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 اخلاص

، ن الظلمات إلى نور الحق والبينات، فأخرج من شاء ممدالله الذي أنزل الآيات النيراتالح

وأضل من شاء بعدله وحكمته فتردد في الغي والهلكات أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة 

له رب الأرض والسموات وأشهد أن نبينا والباطنة وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك 

وسيدنا محمداً عبده ورسوله السابق إلى الخيرات اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك 

 أما بعد: ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الدرجات.
ای شما یدن صلاحا ۀعیذر ه تقوی توشه آخرت وکرا ی، زدیای مسلمانان! از خدا بترس

، نه عبادت عابدان است نیاز بیان یز ھمه جھانه خداوند اک دی! بداناست، بندگان خدا
ه از کن خود شخص است یه اک، بلان ضررییان عاصینه عص برای او نفعی دارد و

مَنْ عَمِلَ ﴿ د:یفرما ، لذا خداوند میمتضرر اش از نافرمانی گردد و د مییعبادتش مستف
سَاءَ َ�عَليَهَْا صَاِ�ًا فلَنَِفْسِهِ 

َ
سی ک« :عنیی ]١٥ة: ی[الجاث ﴾١٥ُ�مَّ إَِ� رَّ�ُِ�مْ ترُجَْعُونَ  وَمَنْ أ

ه عمل زشت انجام دھد کسی ک ، وانجام دھد برای خودش انجام داده ویکه عمل نک
د یشما بسوی پروردگارتان باز خواھ ۀسپس ھم باز ھم برای خودش انجام داده و

 .»گشت
ن یانجام ا جز با ، وده شدهیآفربندگی خدا  ه انسان فقط برای عبادت وکی یاز آنجا

 ندخداو بنابرایند، یا وآخرت نخواھد دیخوشبختی را در دن عبادت ھرگز روی سعادت و
مقتضای  ه مخالف با بندگی وکآنچه را  ، وشرح داده ، وهان فرمودیانواع عبادت را ب

ت یمعص کتر ه مسلمان با انجام عبادت وکنیموده است، تا اران فیز بیبندگی بوده ن

ِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴿ د:یفرما ند لذا میک یکخودش را به پروردگار نزد هَا ا�َّ ُّ�
َ
ياَ �

 وع وکای مؤمنان ر« .]٧٧[الحج:  ﴾٧٧وَاْ�بُدُوا رَ�َُّ�مْ وَاْ�عَلوُا اْ�َْ�َ لعََلَُّ�مْ ُ�فْلحُِونَ 
ه رستگار کنید تا ایدھانجام ر یارھای خکد ویپروردگارتان را بپرست د وینکسجده 

[الحشر:  ﴾وَمَا آتاَُ�مُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ فاَ�تَْهُوا﴿ د:یفرما می و .»دیشو

 .»دیستیباز ا دارد میرا باز  از آنچه شماد و یگریآورد ب می شما امبر براییآنچه پ« .]٧
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آنچه  د ویستیداشتم باز اآنچه شما را از آن باز «ند: یفرما می صرّم کرسول م و
ش از شما یه پکسانی کراستی د، بیردم به اندازه توان خود انجام دھک ررا بدان ام شما

 (بخاری و .»ردک کرا ھلاامبرانشان آنان یپ دربارهاختلافشان  ثرت سؤال وک ،بودند
 .)سهریت ابوھریمسلم از روا
ند مشروع قرار داده با ه خداوکه اعمالی یه بنده مؤمن بوسلکن است یعبادت ا

عالم به  م مطلق در مقابل پروردگاریتسل امل وکاس فرمانبرداری ساح ، ومال محبتک

نْ ﴿ :فرماید میه ک، چنادینزد او تعالی تقرب جو
َ
سْلمُِوا َ�ُ مِنْ َ�بلِْ أ

َ
نيِبُوا إَِ� رَّ�ُِ�مْ وَأ

َ
وَأ

ونَ  �يَُِ�مُ العَْذَابُ ُ�مَّ َ� ُ�نَْ�ُ
ْ
 د وینکبسوی پروردگارتان رجوع  و« .]٥٤[الزمر:  ﴾٥٤يأَ

 »دینشو کمکه بر شما عذاب مسلط گردد وآنگاه کنیش از اید پیم شویدر مقابل او تسل

ُ وََ�غْفرِْ لَُ�مْ ﴿ د:یفرما ن مییھمچن و َ فاَتَّبعُِوِ� ُ�بْبُِْ�مُ ا�َّ قلُْ إنِْ كُنتُْمْ ُ�بُِّونَ ا�َّ
ُ  ذُنوَُ�ُ�مْ  اگرخدا را دوست  )امبریای پ( :بگو« .]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َ�فُورٌ رحَِيمٌ وَا�َّ

امرزد یه خدا شما را دوست داشته باشد وگناھانتان را بکنید تا اینکروی ید از من پیدار
  .»خداوند بخشنده مھربان است و

خوشنودی او را بدست آورد مگر  د ویخدا تقرب جو تواند به نزد نمی سیکچ یپس ھ
از ھرگونه  ، وردهکز یت پرھیاز معص مشغول شده و مطابق فرمان او به طاعت هکنیا

شه ین عایام المؤمن اجتناب ورزد ، از صبدعت گذاری در شرع رسول الله  انحراف و
ه کس عملی انجام دھد کھر «فرمودند:  صه رسول الله کت است یروا لقه یصد

س در شرع ما کھر « فرمودند: و .(مسلم) .»ست عملش مردود استین ما نیدر د
  .مسلم) (بخاری و .»ه از جنس آن نباشد بدعتش مردود استکد آورد یبدعتی پد

ه ک، اخلاص عمل قلب است شرط قبولی آن اخلاص است عمل و روح عبادت و
 بارور رده وک که عمل را پاک، اخلاص است پسندد می دارد و را دوست می خداوند او

به صاحبش نفع آن ه یبوسل اندازد و ت میکخداوند در آن برجه یه در نتکد ینما می
ه کن اخلاص است ی، ھمچندیفرما ت مییو عنایکل آن پاداش ندر مقاب ، ورساند می

ه اگر کش قرار داده یآنانرا توسط آن مورد آزما ، وردهکلف کخداوند بندگان را بدان م
ه کشوند، چنان می همؤاخذنند کع یاگر ضا شوند و آنرا بدست آورند پاداش داده می

حْسَنُ َ�مًَ� ﴿ فرموده است:
َ
يُُّ�مْ أ

َ
ِي خَلقََ المَْوتَْ وَاْ�َيَاةَ ِ�بَلُْوَُ�مْ � وَهُوَ العَْزِ�زُ  ا�َّ
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ه کد یازمایرا ب ه شماکنیده تا ایزندگی را آفر ه مرگ وکاوست « .]٢: ک[المل ﴾٢الغَْفُورُ 

ِي خَلقََ ﴿ :فرموده زین و .»بخشندهاوست غالب  ، ودینک بھتر عمل می یک دامک وَهُوَ ا�َّ
حْسَنُ َ�مًَ� 

َ
يُُّ�مْ أ

َ
يَّاٍ� وََ�نَ عَرشُْهُ َ�َ المَْاءِ ِ�بَلُْوَُ�مْ �

َ
رضَْ ِ� سِتَّةِ �

َ
مَاوَاتِ وَاْ�  ﴾السَّ

ه عرش وی برآب قرار کن را درحالی یزم و ھا آسمانه کی یاوست خدا و« .]٧[هود: 
 و .»کنید میبھتر عمل  یک دامکه کرا  د شمایازمایه بکنید تا ایآفرداشت در شش روز 

حْسَنُ َ�مًَ� ﴿ :ز فرموده استین
َ
هُمْ أ ُّ�

َ
رضِْ زِ�نَةً لهََا ِ�بَلُْوهَُمْ �

َ
 ﴾٧إنَِّا جَعَلنَْا مَا َ�َ اْ�

م ینکش یه آزماکنی، تا ام برای آنینت قرار دادیاست ز نیه بر زمکما آنچه « .]٧هف: ک[ال
 .»نندک می بھتر عمل یکدام که کآنان را 

ه کبل »عملا أكثر« :خداوند نفرمود«: فرماید میه یر آیدر تفس /ریثکامام ابن 

حْسَنُ َ�مًَ� ﴿ فرمود:
َ
ه خالص برای کنیتواند خوب باشد مگر ا نمی چ عملییھ و ﴾٧أ

 واخلاص ( ن دو شرطیی از ایکباشد پس ھرگاه  صعت رسول الله یشر قطب خدا و
  .»رود برباد می ) مفقود گردد ھر عملی باطل شده ومتابعت

حْسَنُ َ�مًَ� ﴿ د:یفرما می /اض یل بن عیوفض
َ
، چون درست تر وتر خالص ﴾٧أ

خالص نباشد  اگر درست باشد و شود و نباشد قبول نمی درست اگر عمل خالص باشد و
 .»باشدھم درست  ه ھم خالص وک، پس لازم است شود بازھم قبول نمی و

ه ک، ھر امری رده استکلف به اخلاص کرا م ام ماکاح ھمه عبادات و خداوند در
د مقرون با اخلاص یستد بایا ه از آن باز میکھر نھی  ند وک مسلمان بدان عمل می

َ ُ�لْصَِِ� َ�ُ اّ�ِينَ حُنَفَاءَ ﴿ د:یفرما ، لذا میباشد مِرُوا إِ�َّ ِ�عَْبُدُوا ا�َّ
ُ
وَ�ُقيِمُوا وَمَا أ

َ�ةَ  َ�ةَ وَُ�ؤْتوُا الزَّ ه خدا را کنیأمر نشدند مگر ا و« .]٥نة: ی[الب ﴾٥وَذَلكَِ ديِنُ القَْيّمَِةِ  الصَّ
از  ورده وآ، به حق روی رده باشندکن را برای او خالص ید هکنند کدر حالی پرستش 

 .»مکن محیاست دن یا ات بپردارند، وکز نماز برپای دارند و باطل روی گردان باشند و

ِ اّ�ِينُ اْ�َالصُِ  ٢ُ�لْصًِا َ�ُ اّ�ِينَ  عبدا�فاَ﴿ د:یفرما می و َّ�ِ �َ
َ
پس « .]٣-٢[الزمر:  ﴾�

ه کد ی، بدانی عبادات را برای او خالص گردانیه تمامکحالی  ن درکرا پرستش  او
  .»عبادت خالص فقط برای اوست
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فرمودند:  ه میکدم یشن صه فرمودند از رسول الله کت است یروا ساز عمر فاروق
، پس شود می ت وی عملین ھر شخص مطابق با با ، وت استین دار و مدار اعمال بر«
ه کسی ک رسول است و رسولش باشد، مھاجر خدا و ه ھجرتش بسوی خدا وکسی ک

ه کزی است یزنی باشد پس او مھاجر ھمان چ ازدواج با ایا یسب دنکھجرتش برای 
 .)مسلم بخاری و( .»رده استکبرای آن ھجرت 

را از ھر گونه ھا  آن رده وک کعملش را پا ت ویه مؤمن نکن است یمعنی اخلاص ا
 رادی واردیا ب ویعھا  آن مالکا در ی ند وک می لعمل را باط ت ویه نکای  شائبه تلوث و

ره، یغ گذاری و بدعت و، خود خواھی شھرت طلبی و ا وی، مانند رند دور نگھداردک می
ن ملوث نشده یسرگ ه به خون وکر خالص است یعمل خالص مانند ش ت صادق ویپس ن

�عَْامِ لعَِْ�َةً ﴿ د:یفرما ه خداوند میکباشد چنان
َ
ا ِ� ُ�طُونهِِ  �نَّ لَُ�مْ ِ� اْ� �سُْقيُِ�مْ مِمَّ

ارِ�ِ�َ مِنْ َ�ْ�ِ فرَثٍْ وَدٍَ� َ�نًَا خَالصًِا سَا�غًِا  ه برای ک یبراست و« .]٦٦[النحل:  ﴾٦٦للِشَّ
 ن ویان سرگیم آنان برای شما از مکه ما از شک، عبرتی است )ر دهیش(وانات یح شما در
 .»ار گوارا استیه برای نوشندگان بسکم یآور رون مییر خالص بیخون ش

ند ک م آنرا عوض میکاخلاص ح ت وی، البته نی استیکظاھر  لکعمل به اعتبار ش
بجای اخلاص  ت فاسد بوده ویاگر ن و دارد میکشد حابامل کاخلاص  ت خالص ویاگر ن

ار کایر ن وی، مؤمن مخلص جزو مقربگری داردیم دکم باشد حکرنگ حاین ب ویفر
 خواندند و نماز می ص هه با رسول اللک یسانک، معذب است شھرت طلب رانده شده و

شد  یراضھا  آن د ازـ، خداوندنـرا بدست آوردزلت ـن منیردند بھترک مخلصانه جھاد می

ِينَ هُمْ َ�َ صَلَوَاتهِِمْ ُ�اَفظُِونَ ﴿ ،نان از خداوند راضی شدندآ و ولَ�كَِ هُمُ  ٩وَا�َّ
ُ
أ

ونَ  ١٠الوَْارثِوُنَ  ِينَ يرَِثوُنَ الفْرِْدَوسَْ هُمْ �يِهَا خَاِ�ُ ه ک یسانکو« .]۱۱-۹[المؤمنون:  ﴾١١ا�َّ
ن یه با لاترکرا ( ه فردوس أعلیکسانی ک، ند وارثانیھستند آنھا بندیپا یشانبه نمازھا

 .»شه ماندگار خواھند بودیدر بھشت ھمھا  آن ،برند می به إرث )مقام بھشت است

ِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴿ د:یفرما ن صحابه مییش ایخداوند متعالی در ستا لَِ�نِ الرَّسُولُ وَا�َّ
مْوَالهِِمْ 

َ
�فُْسِهِمْ جَاهَدُوا بأِ

َ
ولَ�كَِ لهَُمُ اْ�َْ�َاتُ  وَ�

ُ
ولَ�كَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  وَأ

ُ
ُ  ٨٨وَأ عَدَّ ا�َّ

َ
أ

�هَْارُ خَاِ�ِينَ �يِهَا
َ
-۸۸[التوبة:  ﴾٨٩ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  لهَُمْ جَنَّاتٍ َ�رْيِ مِنْ َ�تْهَِا اْ�

ن عده یردند، اکشان جھاد یھا مال و ھا نجاھستند، با  ه با اوک سانیک امبر ویاما پ« .]۸۹
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ی یھا باغ، خداوند برای آنان رستگاران دنین ھایھم ی ویکن ر ویشان است خیبرای ا
ھا  ن باغیشه ماندگار خواھند بود در ایی جاری است ھمیر آن نھرھایه از زکرده کا یمھ
 .»ن است رستگاری بزرگیا و

جھاد  خواندند و نماز می صامبر یپ ه گرچه باکن ھم بودند یگر منافقیاز طرف د
قرار  تین وضعیدر بدترھا  این ،مان واقعی خالی بودندیا لاص وخ، اما از اردندک می

سْفَلِ مِنَ ا�َّارِ وَلنَْ ﴿ :فرماید میآنان  درباره، خداوند دارند
َ
ركِْ اْ� إنَِّ المُْنَافقَِِ� ِ� ا�َّ

طبقات دوزخ قرار  ترین نین در پائیق منافقیحقتبه « .]١٤٥[النساء:  ﴾١٤٥َ�ِدَ لهَُمْ نصًَِ�ا
 .»افتیمددگاری نحواھی  ار ویھرگز برای آنان  دارند، و

 ، رانده شده وارنکا یر رستگارند و ، مقرب وصانخل، می استیکل عملی کپس ش
 ار.کانیز

قاری  هکسانی ک شوند و می شتهکدان جھاد یه در مکسانی کد ینیب می ،بنابراین
را ھا  این نند ھمهک خرج می ریارھای خکه مالشان را در جھت کسانی ک قرآنند و

گر در دوزخ خواھد یگروه د شت وگروه در بھ یک :ردهکم یخداوند به دو گروه تقس
ا یه رکسی ک ند وک ه در عملش اخلاص داشته خداوند درجاتش را بلند میکسی ک، بود

 .گرداند واصل می کدر ترین شھرت طلب باشد او را به پست ار وک
د شده یه پسرش در بدر شھکیمه ام حارثه بن سراقه ھنگاکت است یروا ساز أنس

د تا اگر یای رسول خدا! از حارثه مرا اطلاع دھ :آمد وگفت صامبر یبود به خدمت پ
 یکمود: ای مادر حارثه ، فرنمکه یتوانم گر می ر آن تایدر غ نم وکدر بھشت باشد صبر

ه کده یفرزندت به فردوس اعلی رس بھشت درجات فراوانی دارد و، ستیبھشت ن
 .)ی. (بخارن مقام بھشت استیتر بالا

به مونس قرآن «فرمودند:  صامبر یه پکت است یروا ببن عمرو عبداللهاز  و
تو  ۀرا رتبی، زواندی امروز ھم بخوان و بالا بروخ ا مییه در دنکھمچنان  :شود می گفته

ث حسن ی، وقال حدترمذی ابوداود و( .»خوانی ه میکای خواھد بود  هین آینزد آخر
 ).حیصح

 صرسول خدا  :ه گفتکت است یروا سبشه عمرو بن سعد الأنماریکاز ابو  و
علم داده و او  ه خداوند به او مال وکای  ا برای چھار نفر است، اول بندهیدن« فرمودند:

شناسد  حق خدا را می ، وندک می ربرقراشاوندانش صله رحم یبا خو ، وترسد از خدا می
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تش یه خداوند به او علم داده اما مال نداده ولی نکای  ، دوم بندهن بنده استین بھتریا
ه ک، چون ردمک می ریخر اک داشتم مثل فلانی ه اگر مال میکند ک درست است آروز می

خدا به او مال ه کای  ، سوم بندهپاداش برابر است تش درست است با اولی در اجر وین
شاوندان صله رحم یخو ترسد نه با نمی ه از خداکاو بدون علم چون  ، وعلم نداده داده و

ه خداوند کای  چھارم بنده ،مقام را دارد ترین ن بدیشناسد ا نه حق خدا را می ند وک می
داشت مثل  ه اگر مال میکند ک تش بد است وآروز میینه علم اما ن نه به او مال داده و

ث حسن یحد :(ترمذی وقال .»ن با سومی در گناه برابر استیرد اک نی عمل میفلا
 .)حیصح

 !پس ای مسلمان
حصول سعادت در آخرت انجام  ه بخاطر رضای خدا وکی یکن اعمال نین اکر کف
مقربان  روح آن اخلاص است چگونه صاحب آن از رستگاران و اساس و و ردیگ می

 شود و ه از اخلاص عاری میکن اعمال ھنگامی یه ھمکن یبب ، ودیآ پروردگار بشمار می
اران قرار کانیز گردد چگونه صاحب آن در صف رانده شده گان و  ا ملوث مییبه ر
 .ردیگ می

فرمودند:  می هکدم یشن صاز رسول خدا  :ه گفتکت است یارو سةریأبو ھر از
ه ظاھراً کشود مردی است  مه میکامت محایدر روز ق ھا انسانان یه از مکسی کن یاول«

پس از  ، وشمارد ش را بر او بر مییھا نعمت ند وک را احضار می د شده، خداوند اویشھ
دم یا! در راه تو جنگیخدا :دیگو ؟ میردیکارکچ ھا نعمتن یپرسد پس با ا اقرار وی، می

تو ه به کنیادی تا یه جنگکی، بلیگو د: دروغ مییفرما خداوند می ،د شدمیه شھکنیتا ا
ه او را بر ک دھد می، آنگاه پروردگار دستور گفته شد قھرمان گفته شود و شجاع و

م یبه مردم تعل ، وه علم آموختهک، دوم مردی ندازندیبه دوزخ ب شند وکاش ب چھره
 ش را بر او بریھا نعمته کنآپس از  ند وک می را احضار ، اوقرآن خوانده است ، وداده
 :دیگو ردی؟ میکار کچ ھا نعمتن یپرسد پس با ا ، میندک او اعتراف می شمارد و می

: دروغ دیفرما بخاطر رضای تو قرآن خواندم می به مردم آموزش دادم و علم آموختم و
ه به کنیقرآن خواندی تا ا و ،ه به تو عالم گفته شودکنیه علم آموختی تا اک، بلییگو می

به  شند وکب اش را بر چھره ه اوکدھد  ، سپس دستور میتو قاری گفته شود وگفته شد
 به او ھر گونه مال و رده وکاخ فررا  اش روزیه خداوند کسوم مردی  و ،ندازندیدوزح ب

را بر او بر  شیھا نعمت آورد و ه او را میکنی، پس از اثروتی فروان عطاء فرموده است
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 :دیگو ؟ میردیکچه  ھا نعمتن یپرسد پس با ا ند میک اقرار می ھا بداناو  شمارد و می
ه من در آنجا کنیه تو دوست داشته باشی در آن خرج شود مگر اکچ جای نبوده یھ

ه تو ه بکنیردی تا اکه خرج ک، بلییگو د: دروغ مییفرما ، میردمکبخاطر تو خرج 
ده یشک اش ز بر چھرهیه او نکدھد  ، سپس دستور میسخاوتمند گفته شود وگفته شد

 .)ت از مسلم استی(روا .»به دوزخ انداخته شود شده و
ه کست آن کیای رسول خدا!  :ردمکعرض «ه گفت: کت شده یروا سهریاز أبو ھر و

 ه از ته دلکسی ک« ، فرمودند:گردد ه مردم به شفاعت شما خوشبخت مییشتر از بقیب
  .ت از بخاری است)یروا( .»دیبا اخلاص لا إله إلا الله بگو

ن گفتار یدر ا ند وکبه مقتضای آن عمل  ، وش را بداندیه معناکسی ک پس
 دیتقل ا از روی عادت وی ، وایه فقط برای رکآن جا؟! وکردارش اخلاص داشته باشد کو

م یجا؟! اگر خواسته باشکند ک ش عمل نمییبه مقتضا داند و ش را نمییمعنا و ،دیگو می
عدم اخلاص  ایی ھستند اما به علت وجود یکه در ظاھر کافعال  اقسام مختلف اقوال و

، پس ای بندگان خدا! شود م سخن طولانی مییگر متفاوتند بر شماریدیکقت از یدر حق
از  حفاظت پروردگار خواھند بود و و ه شفقتیسا ن دریصله مخکد ینکشه یاخلاص پ

 طانیه از زبان شکافت چنانینجات خواھند  ان،یز حسرت و طان، ویرنگ شین

ْ�َعِ�َ قاَلَ رَبِّ بمَِا ﴿ د:یفرما می
َ
غْوَِ�نَّهُمْ أ

ُ
رضِْ وََ�

َ
زَّ�نََِّ لهَُمْ ِ� اْ�

ُ
غْوَ�تَِْ� َ�

َ
إِ�َّ  ٣٩أ

 ه مراکنیگفت پروردگارم! به علت ا« .]٤٠-٣٩[الحجر:  ﴾٤٠عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِ�َ 
را شان  ۀھم ن جلو خواھم داد ویچشم آنان مز را در اینردی من حتماً زندگی دکگمراه 

 لمهک بن عامرا بصری و أبوعمرو ر ویثکابن  .»رد مگر بندگان مخلص تراکگمراه خواھم 

ه ک اند هبه فتح خواندھا  وفیکنافع و و ،اند هسر لام خواندکبه یرا در آ ﴾٤٠المُْخْلَصِ�َ ﴿
ودنشان به صفت اخلاص ه خداوند آنان را به خاطر متصف بکسانی ک ،شود می شیمعنا
ه در عملشان کرش توبه وجود اخلاص است یشرط خداوند برای پذ ، وده استیبرگز

خْلصَُوا ﴿ د:یفرما ه میکمخلص باشند چنان
َ
ِ وَأ صْلَحُوا وَاْ�تَصَمُوا باِ�َّ

َ
ِينَ تاَبوُا وَأ إِ�َّ ا�َّ

ولَ�كَِ مَعَ المُْؤْمنِِ�َ 
ُ
ِ فَأ جْرًا دِينَهُمْ ِ�َّ

َ
ُ المُْؤْمنَِِ� أ [النساء:  ﴾١٤٦عَظِيمًا وسََوفَْ يؤُْتِ ا�َّ

سمان خدا یبه ر را اصلاح نمودند وشان  ردند وگذشتهکه توبه کسانی کمگر « .]١٤٦
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بزودی خداوند  ن گروه با مؤمنانند ویردند اکنشان را برای خدا خالص ید ، وچنگ زدند
  .»ت خواھد فرمودیم عنایبه مؤمنان پاداش عظ

تش خالص باشد خداوند یه نکسی ک« :به أبو موسی أشعری نوشتند سعمر فاروق
م بودن عمل کاز «د: یفرما می سعلی مرتضی و »ندک فل میکمردم را ت ن او ویاصلاح ب

 :دیفرما ی از عابدان مییک »دد عمل قبول نشویه شاکد ین باشینگران ا ،دینگران نباش
چون خواستند عمل  ردند، وکدند عمل ی، چون فھمدندیه فھمکخداوند بندگانی دارد «
ر ین اخلاص آنان را به ھمه دروازھای خیردند سر انجام اکنند با اخلاص عمل ک

 .»ردکی یراھنما
، فقط طالب در ازای عملتان د وین بزرگ چنگ بزنکن ریبه ا !پس ای مسلمانان

با  . ودینکی تان را خالص ھا هداار و ھا نیت، دیحصول سعادت آخرت باش رضای خدا و
ه بنده ک، مستحب است دیقرار داده به خدا تقرب جوئروع مش صامبرتان یآنچه پ

ھرگاه بنده مسلمان فعل مباح را  ز برای طلب اجر انجام دھد ویمسلمان فعل مباح را ن
، از سعد بن ابی ندک پاداش انجام دھد خداوند پاداش او را چند برابر می ت ثواب ویبه ن

 ه درکست ینای  نفقهچ یھ« :فرمودند ص رسول خدا :ه گفتکت است یروا سوقاص
ه در دھان ھمسرت کای  شوی حتی لقمه ه پاداش داده میکنینی مگر اکاه خدا خرج ر

َ�مَنْ َ�نَ يرَجُْو لقَِاءَ رَّ�هِِ فلَيَْعْمَلْ َ�مًَ� صَاِ�ًا ﴿ د:یفرما خداوند متعال می .»گذاری می
حَدًا

َ
ه آرزوی ملاقات پروردگارش را کسی ک« .]١١٠هف: ک[ال ﴾١١٠وََ� �ُْ�كِْ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ أ

 یکدر پرستش پروردگارش شرچ أحدی را یھ و انجام دھد ویکد عمل نیدارد با
  .»نگرداند

االله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم  بارك

 . لي ولكم وللمسلينونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر االله

 خطبه دوم

الحمدالله العزيز الغفور، العليم بذات الصدور أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه 

، الحليم الشكور وأشهد أن نبينا وسيدنا ن لاإله إلا االله وحده لاشريك لهوأستغفره وأشهد أ
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عبدك ورسولك  ، اللهم صلي وسلم بارك علىه االله رحمة للعالمينمحمداً عبده ورسوله أرسل

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 د:أما بع
 داند و د مییچه در دل داره خداوند آنکد یخدا! درھمه حال از خدا بترسگان ای بند

از  ، ودیوی صادق باش طلب رضای خدا با در، ای بندگان خدا! ندیب می را ردار شماک
ر یسھمواره در م ، ودیزیپرھد از آلوده شدن به محرمات بینکانتقام او حذر  خشم و

، است صامبرتان یپن منھج یه اکرا ی، زدینکنه یدنھاتان یھا دلدر  نداری اخلاص راید
باطنتان  گردد و تان بلند می درجات شود و می کپاه اعمالتان کن اخلاص است یھم با

 ﴿ د:یفرما خداوند متعال میه کچنان ،شود منور می
َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
ُ�لْصًِا َ�ُ  عبدا�قلُْ إِّ�ِ أ

لَ المُْسْلمِِ�َ  ١١اّ�ِينَ  وَّ
َ
ُ�ونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرتُْ ِ�

ُ
خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَّ�ِ عَذَابَ  ١٢وَأ

َ
قلُْ إِّ�ِ أ

ْ�بُدُ ُ�لْصًِا َ�ُ دِيِ�  ١٣يوٍَْ� عَظِي�ٍ 
َ
َ أ  )!امبریای پ( :گوب« .]١٤-١١[الزمر:  ﴾١٤قلُِ ا�َّ

نم را فقط برای او ید نم وکپرستش را مخلصانه  ه خداکام  من امر شده بدرستی که
اگر من نافرمانی پروردگارم را  :، بگون مسلمان باشمیه أولکام  امر شده ، وخالص گردانم

نم را فقط برای او خالص ید پرستم و می ، بگو خدا راترسم گ میاز عذاب روز بزرنم کب
 .»گردانم می

ه کز است یچسه «: فرمودند صه رسول خدا کت است یروا سر ابن مطعمیاز جب
 مان وکردن حاکحت ینص ، وست، اخلاص در عملین نیاز بیبنده مسلمان از آن  قلب

معنای  .ت از احمد است)ی(روا .»ھمراه بودن با جماعت مسلمانان ن، ویرھبران مسلم
چنگ  ھا بدانه کسی کپس ند ک صلاح میارا  ھا دلن سه خصلت یه اکن است یث ایحد

 گرداند. می کزی پایفتنه انگ انت ویخ ر وکبزند خداوند دلش را از م
ن یھمه مسلم ما وبه مان یھا هادار و ھا نیت ردارھا وک گفتارھا وا! در تمامی پروردگار

 ت بفرما.یامل عناکاخلاص 





 
 
 

 

 إحسان

 ای مسلمانان!
به ره آخرت است و یا و ذخیا توشه دنرا تقوید، زینکشه یپوا قت از خدا بترسید و

 د.یچنگ بزننـتان یم دکسمان محیر
 ای مؤمنان!

ه کسی را کده او ھر یگزان برین برای ھمه عالمین دیخداوند اسلام را به عنوان بھتر
تب بزرگ کن میروان ایرده است، پکت یتب پر افتخار ھداکن میخواسته از بندگانش به ا

 از ھرگونه شرور و رده وکسب کتی را کبر ر ویا ھر خیگو هبشان شدین سعادت نصیاه ک
 افتند.ینجات  یاتیبل

مان، یرده است، درجه اسلام، درجه اکم ین اسلام را به سه درجه تقسیوند داخد
 یکه نزدکچونن درجه دین اسلام است، ین و بالاتریه احسان بھترکدرجه احسان 

 منـزلت در نزد وی، با احسان به نفس و ل به قرب وین ان ویشدن به پروردگار جھان
گارش پروررا بدست آورد به  ھردون یسر است، پس ھرگاه بنده ایاحسان به خلق م

به نفس  رد، نفع رساندن ویگ تر خواھد شد، احسان جوانب مختلفی را در بر مییکنزد
باز داشتن آن  ی، ویکن ر ویانواع گونا گون خ ی به خدا، ویکنزد ل مختلف قرب ویوسا با

پس احسان ، احسان ر وینفع رساندن به خلق با تمامی انواع خ از تمامی محرمات، و
ن حالت بندگان صالح یبھتر ن درجات عبادت ویبالاتر منـزلت مؤمنان، و ن مقام ویبرتر

سْلمََ ﴿ :فرماید میار است، خداوند متعال کو یکن و
َ
نْ أ حْسَنُ دِينًا مِمَّ

َ
ِ  وَمَنْ أ وجَْهَهُ ِ�َّ

بَعَ مِلَّةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفًا نداری بھتر از یست از روی دکیو « .]١٢٥[النساء:  ﴾وَهُوَ ُ�سِْنٌ وَا�َّ
از ملت است  ردهکروی یپار است و کو یکه نکرده در حالیکم خدا یه خودش را تسلکآن

 .»باطل بودان یاز ھمه اد هنندکاعراض  د وینده به توحره روی آوکم یابراھ

حْسِنُوا﴿ د:یفرما می و
َ
َ ُ�بُِّ المُْحْسِنِ�َ  وَأ اری کو یکن و« .]١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥إنَِّ ا�َّ

 .»دارد دوست می ااران رکو یکه خداوند نکد ینک
 جھان وعده فرموده و ھردون پاداش را در یگترخداوند در مقابل احسان بزر

ودش حفاظت ـباقدرت خ اطه وـاح ودشـخاص خ توجه ت ویعنا اران را باکویکن
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ازجمله  ،ت بی حسابی به آنان ارزانی فرموده استکبر ر ویش خیبارحمت خو و فرموده
سانی است کش) ھمراه یت خاصه خویه خداوند با (معکن است یسان ای احھا پاداش

د، و یفرما د میییدھند لذا آنانرا نصرت و تأ ن وجه انجام مییتر ویکه عمل را به نک
را اصلاح شان  شئون ۀبخشد و ھم قشان مییند و توفک می کمکرده و کت حفاظ

ِينَ هُمْ ُ�سِْنُونَ ﴿ :ه فرمودهکچناند، یفرما می قَوْا وَا�َّ ِينَ ا�َّ َ مَعَ ا�َّ [النحل:  ﴾١٢٨إنَِّ ا�َّ

و یکه آنان نکسانی ک ردند وکشه یپه تقوا کسانی است کبدرستی خداوند با « .]١٢٨

َ لمََعَ المُْحْسِنِ�َ ﴿ :دیفرما ن مییچنو ھم .»ارندک بدرستی « .]٦٩بوت: ک[العن ﴾٦٩�نَّ ا�َّ
ه خداوند کن است یی احسان اھا پاداشگر یو از د »اران استکو یکنه با نیخداوند ھرآ ئ

ق یه لاکد، محبتی ینما می ند محبتک می ییویکردار نک ه در گفتار وک اش با آن بنده
 تیری را به او عنایخ ند ھرکمحبت ای  ھرگاه خداوند با بنده وش باشد، یایبرکذات 

َ ُ�بُِّ ﴿ د:یفرما ه میک، چناندارد میگزندی را از او دور  شر و ھر ند وک می إنَِّ ا�َّ
 .»اران راکو یکدارد ن نه خداوند دوست مییھر آئ« .]١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥المُْحْسِنِ�َ 

را آسان  غم آنان ه خداوند ھرکن است یاری اکو یکن ی احسان وھا پاداشگر یاز د
ر کاز م بخشد و ت مییاز ھر بلائی عاف رھاند، و ی مییگناند، و آنان را از ھر تنک می

احسانات منت  وھا  اران با انواع خوبیکو یکن بر دارد، و دشمنان محفوظشان می
حضرت  دربارهند، خداوند متعال ک مقدر میشان یت را براین عافیبھتر گذارد، و می

ُ عَليَنَْا﴿ :فرماید میو برادرانش  ÷وسفی َ َ�  قدَْ مَنَّ ا�َّ إنَِّهُ مَنْ َ�تَّقِ وَ�َصِْ�ْ فإَنَِّ ا�َّ
جْرَ المُْحْسِنِ�َ 

َ
رده است، که خداوند بر ما احسان کق یبه تحق« .]٩٠وسف: ی[ ﴾٩٠يضُِيعُ أ

خداوند پاداش  هکرا یاست ز رستگارند پس کشه یپه تقوا کسی کن است یقت ایحق

حْسَنَ ﴿ د:یفرما ن مییچن. و ھم»ندک نمی عیاران را ضاکو یکن
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
إنَِّا َ� نضُِيعُ أ

ه عمل کسی را کش اپادند ک نمی عیخداوند ضا بدرستی که« .]٣٠هف: ک[ال ﴾٣٠َ�مًَ� 
 .»و انجام دھدیکن

ه ک دھد جای میه خداوند علمی را در دلش کن است یی احسان اھا پاداشگر یاز د
ه یه خداوند بوسلکشناسد، نوری  حق را از باطل باز می له آن حلال را از حرام ویبوس

 عن دفآله یات را بوسوماری ھای شھیب ھای شبھات و یکیتار تابد و ی میائنآن رش

هُ آتيَنَْاهُ حُكْ ﴿ د:یفرما ه میکند چنانک می شُدَّ
َ
ا بلََغَ أ وََ�ذَلكَِ َ�زْيِ  مًا وعَِلمًْاوَلمََّ
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 علم و متکح او به، دیرس] خود[ رشد مالک به چون و« .]٢٢وسف: ی[ ﴾٢٢المُْحْسِنِ�َ 
ن است یاحسان ا یھا پاداشگر ی. از د»میدھ می پاداش ارانکویکن به نسانیبد و. میداد

ھمه را در ثواب  گرداند، و اران قبلی ملحق میکو یکبه ن اران بعدی راکو یکه خداوند نک
ش یاز رحمت خو ، ودیفرما ند، آنگاه ھمه را باھم محشور میک می یکت آن شریفضل و

ابقُِونَ ﴿د: یفرما ه میک، چنانکند میرا بر آنان تمام  نعمتش افشاند و بر آنان می وَالسَّ
بَعُوهُمْ �إِحِْ  ِينَ ا�َّ نصَْارِ وَا�َّ

َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِ�نَ وَاْ� وَّ

َ
ُ َ�نهُْمْ وَرضَُوا اْ� سَانٍ رَِ�َ ا�َّ

بدًَا
َ
�هَْارُ خَاِ�ِينَ �يِهَا �

َ
عَدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ َ�رْيِ َ�تَْهَا اْ�

َ
 ﴾١٠٠ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  َ�نهُْ وَأ
 آنان از اریکویکن به هک سانیک و انصار و مھاجران از نینخست شروانیپ و«. ]١٠٠[التوبة: 

 شانیبرا و. شدند خشنود او از] زین آنان[ و شد خشنود آنان از خداوند، ردندک روییپ
 شهیھم آنجا در هک ساخت آماده است روان بارانیجو آن فرودست هک ییھا باغ

 .»است بزرگ ابییامک نیا. اند جاودانه
ش یاران ستاکو یکان از نیه پروردگار جھانکن است یی احسان اھا پاداشگر یو از د

 وان بر آنان نازلات فرکبر نند، وک می ریی خشه دعایبندگان برای آنان ھمھمه  رده وک
 د:یفرما شود، خداوند متعال می می

 .]٨٠-٧٩[الصافات:  ﴾٨٠إنَِّا كَذَلكَِ َ�زْيِ المُْحْسِنِ�َ  ٧٩سََ�مٌ َ�َ نوُحٍ ِ� العَْالمَِ�َ ﴿
 .»دھیم میش ااران را پادکو یکن نیچنت بر نوح باد ما این یسلام و تح«

سلام و « .]١١٠-١٠٩[الصافات:  ﴾١١٠كَذَلكَِ َ�زْيِ المُْحْسِنِ�َ  ١٠٩سََ�مٌ َ�َ إبِرَْاهيِمَ ﴿
 .»دھیم میو یکن پاداش نیچنن یا را ارانکو کیم باد ما نیھات بر ابریتح

 .]١٢١-١٢٠[الصافات:  ﴾١٢١إنَِّا كَذَلكَِ َ�زْيِ المُْحْسِنِ�َ  ١٢٠سََ�مٌ َ�َ مُوَ� وهََارُونَ ﴿
 . »دھیم می ویکاران را پاداش نکویکن نیچنت بر موسی و ھارون باد ما یسلام و تح«

رسد ھر  اران میکو یکپاداش به ھمه نن یاست، اما ا ‡امبرانیپن درباره یا گرچه
 احسانش. اندازهس به ک

ھر شر  و نوازد ری مییه خداوند او را باھر خکن است یی احسان اھا پاداشگر یاز د

�يَْا حَسَنةٌَ ﴿ :فرماید میه کند، چنانک وگزندی را از او دور می حْسَنُوا ِ� هَذِهِ ا�ُّ
َ
ِينَ أ  لِ�َّ

ارُ اْ�خِرَةِ خَْ�ٌ  اری کو یکه نکسانی کبرای « .]٣٠[النحل:  ﴾٣٠وََ�عِْمَ دَارُ المُْتَّقِ�َ  وََ�َ
چقدر خوب ی است و البته سرای آخرت بھتر است و البته یویکا نین دنیدر ا اند هردک
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ن پاداش یبزرگتر ن ثواب ویپاداش احسان در آخرت بھترو اما  .»گارانزیاست سرای پرھ

ا یآ« .]٦٠[الرحمن:  ﴾٦٠هَلْ جَزَاءُ اْ�ِحْسَانِ إِ�َّ اْ�ِحْسَانُ ﴿ :فرماید میخواھد بود، لذا 

حْسَنُوا اْ�ُسَْ� وَزَِ�ادَةٌ ﴿ د:یفرما مین یچن. و ھم»ییکن ی جزیکپاداش نھست 
َ
ِينَ أ  لِ�َّ

صْحَابُ اْ�َنَّةِ  وََ� يرَهَْقُ وجُُوهَهُمْ َ�َ�ٌ وََ� ذلَِّةٌ 
َ
ولَ�كَِ أ

ُ
ونَ  أ ونس: ی[ ﴾٢٦هُمْ �يِهَا خَاِ�ُ

بر رخسار گز ادتر از بھشت، و ھریت است و زار بھشکو یکپاداش مردم ن«ترجمه:  .]٢٦
. »اند شه در آن متنعمیاند ھم ند، آنان اھل بھشتیذلت ننش گرد خجلت و )شانکپا(
ف کیبلا  ۀچھرردن بر ک) نظاره دهای(ز وه به معنی بھشت است یلمه حسنی) در آک(

امت یه مؤمنان در روز قکده است یث به تواتر رسیه احادکخدای ذو الجلال است چنان
رب  فکیچھره بلاردن بر ک(نظاره ار بزرگ ین نعمت بسیا نند، ویب می پروردگارشان را

 هگونبه  ه مؤمنکن است یرا احسان ایاحسان، ز یی است براسبپاداش منا )ذوالجلال
ن قرار یز ھمیذا خداوند پاداش را نلند، فیب میا یا او را در دنیه گوکپروردگارش بپرستد 

ه کفار کس کع برند کف پروردگار مھربان نظاره کیامت برچھره بلا یه در روز قکداد 
دار پروردگار در پرده بود خداوند در روز ید دیام شان از شناخت ویھا دله کنیل ایبدل

َ�َّ ﴿ :فرماید میلذا  .پرده نگھداشتدر دن پروردگار یز از دینشان را ناامت چشمیق
هُمْ َ�نْ رَّ�هِِمْ يوَمَْ�ذٍِ لمََحْجُوُ�ونَ  ] ندیگو می هک. [ستین نیچن« .]١٥ن: ی[المطفف ﴾١٥إِ�َّ

ه در کن احسانی یپس ا .»اند حجاب در پروردگارشان]  لقای[ از روز آن آنان گمان بی
ست؟ یچپاداش دارد ن ھمه یا وآخرت این ھمه مقام و مرتبه دارد، و در دنینزد خدا ا

الإحِْسَانُ «فرمودند:  صامبر یپه کآمده است  ست عمر فاروقیروابه ح مسلم یدر صح
نْ تَ 

َ
نَّكَ ترََاهُ، فإَنِْ لمَْ تَُ�نْ ترََاهُ فإَِنَّهُ يرََاكَ  عبدا�أ

َ
ای  گونهه بکن است یاحسان ا«. »كَ�

معنای  .»ندیب می نی او ترایب نمی تو او را گرنی، ایب می را ا اویه گوکرا بپرستی  خدا
ستادنش در یا بودنش به خداوند و یکنزد، گام عبادته بنده در ھنکن است یث ایحد

 ن مقام ویا ند، ویب چشم او را می ا بایند گوکعظمت او را استحضار  ذات بامقابل 
با او محبت  ند، وکمش یتعظ ه از معبودش بترسد، وکند ک وادار میرا  ت انسانیفکی

ن یه با استحضار چنکند، بلکدعوت  تیفکین یگران را به این دیھمچن داشته باشد، و
 ۀھم با اموزد ویه عبادت را بکرد کتی بنده مؤمن خود بخود تلاش خواھد یفکی

 .انجام دھدتر املک وتر اتش آنرا به نحو تمامیجزئ
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  گفت: ای رسول خداه مردی کند ک نقل می ست انسیباروا /إمام طبرانی

لا ترََاهُ فإَنَِّهُ صَلِّ صَلاةَ مُودَِّعٍ، فَإنَِّكَ إنِْ كُنتَْ «د، فرمودند: یحت مختصری بفرمائینص
نی، یب نمی گر تو خدا رارا این نماز توست، زین آخریا ایگوه کطوری نماز بخوان « »يرََاكَ 

 ترا اونی یب نمی را گر تو اوا« صن فرموده رسول الله ی. معنای ا»ندیب می او ترا
 ا خدا رایه گوکند کعبادت ای  تواند به گونه سی نمیکگر ه اکن است یا »ندیب می
 ات وکتمامی حر ند، ویب می ه خداوند حتما او راکن داشته باشد یقید یند بایب می

 ماند. نمی پنھانزی از او یچ چیھ ر نظر دارد ودرا  شباطن ظاھر و نات وکس
ه رسول کت شده آمده است یه ھم متصل و ھم مرسل رواک سث حارثهیدرحد

 ردی؟کچگونه صبح حارثه! شب را  »ةُ ثَ يا حارِ  أصبحتَ  يفَ كَ «به او فرمودند:  صخدا
؟ ییگو چه میه کن یبب ند:مودقتاً مؤمن ھستم، فریم حقرن دایقیه کگفت: در حالی 

! نفس  ات: ای رسول خدگفست؟ یل گفته تو چیدل قت ویی دارد، حقتقیگفته حقھر 
ا به عرش پروردگارم یگوتشنه بودم،  اروزھ ودارم، ی، شبھا با دور داشتمیرا از دنخودم 

 روند و گر مییدیکه به ملاقات کنم یب می شم سرچ ان را بایبھشت ونم ک نگاه می
مانت را ین ایدی ایند: درست ددفرمو صامبر یشند پک اد مییفر ان ناله ویدوزخ

 .»رده استکمان دلت را روشن یه خداوند با نور اکھستی ای  گھدار، تو بندهن مکمح
به خدا تقرب  پای دارد ون وجه آن بریتر املکرا با نماز ه بنده کن است یاحسان ا

ه ب ند، وکاز ین راز و او مناجات و با اند هدیه مردم خوابکساعات آخر شب  در د ویجو

هُمْ َ�نوُا َ�بلَْ  آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَ�ُّهُمْ ﴿ د:یفرما ند، خداوند متعال میکی یویکمردم ن إِ�َّ
سْحَارِ هُمْ �سَْتغَْفِرُونَ  ١٧مِنَ اللَّيلِْ مَا َ�هْجَعُونَ  َ�نوُا قلَيًِ�  ١٦ذَلكَِ ُ�سِْنِ�َ 

َ
وَِ�  ١٨وَ�اِْ�

ا�لِِ وَالمَْحْرُومِ  مْوَالهِِمْ حَقٌّ للِسَّ
َ
 نیا از شیپ آنان گمان بی« .]١٩-١٦ات: ی[الذار ﴾١٩أ
ش رزگاھان از درگاه خدا طلب آمدند، و سحریخواب ی را میکبودند و از شب اند ارکویکن
 .»شدند می قائل ر سائل و محروم حقییی فقرااموالشان بدر  ردند، وک مغفرت می و

ه خداوند کچناننی کن جھاد یفار و منافقکطان ویه با نفس و شکن است یاحسان ا

صَاَ�هُمْ ِ� ﴿ :فرماید میبزرگ 
َ
ّ�نِْ مِنْ نَِ�ٍّ قاَتلََ مَعَهُ رِّ�يُِّونَ كَثٌِ� َ�مَا وَهَنُوا لمَِا أ

َ
 وََ��

ِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتََ�نوُا ابرِِ�نَ  سَبيِلِ ا�َّ ُ ُ�بُِّ الصَّ نْ قاَلوُا  ١٤٦وَا�َّ
َ
وَمَا َ�نَ قَوْلهَُمْ إِ�َّ أ

ناَ َ�َ القَْومِْ الَْ�فرِِ  قدَْامَنَا وَانُْ�ْ
َ
مْرِناَ وََ�بّتِْ أ

َ
اَ�ناَ ِ� أ  ١٤٧�نَ رَ�َّنَا اغْفِرْ َ�اَ ذُنوَُ�نَا �ْ�َ
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�يَْا وحَُسْنَ ثوََابِ اْ�خِرَةِ  ُ ثوََابَ ا�ُّ ُ ُ�بُِّ المُْحْسِنِ�َ  فآَتاَهُمُ ا�َّ -١٤٦[آل عمران:  ﴾١٤٨وَا�َّ

١٤٨[. 
 راه در ھرآنچه از و، ردندک نبرد او ھمراه انبوه ییھا توده هک امبرییپ بسا چه و«
 خداوند و. ندادند نشان زبونی و نشدند ناتوان و دندینورز سستی دیرس آنان به خدا

 گناھانمان، پروردگارا: گفتند هک نبود نیا جز آنان سخن و ،دارد می دوست را بردباران
 افرانک گروه بر را ما و. بدار استوار را مانیھا گام و امرزیب ارمانک در را اسرافمان و
 و ردک عطا آنان به را آخرت یکن پاداش و ایدن]  نیا[ پاداش خداوند پس گردان، روزیپ

 .»دارد می دوست را ارانکویکن خداوند
نی و از کحالت دارای و ناداری در راه خدا خرج  ھردودر ه کن است یاحسان ا

اءِ وَالَْ�ظِمَِ� الغَْيظَْ وَالعَْا�َِ� عَنِ ﴿ گذریجاھلان در  َّ اءِ وَال�َّ َّ ِينَ ُ�نفِْقُونَ ِ� ال�َّ ا�َّ
ُ  ا�َّاسِ   انفاق سختی و شیآسا در هک آنان« .]١٣٤[آل عمران:  ﴾١٣٤ُ�بُِّ المُْحْسِنِ�َ وَا�َّ

 خداوند و. گذرند می در مردم] ریتقص[ از و خورند می فرو را] خود[ خشم و نندک می
 .»دارد می دوست را ارانکویکن

 :خطبه دوم
 ! ای مسلمانان
ه خداوند ھمه اسرار کن دارد یقیه کسی کد، تقوای ینکشه یپد و تقوا یاز خدا بترس

 ه او دوستکآنچه  د بسوی خشنودی خدا ویداند، بشتاب می ار او راکپنھان وآش
ه کت پروردگار را بدست آورد مگر آنیتواند رضا نمی سیکچ یه ھکد ی، و بداندارد می

است  ھمان داری عبادتی ن فرمانبریند اکز یپرھ اش از نواھی اوامرش را بجای آورد و
رده کده است، خداوند برشما احسان یآفر آنفرشتگان را برای  و ھا انسانه خداوند ک
 ه ثواب عبادت در آن چند برابرکن فرموده ییتی را برای شما تعکبر ه اوقات باک

 انجام »فةوقوف به عر«ه درآن ک است الحجةذی  ۀکمبار ۀدھنگونه اوقات یشود، از ا می
 لن عائشه یبخشد، از ام المؤمن می ادی رایگناھان زه خداوند در آن روز کرد، یگ می
ُ ِ�يهِ َ�بدًْا مِنَ «فرمودند:  صامبر یپه کت شده یروا نْ ُ�عْتِقَ ا�َّ

َ
ْ�ثَرَ مِنْ أ

َ
مَا مِنْ يوَْمٍ أ

رَ 
َ
 عنی:ی. »ادَ هَؤُلاءَِ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفَةَ وَ�نَِّهُ لَيدَْنوُ ُ�مَّ ُ�باَِ� بِهِمُ المَْلاَئَِ�ةَ َ�يَقُولُ مَا أ

 با(ند، خداوند کشتر از روز عرفه بنده از جھنم آزاد یه خداوند بکست ین یچ روزیھ«
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فرشتگان  ن بندگانش بریا هآنگاه ب شود و می یکنزد )ش باشدکق ذات پایه لاکفتی کی
نجا یه اکخواھند  گان من چه مین بندی! افرماید میگان به فرشت خطاب ورزد و می فخر

 .»اند هشدجمع 
ده شد یپرسروز عرفه  درباره صامبر یپاز گفت: ه کت است یروا سةو از أبوقتاد

َاِ�يَةِ «شان فرمودند: یا
ْ

نةََ المَْاضِيَةِ وَالب رُ السَّ سالی باقی  گناھان سال گذشته و« »يَُ�فِّ
 ت از مسلم است).ی. (روا»بخشد  میمانده را 

  !پس ای مسلمانان
برای خودتان توشه فراھم  یکاز اعمال ن د، وینکت استفاده کن روزھای پر بریچناز 

د، ید، و خود را از محرمات بدور دارینکاد یثرت کخدا را ب هکمبار ۀن دید و در اینک

اءِ وَالَْ�ظِمَِ� الغَْيظَْ ﴿ د:یفرما خداوند متعال می َّ اءِ وَال�َّ َّ ِينَ ُ�نفِْقُونَ ِ� ال�َّ ا�َّ
ُ ُ�بُِّ المُْحْسِنِ�َ  اسِ وَالعَْا�َِ� عَنِ ا�َّ  د بسوی یبشتاب« .]١٣٤[آل عمران:  ﴾١٣٤وَا�َّ

ن یزم ون آسمان وچی آن ھنائه پھکبھشتی  د ویآ پروردگارتان میه از جانب کمغفرتی 
گدستی در ه درحال وسعت و تنکسانی ک، استا شده یاران مھکز یپرھ برای ت وـاس

گذر و از مردم در خورند می فرو راشان  خشمه کسانی ک نند وک می راه خدا انفاق
 .»دارد میاران را دوست کو یکخداوند ن نند وک می

مُرُ باِلعَْدْلِ وَاْ�ِحْسَانِ �يتَاءِ ذيِ القُْرَْ� وَ�نََْ� عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ ﴿
ْ
َ يأَ إنَِّ ا�َّ

رُونَ  وَاْ�َْ�ِ   و داد به خداوند راستی به« .]٩٠[النحل:  ﴾٩٠يعَظُُِ�مْ لعََلَُّ�مْ تذََكَّ
 تجاوز و ناپسند ارک و ستییناشا از و دھد می فرمان شانیخو به دنیبخش و اریکویکن

 .»دیریپذ پند هک باشد دھد می اندرز شما به. دارد می باز
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ه کد یعذابش بترس از خشم و د وینکد، او را اطاعت ینکشه یپاز خدا بترسید و تقوا 
چ عملی از اعمال شما بر یه ھکد یبدان است و کعذابش دردنا گرفت خدا سخت و

 ماند. تان مخفی نمیپروردگار 

 خدا!گان بند

ِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا﴿ د:یفرما مھربانتان میپروردگار  هَا ا�َّ ُّ�
َ
َ ذكِْرًا كَثًِ�ا ياَ �  ٤١ا�َّ

صِيً� 
َ
ار یبس ااد خدا ریر و کای مؤمنان! ذ« .]٤٢-٤١[الأحزاب:  ﴾٤٢وسََبّحُِوهُ بُْ�رَةً وَأ

 .»دینکان یی او را بکپاد و ھر صبح و شام ینک
 !ای مسلمانان

ر او کھمواره به ذ ود ینک دایه او را کرده است کب یترغ اخداوند متعال شما ر 
ش قرار داده است، و بر آن یی به خویکله نزدیر خودش را وسکد و ذیمشغول باش

َ ﴿ د:یفرما ه میکرا وعده فرموده چنانم یالنجات از عذاب  م ویپاداش عظ اكرِِ�نَ ا�َّ وَا�َّ
جْرًا عَظِيمًا

َ
ُ لهَُمْ مَغْفِرَةً وَأ عَدَّ ا�َّ

َ
اكرَِاتِ أ و مردان و « .]٣٥[الأحزاب:  ﴾٣٥كَثًِ�ا وَا�َّ

ا یمی مھیپاداش عظنند خداوند برای آنان مغفرت و ک اد مییثرت که خدا را به کزنانی 
ن است، رسول یگار سنیر خدا بر زبان آسان و در ترازوی اعمال بسکذ .»رده استک

ن اقوال است، از یترکپان اعمال و یر خداوند متعال بھترکه ذک اند هخبر داد صگرامی 
ن و یا شما را از بھتریآ«فرمودند:  صگفت رسول خدا ه کت است یروا سابو درداء

گاه ن کن اعمالتان در نزد مالیترکپا  شتر درجات شمایگری بیه از ھر عمل دکنم کتان آ
حتی بھتر از  تان بھتر باشد وینقره در راه خدا برا ردن طلا وکاز خرچ  ند وکرا بلند 
د و یزن گردن میو شما آنانرا  دیشو رو میدشمن رو در  ه در آن باکل الله یسب یجھاد ف

ت از احمد و ی(روا ر الله ذو الجلال.کذ: فرمودند بلی ای رسول خدا! :گفتند ؟راشماآنان 
 م است).کترمذی و حا
 او، ثنا ۀاملکصفات  ه با اسماء وکن است یگ اردن خدای بزرکاد یه و لر الکمعنای ذ

او  کق ذات پایه لاکاز آنچه  م، ویبخواھرا از او مان  لاتکحل مش م وینکشش یستا و
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اد او تعالی جوانب مختلفی دارد، عبادت ی ر خدای بزرگ وکم، ذیبدان کست او را پاین
ر آن کن ذیاست، بھتر کپار خدای کذھا  این بدنی، عبادت زبانی، عبادت قلبی ھمه

 یو جھاد فحج  و رد، مانند نمازیگه با قول و فعل و باور قلبی مخلصانه انجام کاست 
ه با زبان ک یرکن ذیقلب بر آن ھمنوا باشند، بھتر ه زبان وکل الله، سپس آنچه یسب
، ھا عقل رون، ھا دلات یم حیرکه قرآن کرا یم است، زیرکتوان انجام داد تلاوت قرآن  می
ننده کدان، حفاظت یھشت جاوب م، رھبر واقعی بسوی خوشنودی خدا ویت مستقیھدا

ر در کتف به خدای رحمان است، تلاوتش عبادت، و ییکنزدله یوس طان، ویاز ش
 سعادت است. اش معانی

 یکه کسی ک«فرمودند:  صگفت رسول خدا ه کت است یروا سن مسعودباز ا
ی در یکن یکشود، و  می ی نوشتهیکن یکش یتاب خدا بخواند در عوض براکحرف از 

 یکحرف، لام  یکه الف کبلحرف است  یک ،الم :میگو نمی ی است، منیکنزد خدا ده ن
 ت از ترمذی است). ی. (روا»حرف است یکم یحرف، و م

پروردگار فرمودند:  صامبر خدا یگفت، په کت است یروا سد خدرییو از أبو سع

ْ�طَيتُْ «د: یفرما متعال می
َ
لتَِي أ

َ
قُرْآن َ�نْ ذِكْرِي وَمَسْأ

ْ
فضَْل مَنْ شَغَلهَُ ال

َ
 ما أعطىه أ

م كَفَضْلِ ا�َّ عَلىَ خَلقْه كَلاَ
ْ
قُرْآن عَلىَ سَائرِ ال

ْ
ائلَِِ� وَفضَْل ال ت از ترمذی ی. (روا»السَّ

 است).
ند، به او از آنانی کر من، و خواستن از من مشغول که قرآن او را از ذکسی ک«عنی: ی

ھا  لامکگر یلام خدا بر دکلت و برتری یشتر خواھم داد، و فضیب اند هه از من خواستک
 .»ت خود الله بر مخلوقاتش استیھمانند فضل

ثابت شده است،  صه از رسول الله کرد یگتی انجام یفکید با ھمان یر خدا باکذ

ولاحول ولا قوة إلا باالله العلي  سبحان االله والحمدالله ولا إله إلا االله واالله أكبر«ر با کمانند ذ

ثابت شده است، از  صول الله ه در سنت مطھر رسکری کگر انواع ذیو د »العظيم

لام در کن یبھتر«فرمودند:  صگفت رسول خدا ه کت است یروا سجندب ابن ةسمر

دام کاز ھر ،واالله اكبر سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، :چھار جمله استنزد خدا 

 ت از مسلم است).ی. (روا»الی نداردکنی اشکه شروع ک
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فرمودند:  صرسول الله  :گفته کت است یروا سن جندبباز سمرة ان یچنھم
ت از ی. (روا»از خود قرآن ھستندھا  این لماتند وکن یلمات بعد از قرآن بھترکن یا«

 احمد است).
 :گوب« فرمودند: صرسول الله  :گفته کت است یروا ساز أبو موسی أشعری

ت از ی. (روا»نزھای بھشت استکنزی ازکن جمله یه اکرا یز »لاحول ولاقوة إلا باالله«
 بخاری است).

ته را کن نیرود، ا می بشمار ر اللهکذ زین صد البشر یدرود و سلام بر سن یچنھم
ی بدعت آلود انجام ھا هغیت من در آوردی و صیفکید با یانبر خدا که ذکرد ک کد دریبا
اری که کسی ک«فرمودند:  صه رسول خدا کآمده است  لث عائشهیرد، در حدیگ

 .»ارش مردود استکه بر خلاف سنت ما باشد کانجام دھد 
اری کار صبح و شام و اذکار بعد از نمازھا و اذکد است مانند اذیر مقکبعضی انواع ذ

ه در ھر کوشد کد بیگرمطلق است، پس مسلمان بایه دارای سبب ھستند، و بعضی دک
از د، یآ مؤمنان واقعی بشمار وشگامان یپه جزو کنیخدا مشغول باشد، تا ا رکذ هحال ب

ه آدم کست یچ عملی نیھ«فرمودند:  صرسول خدا  :ه گفتکت است یروا سمعاذ
حتی  :گفتند ،ر خدا باشدکاز ذتر برای نجاتش از عذاب الھی مؤثر آنرا انجام دھد و

سی بقدری که کل الله مگر آنیسب یحتی جھاد ف :فرمودند ،ل اللهیسب یجھاد ف
 .)طبرانی است به ویت از ابن ابی شیروا(. »فتدیار بکرش از یه شمشکر بزند یشمش

 صثابت از رسول خدا  ار جامع وکه مسلمان بر اذکچقدر جالب است  ،بنابراین
ن یم الھی گردد، از ام المؤمنیه برنده پاداش عظکنیھمواره مداومت داشته باشد تا ا

شان در یا ۀبرای ادای نماز صبح از حجر صه رسول خدا کت است یروا لةیریجو
ا یح مشغول بود، بعد از نماز ضحی (یتسب ر وکشان به ذیه اکرون رفـتند یب حالی

 ن نشسته ویمؤمنلدند ھنوز ام ایشان بر گشتند دیه اک) ۱۰چاشت حدود ساعت 
ردی ھنوز نشسته ک می رکه داشتی ذکدند از ھمان اول صبح یپرس ،ر استکمشغول ذ

لمه را سه مرتبه کدا شدم چھار ه از تو جکنیمن بعد از ا«ای؟ فرمود: بله فرمودند: 
لمات کن یبا آن وزن شود اای  ه امروز خواندهکاری که اگر تمام اذکردم کرار کت

سبحان االله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، « ند:یھا نیلمات اکتر خواھد بود، آن  نیسنگ

 .)ت از مسلم استیروا( .»وزنة عرشه، ومداد كلماته
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ا ترا از یآ«به من فرمودند:  صه گفت رسول خدا کت است یروا ساز أبو امامة و

گاه نک سبحان االله عدد ما « شتر باشد،یب روزت بھتر و ر تمام شب وکه از ذکنم کلماتی آ

خلقه، سبحان االله ملء ما خلق، سبحان االله عدد ما خلق من الأرض والسماء، وسبحان االله 

كتابه وسبحان االله ملئ ما أحصى ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان االله عدد ما أحصى 

ن یز ھمچنیالحمدلله را ن »كتابه وسبحان االله عدد كل شئ سبحان االله ملء كل شئ
بر که الله اکت طبرانی آمده است یدر روا ابن حبان است، و ت از نسائی ویروا(بخوان. 

 .)نکن صورت وردیز به ھمیرا ن
 !ای مسلمان

ه کتوانی آنچنان نمی نی ھرگزکان یرا ب وش ایستا نی وکر که تو خدا را ذکھرچه 
 ه تمامی عالم علوی وکن کثنای او را بجای آوری ـ تصور  ق و سزاوار اوست حمد ویلا

ن وجود یح ذات ذو الجلالش مشغولند با ایتسب ر وکوسته و مدام به ذیه پکنیسفلی با ا
اد او تعالی ی ور کائنات از ذکن یاز اای  چ ذرهیجنی ھ افران انسی وکجز  مقصرند، و

رضُْ وَمَنْ �يِهِنَّ ﴿ :فرماید میه کست چنانیغافل ن
َ
بعُْ وَاْ� مَاوَاتُ السَّ �نْ  �سَُبّحُِ َ�ُ السَّ

ِ وَلَِ�نْ َ� َ�فْقَهُونَ �سَْبيِحَهُمْ  ءٍ إِ�َّ �سَُبّحُِ ِ�مَْدِه  ﴾٤٤إنَِّهُ َ�نَ حَليِمًا َ�فُورًا مِنْ َ�ْ
ح او یھستند ھمه تسبھا  آن ه درکسانی کن ویزم ی ھفتگانه وھا آسمان« .]٤٤[الإسراء: 

د یفھم نمی راھا  آن حید ولی شما تسبیگو حمد او می ح ویھر موجودی تسب ند ویگو می
 .»البته او برد بار وآمرزنده است

  پس ای بنده خدا!

وَاذكُْرْ ﴿ :فرماید میشگام باشی، خداوند بزرگ یاد خدا پی ر وکه در ذکن کسعی 
رَ�َّكَ ِ� َ�فْسِكَ تََ�ًُّ� وخَِيفَةً وَدُونَ اْ�َهْرِ مِنَ القَْوْلِ باِلغُْدُوِّ وَاْ�صَالِ وََ� تَُ�نْ مِنَ 

خوف آھسته  پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و« .]٢٠٥[الأعراف:  ﴾٢٠٥الغَْافلِِ�َ 
 .»از غافلان مباش ن وکاد یشامگاھان  وآرام صبحگاھان و

 ...االله لي ولكم في القرآن العظيم بارك

 خطبه دوم
 ای مسلمانان!
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ھوس  د، مبادا ھوی وینکشه یتقوا پ د ویدن است از خدا بترسیه حق ترسکآنچنان
ه در که خداوند متعال اجر و پاداشی کد یبدان ند، وکشما را از جاده حق منصرف 

خارج است، مؤمنان اثر ف بشر یتوص ش وعده فرموده، از تصور ویاد خوی ر وکمقابل ذ
ت یه خداوند در آخرت عناکپاداشی  نند ولی مزد وک ا احساس میین پاداش را در دنیا

  .دارتر خواھد بودیپا ار بزرگتر وید بسیفرما
ند وی او کاد ین یزم ه او را درکسی که کن است یر خدای ذو الجلال اکاز ثمرات ذ

ذكُْرُْ�مْ وَاشْكُرُوا ِ� ﴿ د:یفرما ه میکرد چنانکاد خواھد یرا در ملاء اعلی 
َ
فاَذكُْرُوِ� أ

ر مرا بجای کش نم وکاد یه شمارا کد ینکاد یپس مرا « .]۱۵۲[البقرة:  ﴾١٥٢وََ� تَْ�فُرُونِ 
 .»دینکرا نام  نا سپاسی د ویآور

 صرم که رسول اکت است یروا سرةیأبوھرنندگان است، از کر کخداوند با ذ و
نا عند ظَنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكر�، فإن ذكر� في «خداوند متعال فرمود:  :فرمودند

َ
أ

ٍ خٍ� منه ٍ ذكرتهُ في مَلأ ی یمن ھمان جا« »نفسه ذكرتهُ في نفسي، و�نِ ذكر� في مَلأ
ند من با او ھستم، اگر مرا کاد یھرگاه مرا  به من گمان داشته باشد، وام  ه بندهکھستم 

ند من در جمعی بھتر از کاد یاگر مرا در جمعی  نم وک می ادیرا تنھا  ن اوند مکاد یتنھا 
 . »ردکاد خواھم یرا  آن او

ه خداوند کن قلب است، چنانیقی ثبات و آرامش و نان ویر اطمکگر ثمرات ذیاز د

ِ ﴿ د:یفرما متعال می ِينَ آمَنُوا وََ�طْمَ�نُِّ قلُوُُ�هُمْ بذِِْ�رِ ا�َّ َ�  ا�َّ
َ
ِ َ�طْمَ�نُِّ � بذِِْ�رِ ا�َّ

ر خدا آرام کشان به ذی ھا دل مان آوردند ویه اکسانی ک« .]٢٨[الرعد:  ﴾٢٨القُْلوُبُ 
گاه باشیگ می  .»ابدی می خدا آرامش ادیبا  ھا دله کد یرد، آ

مان را یا و کند میجاد یه در دل محبت خدا را اکن است یر اکگر ثمرات ذیاز د
 .دھد میش یافزا

بنده  گردد و مسرور می گشاده وھا  نهیس شود، و آسان می ھا دشواریت آن کبراز  و
طان محفوظ دارد حارث بن یی شھا نیرنگآن خودش را از  ۀلیبوس تواند میمؤمن 

ی ابن یحیخداوند «ه فرمودند: کند ک می تیروا صاز رسول خدا سحارث اشعری
ی یکان یه از آن مکند کز سفارش یل را به پنچ چیه بنی اسرائکرا امر فرمود  ÷ایرکز
ه شخصی را کمی است کا قلعه محیر مانند دژ کچون ذ »ر خدای ذو الجلال بودکذ
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 از شر آنان محفوظ دارد و ده ویاو خودش را به آن دژ رسان ند وکدشمن دنبال 
طان یر شکتواند خودش را از م نمی مؤمن ۀه بندکر خداوند متعال کن است ذیھمچن

     ).ابن حبان است ت از ترمذی ویروا( .»ر خدای ذو الجلالکله ذیبوس نجات دھد مگر
 ند،ک لات را رفع میکمش رده وکه گناھان را نا بود کن است یر اکگر ثمرات ذیاز د

 است.تر تصور بالا ر از شمارش وکپاداش ذ ه ثواب وکنیخلاصه ا
 بندگان خدا!

 :فرماید می صامبرش یرام پکپروردگار مھربان برای ا

َ وَمََ��كَِتَهُ يصَُلُّونَ َ�َ ا�َِّ�ِّ ﴿ ِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَهِْ وَسَلّمُِوا  إنَِّ ا�َّ هَا ا�َّ ُّ�
َ
ياَ �

. فرستند می درود امبریپ بر فرشتگانش و خداوند گمان بی« .]٥٦[الأحزاب:  ﴾٥٦�سَْليِمًا
 .»دییبگو سلام دیبا هک چنان و دیبفرست درود او بر] زین شما[ مؤمنان ای

 ھـ ق۱۴۲۲/ ۱۰/۲



 
 
 

 

 هجرت

ه تقوا سعادت کد، ینکشه یتقوا پ د ویه لازم است از خدا بترسکچانای مسلمانان! آن
ت ینامه مقدس، مسئولبرگاه ھر گان خدا!، بندندک ن مییوآخرت را برای شما تضم ایدن

 ه انسان آنچه در توان دارد أعم از جان وکند ک مھم باشد تقاضا می ھدف والا و بزرگ، و
ن یه انسان در راه ادای چنکن است کند، چه بسا ممکوقت در راه آن فدا  مال و
گ وآرمان مقدسی جانش را ببازد دوستانش را از دست بدھد، دشمنانش ت بزریمسئول

خصومت دشمنان در  اران وکرنگ مید، از نریگرار استھزاء ق اد شود، مورد تمسخر ویز
در  به نصرتش بشتابند و نند وکه حرفش را گوش کسانی کن حال یدر ع امان نماند، و

د البشر محمد یقاً برای سیت دقین وضعیباشند، ھم کار اندیرند بسینارش قرار بگک
ت رسول یولئقت والا، مسین حقیان ھمیش آمد، بیپشان  غاز بعثتآدر  صمصطفی 

غ آن مبعوث فرمود، خداوند زمانی یشان را برای اداء و تبلیه خداوند اکبود  صالله 
ش از ھر زمان یه جھان بکرد و فرستاد کت مبعوث ین مخلوقات را بسوی بشریبھتر

ه کفاتی یرات و تحرییاز تغ پسه کچون شان محتاج بود،یعت ایشر گری به رسالت وید
لذا  ،و جھالت فرو رفته بود کھای شر یکیرادر ت جھانن آورده بودند یتاب در دکاھل 

امبری فرستاد یپت به یبشر ۀھم برایرا  ص ش حضرت محمدا دهیگزبرز ۀخداوند بند

مَاوَاتِ ﴿ د:یفرما لذا می ِي َ�ُ مُلكُْ السَّ ِ إَِ�ُْ�مْ َ�يِعًا ا�َّ هَا ا�َّاسُ إِّ�ِ رسَُولُ ا�َّ ُّ�
َ
قلُْ ياَ �

رضِْ وَ 
َ
ه من از کای مردم براستی  :بگو« .]۱۵۸[الأعراف:  ﴾َ� إَِ�َ إِ�َّ هُوَ ُ�يِْ وَُ�مِيتُ  اْ�

ن یزم ه آنچه در آسمان وکی یخداام  امبر فرستاده شدهیطرف خدا برای ھمه شما پ
 . »راندیم می ند وک ست زنده مییچ معبودی جز او نیاست مال اوست، ھ

رستش پان مختلفی را یه مردم خداکدند یمبعوث شدند، د ص امبریه پکگامی ھن
ره را، و مردم در یاء و غیند و بعضی قبرھا و اولپرست نند بعضی درختان را میک می
خوانند و از  ن مخلوقات عاجز را مییتا ایکبه جای خدای ھا  لات و سختیکمشگام ھن

آورند،  افع به آنان روی میبرند و برای جلب من ناه میپخواھند و به آنان  می کمکآنان 
ه به خدا کدھند  له و واسطه قرار میینند، و آنان را وسک و برای آنان نذر و ذبح می

 صامبر یپن ینچشان را به خدا برسانند، ھمیو دعاھاھا  نند و خواستهکشان  یکنزد
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نان و یلات و نزاعات خود به دامان ساحران و فالبکه آنان برای حل و فصل مشکدند ید
ه بد رفتاری ینند، با ھمساک فحشاء و محرمات می ۀبرند و اشاع ان پناه مییگوبیغ

پروای ردن مال ھستند و کر جمع کنند، فقط به فک نند صله رحم را قطع میک می
راث را ید و فروش در نزد آنان برابر است، غصب و میحلال و حرام را ندارند، ربا و خر

 دانند. ی مییک
 معنوی وابسته شده بود و گسترده مادی ون جاھلی مصالح و منافع ین دیآنقدر به ا

دن از یشکدست  ردن وک که ترکن گشته بود یرسوم جاھلی عج آنقدر با عادات و
با دعوت مردم به  ص امبرینمود، پ ار دشوار مییاشراف سالاری آن بس منافع مادی و

ای  گستردهلمه معانی کن یردند، اکارشان را آغاز ک »لا إله إلا االله محمد رسو ل االله«سوی 
 د خواند، ذبح ویرا با د، در دعا اوید پرستیتا را بایکخدای  یکه فقط کرا بھمراه داشت 

د جست، جلب منفعت ید خواست، پناه به او بایاز او با کمکرد، کد ینذر فقط برای او با
گر انواع ید رد وکد یسجده برای او با د خواست، طواف ویدفع مضرت را از او با و

ِ فََ� ﴿ د:یفرما ه فقط حق خدا ست، لذا خداوند متعال میکعبادتی  نَّ المَْسَاجِدَ ِ�َّ
َ
وَأ

حَدًا
َ
ِ أ سی را کچ یانا مساجد از آن خدا است پس ھمھ و« .]١٨[الجن:  ﴾١٨تدَْعُوا مَعَ ا�َّ

تلُْ ﴿ د:یفرما ن مییچنمو ھ .»دیانخود با خدا نیبا
َ
مَ رَ�ُُّ�مْ عَليَُْ�مْ قلُْ َ�عَالوَْا �  مَا حَرَّ

�َّ �ُْ�ُِ�وا بهِِ شَيئًْا
َ
ه آنچه پروردگار تان بر کد ییایب !)امبریای پ( :گوب« .]١٥١[الأنعام:  ﴾�

 .»دینساز یکزی را با او شریچ چیه ھکنیرده بخوانم اکشما حرام 
روی یپد اتباع و یبا صامبر یپه فقط از کن بود یشھادت ا ۀلمکاز معانی ن یچنھم

چه آن«عنی ی .]٧[الحشر:  ﴾وَمَا آتاَُ�مُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ فاَ�تْهَُوا﴿ ردک
امبر یپ .»دیآئشت با ز اباز د ازآن را از آنچه شما د ویریامبر به شما داد آنرا بگیپ

صله رحم،  و،یکرا بسوی عفت و طھارت، اخلاق ن ھا انسانه کنیآمد تا ا صرحمت
آمد تا از  ،حق بخواند نیدن از ظلم و حرام، و استقامت در دیشکداری، دست  هیھمسا

نی و ینند، نه با فال بکتاب خدا حل و فصل کلات و مسائلشان را بکه مشکآنان بخواھد 
ھای حلال بدست آورند و  ه مال را از راهکبخواھد ن از آنان یچنت، ھمین جاھلیقوان

ن خدا یبرابر ددر  ھا انسانه ھمه کند کنند، تا اعلان کچ اح خردرجای مشروع و مب
باشد تقوی  برترگری یی از دیکتواند  له آن مییه بوسکزی یمساوی ھستند تنھا چ
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�مَْ ﴿ د:یفرما است، خداوند می َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا َ�طَنَ وَاْ�ِ مَ رَّ�ِ مَا حَرَّ قلُْ إِ�َّ
ِ مَا َ� وَاْ�َْ�َ  نْ َ�قُولوُا َ�َ ا�َّ

َ
لِْ بهِِ سُلطَْاناً وَأ ِ مَا لمَْ ُ�َ�ّ نْ �ُْ�ُِ�وا باِ�َّ

َ
بغَِْ�ِ اْ�َقِّ وَأ

ه پروردگار من فحشای کست ین نیجز ا !)امبریای پ( :گوب« .]٣٣[الأعراف:  ﴾٣٣َ�عْلَمُونَ 
ه با خداوند کنیا ت، ورده اسکتجاوز بدون حق را حرام  گناه، و باطنی، و ظاھری و

د بر یدان نمی هکا آنچه را ی رده، وکزل ننالی برآن یچ دلیه ھکبسازند  یکزی را شریچ

مُرُ باِلعَْدْلِ وَاْ�ِحْسَانِ �يتَاءِ ذيِ ﴿ د:یفرما . و می»دیخداوند بھتان ببند
ْ
َ يأَ إنَِّ ا�َّ

رُونَ  وَاْ�َْ�ِ القُْرَْ� وََ�نَْ� عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ  [النحل:  ﴾٩٠يعَظُُِ�مْ لعََلَُّ�مْ تذََكَّ

ند، و ک شاوندان امر مییبه خو کمکاری، کو کیه خداوند به عدالت و نک یبدرست« .]٩٠
اد یبه کنیتا ادھد  پند میند، خداوند شما را ک و تجاوز نھی می تارھای زشکاز فحشاء و 

 . »دیآور
ه ابو کگامی ه فرمود: ھنکند ک ت مییروا ببن عباس عبداللهاز  /ریابن جر

ز با آنان بود نزد او آمدند یه ابو جھل نکش ین قرااز سرای  ض بود عدهیطالب مر
ن وآن یند، اک چنان می ن ویچن دھد و ان ما را دشنام مییات خدا وگفتند: برادر زاده

ت یاکاز تو ش ؟ندیگو می چهن قوم تو یازم! یای برادر زاده عز :د، أبوطالب گفتیگو می
فرمود: عموجان!  صامبر یپ ،دھی انشان را دشنام مییه تو خداکنند ک ادعا می دارند و

ت ینرا گفتند ھمه عرب از آنان تبعآھا  آن گره اکخواھم  لمه از آنان میک یکمن فقط 
لمه نه، ک یکه خواھند پرداخت، أبوجھل گفت: یھمه عجم به آنان جز رد وکخواھند 

، از »إله إلا اللهلا « :دیگوئفرمودند: ب صامبر یلمه؟ پکست آن یم چیگوئ لمه میکده 
 :گفتند می دادند ان میکشان را تیھا ه لباسک یردند و در حالکد عقب گر دند ویپرجا 

جَعَلَ اْ�لهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا﴿
َ
ءٌ عُجَابٌ  أ  یکان را یا ھمه خدایآ« .]٥[ص:  ﴾٥إنَِّ هَذَا لََ�ْ

 .»آور است لی تعجبین خیه اکرده، براستی کخدا 
 لمه انسان را از نوکن یه اکدند یست؟ فھمیچلمه کن یه معنای اکدند یھا فھم آن

عبادت و معامله و اخلاق و بر خورد و  در هکند ک سازد و به خط اسلام داخل می می
مطلب را ن یمه بروشنی ایرکه یه آکند، چنانکروی یگی فقط از اسلام پھمه شئون زند

ِ رَبِّ العَْالمَِ�َ ﴿ ندک ان مییب  َ� َ�ِ�كَ َ�ُ  ١٦٢قلُْ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�يَْايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
لُ المُْسْلمِِ�َ  وَّ

َ
ناَ أ

َ
مِرتُْ وَ�

ُ
ه ک !)امبریای پ( :گوب«عنی ی .]١٦٣-١٦٢[الأنعام:  ﴾١٦٣وَ�ذَِلكَِ أ
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ان است یزندگی من برای پروردگار جھان مرگ و وتمام عبادات من  ق نماز من ویبتحق
ن است ی. ا»ن مسلمانمیمن اول ام و ن مأمور شدهیی ندارد به ھمیھمتا و یکچ شریھ

را بسوی  ھا انسانھمه  صامبر یپردند، کن از آن فرار کیه مشرکمعنای (لا إله إلا الله) 
ت در ین مسئولیرگته بزرکترگ ست ین مسئولیگ خواند، از عھده ان معنی بزریھم

ه بشر را کن ارزشمندی خواند یوی بر آمد، بسوی دبخرود  میبشر بشمار خ یرطول تا
ه کرساند  می ابدیدر آخرت به سعادت  ترقی و شرفت ویپمراتب  ترین ا به بالایدر دن

ی دعوت کگروه اند ،شه بماندینش برای ھمیآفر کی رشھا نعمت دان ویبھشت جاو
ه کل دادند، کیمستضعف تش مؤمن و کوچکمجتمع  یک رفتند ویحضرتش را پذ

دند، ین چشانارا به آنھا  نجهکن شیطاقت فرساتر ن ویتر ن بدیبرکمست ن وکیمشر
ی معمول ھا هنجکھای سوزان از جمله ش گیروی ر سوزاندن در آتش خواباندن لخت بر

اول: گروه بودند، ستادند سه یا می صامبر یه در مقابل دعوت پکسانی کآنان بود، 
ردند، دوم: ک بر مخالفت میکت دانستند دعوت حق است اما از روی عناد و ه مییکآنان
ه واقعاً از روی جھالت کسوم: جاھلان گمراه  سوختند، و می دند ویزرو ه حسد مییکآنان

ه کل داده بودند کیی تشکطانی و جبھه مشتریش بزحن مثلث شوم یا .ردندک ار میکان
گران از راه خدا فرو یبازداشتن د وبی دعوت وکبرای سرای  لهیوس وسه یچ دسیاز ھ

ِ وَلوَْ كَرهَِ ﴿ .ردندک گذاشت نمی ُ مُتمُِّ نوُرهِ فوَْاههِِمْ وَا�َّ
َ
ِ بأِ يرُِ�دُونَ ِ�ُطْفِئُوا نوُرَ ا�َّ

نند و کشان خاموش  ھای ه نور خدا را با دھانکخواھند  می« .]٨[الصف:  ﴾٨الَْ�فرُِونَ 
 .»پندارندپسند افران ناکچه گر خداوند نورش را به اتمام خواھد رساند 

م ـین تصمکید، مشریروان اسلام تنگ گردیپاد شد و عرصه بر یه زکلات در مکمش
پروردگارت به نون کفرمـود: ا ÷لیبه شھـادت برساننـد جبر را صامبریه پکفتندگر

ه کنیت نخواب تا این امشب سر جایھمنی، کنه ھجرت یه به مدکتو اجازه داده است 
م یتصم ن گرفته بودند ویمک ن دم درکیل نگردند، مشریبه ھدف شومشان نادشمنانت 

ات اول سوره یه آیکحال نند، حضرت درکداشتند دسته جمعی به حضرتش حمله 
دند، خداوند یی بر آنان پاشکمشت خا رون رفتند ویردند، از در بک ن را تلاوت مییاسی

با  صامبر یدند، پیامبر را ندیه پکخوابشان آمد  مانشان را از آنان گرفت ونور چش
ه اوضاع آرام شد، کنیسه روز منتظر ماندند تا ا پنھان شدند ودر غار ثور  انشیرفق

فرمود: ای  سرکد ابوبیه رد پا به دم غار رسکنیدند، تا ایش ھمه جا را پالین قرکیمشر
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ماظنك «ر! کنند، فرمود: ای ابوبیب نند ما را میکشان را نگاه ین پایگر پائرسول خدا! ا
سه  .»ه سومشان خداوند استکری فدو ن دربارهبری  می چه گمان« »بإثن� االله ثالثهما

 صامبریدند، ھجرت پیگردنه ینفر راه بلد بر شتر سوار شدند و راھی مد یکروز بعد با 
رد کان را باطل کرنگ مشرین ر وکخداوند مه کن بود یمسلم روز بزرگی برای اسلام ویپ

 برایاسلام را  امبر را به شھادت برسانند ویه خواھند توانست پکرده بودند کآنان گمان 

وهُ َ�قَدْ ﴿ امبر استیناصر پ اور ویه خداوند کنینند، غافل از اکشه نابود یھم إِ�َّ َ�نُْ�ُ
ِينَ  خْرجََهُ ا�َّ

َ
ُ إذِْ أ هُ ا�َّ َ�فَرُوا ثاَِ�َ اثنَْْ�ِ إذِْ هُمَا ِ� الغَْارِ إذِْ َ�قُولُ لصَِاحِبهِِ َ� نََ�َ

َ مَعَنَا ِينَ  َ�زَْنْ إنَِّ ا�َّ يَّدَهُ ِ�نُُوٍ� لمَْ ترََوهَْا وجََعَلَ َ�مَِةَ ا�َّ
َ
ُ سَكِينتََهُ عَليَهِْ وَ� نزَْلَ ا�َّ

َ
فَ�

فَْ�  ِ ِ�َ  َ�فَرُوا السُّ ُ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ   العُْليَْاوََ�مَِةُ ا�َّ گر شما او را ا« .]۴۰[التوبة:  ﴾٤٠وَا�َّ
ه در غار کی از آن دو تن یکه کرد آنگاه کاری خواھد ید البته خدواند او را ینکاری نی

ه خداوند با ماست آنزمان خدا کن مباش یغمگ :ھمسفر خود گفت ق ویبودند به رف
ه شما آنرا کخود  بییرھای غکلش ا به سپاه واو ر رامش بر او فرستاد وآ وون کس
دعوت اسلام را مقام  و ندای خدا د ویافران را پست گردانکی اند مدد فرمود و اید هدیند

 .»ستیدانائ مال قدرت وکز یچ ھر را بر ه خداکبلند داد 
ھم بعد  ن مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفتند ھم قبل از ھجرت ویچند صامبر یپ

نم یرا ببعزی سوگند اگر محمد  به لات و :أبو جھل گفت :ندیگو یمؤرخان ماز ھجرت، 
ش بلند یااز جه کد یوبکفرقش خواھم  گی را گرفته برند سنک عبه سجده میکه نزد ک

 اد، گفتند: ابیل دھیرا تحوم ود ینکا نی دینکه از من دفاع کنشود، آنگاه با شماست 
وردند و آف یتشر صرسول الله  شیفردام داد یل نخواھیگند ترا تحوبخدا سو !مکالح

گ شان بودند أبوجھل سنسش در مجالیه قرک یردند، در حالکعبه شروع به نماز کنزد 
د یلرز یم به خود ه رنگش را باخته بود ویکجلو آمد اما ناگھان در حال بزرگی را گرفت و
ار یسرش بسه کاو حائل شد  ن من ویچه شد؟ گفت: شتری ب :گفتند ،به عقب برگشت

فرمودند: او  صامبر یپ ،ه مرا بخوردکبود  یکنزد لفت بود وکلی یگردنش خ بزرگ و
را در  ویگان آمد فرشت گر جلو میچنگ اوست اه جانم در کل بود، قسم به ذاتی یجبرئ

 کن در غزوه تبویبار توسط منافقیک صامبر یردند، پک زه مییزه ریجلو چشم مردم ر
 فضاله در حالت طواف و ل وین توسط عامر ابن طفیگرفتند، ھمچنمورد سوء قصد قرار 

توسط  ی از غزوات ویکر درخت ھنگام باز گشت از یز اعرابی در کمشر یکتوسط 
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 راه دست گوشتی کھودی یز توسط زن ین وشان  ه در مسجدیقاصد صفوان ابن ام
 د، ویع رسشان اطلایوقت به ا ه سرکخواست به حضرتش بخوراند  می رده وکمسموم 
بر خداوند  هکل مطلقی کتو و املکد یشان را بخاطر توحیخداوند ان حوادث یدرتمام ا

ِ َ�هُوَ حَسْبُهُ ﴿ د:یفرما داشتند نجاتشان داد، لذا می ْ َ�َ ا�َّ و « .]٣[الطلاق:  ﴾وَمَنْ َ�تَوَ�َّ
نه یبه مدشان  ر ھجرتیدر مس. »ستیافک او را خداپس ند کل که برخدا توکسی ک

به  کدن گرفت، سراقه ابن مالیوز رة العربیجزروزی به خارج از یپ م نصرت وینس
 یکنزد صش به او وعده داده بودند خودش را به رسول الله یه قرکطمع صد شتری 

فرمودند:  ردند وکامبر به طرف او نگاه یرفت، پ ن فرویرد، اما پاھای شترش به زمک
قه اپوشی چه حالتی خواھی داشت؟! سرسری را بکه دسبندھای کسراقه! آنروز 

د یران فتح گردیه اکھنگامی  سامبر دست برداشت، حضرت عمریمسلمان شد و از پ
 افت.یتحقق  ص امبرینی پیش بیب پین ترتیبد سری را به او پوشاند وکدستبند ھای 

ری یاستقبال بی نظ اعزاز و رام وکبا ا سقیر صدکقشان ابوبیرف با صرسول الله 
ت کبر ر ویباعث خشان  نه قدوم رسالت را به شھریدمدند، مردم ینه گردیوارد مد

ه حضرتش مھمان او باشند، سر انجام شترشان کرد ک سی آرزو میکھر  دانستند و می
ن قطعه یا صامبر یطرف خدا مأمور بود پ ه وی ازکرا یزد ز ن مسجد زانویدرجای ھم

ه سراسر کرفت  دن گرفت ویدرخشه از آن نور کدند و مسجد ساختند ین را خریزم
ب ین ترتیبد سپس حجرات ھمسرانشان را ساخته و ،ندکامت منوریجھان را تا روز ق

اعمال  د ویتأئ ه سرشار از نصرت وکی کد مرحله مباریخ آغاز گردیدی از تاریمرحله جد
نه یه به مدکه ھجرت از مکبود صن در زمان رسول الله یبنا بر .سازنده بود و یکن

نش را بر پای دارد یه مسلمان نتواند در آنجا شعائر دکی یز از ھر جاین د ویگردفرض 
ه مردم باداشتن کآمد  بشمار می یکن اعمال نیی از بھتریکھجرت فرض است، ھجرت 

فرموند:  صامبر یگرفتند، پ از مییردند امتک سب میکمنـزلت برتری  آن مقام و

 ، وَ هُ لَ بْ ما �َ  مُ دِ هْ �َ  لامُ الإسْ «
ْ
ش از آن یه پکی ھاسلام ھر گنا« »اهَ لَ بْ ما �ُ  مُ دِ هْ ـتَ  رةُ جْ هِ ـال

 .»ندک ش از آن بوده نابود مییه پکی ھز ھر گناین ھجرت نیبرد، ھمچن می نیبوده از ب
ه مسلمان کی یگر شھرھاین شھر منسوخ شد البته از دیه، ھجرت از اکبعد از فتح م
بتواند با آزادی خدا را بپرستد ھجرت ه کنش را برپا دارد به شھری ینتواند شعائر د

َ�نقَْطِعُ الهِْجْرَةُ حَتىَّ َ�نقَْطِعَ التَّوَْ�ةُ، وَلا  لاَ « هکث است ین واجب است، در حدیھمچن
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مْسُ مِنْ مَغْرِ�هَِا ه توبه کشود تا زمانی  نمی ھجرت قطع« .»َ�نقَْطِعُ التَّوَْ�ةُ حَتىَّ َ�طْلعَُ الشَّ
دستور  .»ندکد از مغرب طلوع نیه خورشیکشود تا وقت نمی توبه قطع قطع نشود، و

نه در آمد یه مدکاز معجزات بود، چون صامبر ینه در زمان پیھجرت به مد
م بود، از نظر کز ین اش د، در آمد بازرگانییبار می مکرا باران یم بود زکاش  شاورزیک

تی برای خود نه حیه مدکنمود  ن مییائی چنیصنعت صفر بود، از نظر وسعت جغراف
نه یه ھجرت به مدکگفت  نات بشری مییتخم نانش ھم تنگ است، محاسبات وکسا
س با ھجرت به کادی را ببار خواھد آورد، اما بر عیاجتماعی ز لات اقتصادی وکمش
ای  توطئه ر وکھر م ن لازم بود متحقق شد، ویمسلم ه برای اسلام وکری ینه ھر خیمد
زن  مرد و بزرگ و و کوچکد، ھرینابود گرد شد باطل وده ین چیمسلم ه اسلام ویه علک
شان یبه ا شان آموختند ویشانرا از ا نید ردند، وکمشاھده  یکرا از نزد صد البشر یس

شان  ند، در مجالس درسدرکق یتطب اد گرفتند ویشان را یاخلاق ا ردند، وکاقتداء 
 دند ویفھم اش معانیسنت را با عمق  ردند وکشان را حفظ یث ایحاضر شدند، احاد

ردند و به کلش نقل یتفاص ترین قیبا دق شان راینات اکس ات وکتمامی حر ردند وکعمل 
 شانیگی اردند، و زندکرا ھمراھی  صامبر یغزوات، پ وھا  گران رساندند، در جنگید

ر یو سا کردند و اعم از عبادت و معامله و سلوکرا حتی در داخل خانه مشاھده 
بخاطر محبت و علاقه فوق ھا  این ۀردند و آموختند و رساندند، ھمک کرا درھا  نهیزم

 صامبر یھجرت پ جالب بود اثر چقدر بزرگ وداشتند،  صامبر یپه به کبود ای  العاده
ر ین سرازیت ھجرت بر مؤمنکی فراوانی از برھا نعمتچقدر ، و !نیبر اسلام و مسلم

 .!شد
 مردم در سختی و ود داشت، وجو لات فراونیکه در آغاز ھجرت مشکست یی نکش

و  صامبر ین منبر پیگاھی من ب«د: یفرما می سةریه أبو ھرکچنانگنا قرار داشتند نت
گذاشت  ش برگردنم مییپاآمد و  شدم، اعرابی می ھوش مییب لحجره حضرت عائشه

امام لی نداشتم، کچ مشیه جز گرسنگی ھکحالی  وانه ام، دریه من دکه کنیبه گمان ا
ه شد، یھد صر به رسول الله یاله شیپ یکه کند ک نقل می سةریأبو ھراز  /بخاری

ه ک از بس ،أھل صفه را صدا بزن، فرمودند: ام سنهره گک ردندکچھره من احساس از 
را ھا  آن م، بالآخرهیدو نفری آنرا بنوش صامبر یپ ه من وکردم ک گرسنه بودم آرزو می

 فقط من و ر شدند ویه ھمه سکنیا ادم تینوشانی یکی یکر را به یاله شیپصدا زدم و 
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فرمودند:  ،ر شدمیه سکنیدم تا ایبنوش، نوش! ةری: أبو ھرم فرمودندیماند صل الله ورس
را به حق فرستاده  ه شماکی یبه خدا :گفتم: بنوش ددم باز ھم فرمودنیبنوش نوش

ه کشد  گاھی میدند، ینوش صسول الله رندارم، باقی مانده را ی گر جایاست د
آغاز ھجرت  ھای ن سختییبستند، اما ا می مشانکگرسنگی سنگ به شاز  صامبریپ

 ری شد.پمان آنان سیبا صبر و ا
و آنقدر با  دارانشان شفقت و مھربانی داشتنیآنقدر با صحابه و  صرسول خدا 

 مادری را وچ پدر یه شفقت و عطوفت ھکردند ک نرمی و عطوفت با آنان بر خورد می
رد و شھرھا و مناطق کاسلام را غالب رد، سر انجام خداوند کسه یبا آن مقاتوان  نمی

د، اما رسول یر گردینه سرازیادی از ھر طرف به مدیغنائم ز د، اموال ویگردادی فتح یز
ش یطشت صبح جلو یکه کاز روزی است  بھتر فرمودند: امروز حال شما صالله 

 ی شب.یک د ویدست لباس صبح بپوش یک ی شب، ویک باشد و
در زمان نبوت از دست رفته است  رسولو گر ثواب ھجرت بسوی خدا ا ای مسلمان!

اری بزرگی دارد، یه ثواب بسکرده است کگری از ھجرت را مشروع ینوع دخداوند 
 افراط و ،بسوی طاعت بشتاب ن وک کردن است پس گناه را ترک کھجرت به معنای تر

 ن وک کشی را ترکسر استقامت بشتاب، گناھان و ون بسوی اعتدال ک کط را تریتفر
بسوی  ن وک کآرزوھای باطل را تر سالت وکم بشتاب، یتسل بسوی فرمانبرداری و

ل به ینی، مکت را از خود راضی یمولا ه خدا وکتا ، ار بشتابکپشت وشش وک تلاش و
بشتاب، ی بھشت ھا نعمتد به یام بسوی آخرت و ن وک کدل بستن به آن را تر ا ویدن

المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لسِانهِِ وَ�َدِهِ وَالمُهاجِرُ مَن هَجَرَ ما «فرمودند:  صامبر یپ
م االلهُ  زبانش آسوده  گر از دست ویه مسلمانان دکسی است کامل کمسلمان « »حَرَّ
. و در »ندک کرده ترکه خدا حرام که آنچه را کسی است کمھاجر واقعی  باشند و

عبادت در عصر فتنه و فساد مانند «فرموند:  صامبر یپه کح مسلم آمده است یصح

ِينَ هَاجَرُوا ﴿ د:یفرما . خداوند می»ھجرت به سوی من است ِينَ آمَنُوا وَا�َّ إنَِّ ا�َّ
 ِ ولَ�كَِ يرَجُْونَ رَْ�َتَ ا�َّ

ُ
ِ أ ُ َ�فُورٌ رحَِيمٌ  وجََاهَدُوا ِ� سَبيِلِ ا�َّ  .]٢١٨[البقرة:  ﴾٢١٨وَا�َّ

ردند و جھاد نمودند در راه که ھجرت کسانی کمان آوردند ویه اکسانی کبراستی «
 . »رند و خداوند بخشنده و مھربان استادویبه رحمت خدا امھا  آن خدا،



 ٣٥  هجرت

 

 بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم .....

 خطبه دوم
 !ای مسلمانان
د، یه مسلمان باشکد مگر در حالی یرینم وده شود، ید ترسیه باکد چنانیاز خدا بترس

رَادَ ﴿ د:یفرما بندگان خدا! خداوند متعال می
َ
ِي جَعَلَ اللَّيلَْ وَا�َّهَارَ خِلفَْةً لمَِنْ أ وَهُوَ ا�َّ

رَادَ شُكُورًا
َ
وْ أ

َ
رَ أ كَّ نْ يذََّ

َ
درپی  ه شب و روز را پیکخداوند ذاتی است « .]٦٢[الفرقان:  ﴾٦٢أ

. گردش شب و »ر گذارشودکا شیرد یه خواسته باشد پند بگکسی کده است برای یآفر
ی از او در شب فوت شود یکه عمل نکسی کروز نشانه بزرگی بر قدرت خدا است، 

رانش بتواند در شب ج ند، اگر عملی در روز فوت شد میکانش جبرتواند در روز  می
موزاند، صبر آ ادی مییی زھا درسبه مسلمانان  صند، اتفاق بزرگ ھجرت مصطفی ک

ه ھجرت با اسباب کند، خداوند خواسته بود ک ی مییدھد و راھنما آموزاند و پند می می
 ،با آن آشنا ھستند، توشه سفر، شتر برای سواری ھا انسانه کرد اسبابی یعادی انجام گ

او را بر براق سوار توانست  یز مینجا نیاخواست  راه بلد برای راھنمای، اگر خداوند می
نشان را با یلازم باشد د ھرگاهنند و کخواست امتش به وی اقتداء  اما می ردک می

 نند.کاری یار دارند یه در اختکی یاسبا
 !پس ای مسلمان

ات  نی، در خانهکاری ین خدا را در وجود خود یه دکن است ین واجب تو ایبزرگتر 
در حد اقل ردن به آن، و دعوت بسوی آن کن با عمل یاری دیو  نصرت، نیک نصرت
لاتی کگردد و سپس صبر در مقابل مش نی متحقق میک ه در آن زندگی میکای  جامعه

 ش خواھد آمد.یت پیبرا لاً اه احتمک
ی ھجرت نبوی ھا درسد از یه باکاست ای  ت مسلمانان در جھان بگونهیامروز وضع

 هکست ین نکنم ھرگز ممکی ه مازندگی میکن عصری ینند، امروز و در اکاستفاده 
سرپا  ،نیه در اول دکابد مگر به ھمان روش و با ھمان اسبابی ین بھبود یحالت د

و، صداقت با خدا یکد خالص، اخلاق نیقی، توحیمان حقیرده است، اکستاده و رشد یا
مطھر رسول سنت لات، عبادت با مرتبه احسان و طبق کل بر او، صبر در مقابل مشکتو

حيثما كنتَ،  اتَّقِ االلهَ «ند: یفرما می صبر امین اسباب است. پین ایمھمتر صالله 
 َ
ْ
يِّئَةَ الح ه بودی از خدا کی یھرجا«. »وخالِقِ الناسَ بخلقُ حسن سَنةََ َ�مْحُهَا.وأتبِْعِ السَّ
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ی انجام بده یکاز تو سرزد حتما عمل ن ناً ایاح ه اگرکگناھی  پس از ھر خطا وبترس، 
 .»نکرفتارو یکو با مردم با اخلاق ن رد،کرا نابود خواھد  ه اوک

ءٍ عَليِمًا﴿ َ َ�نَ بُِ�لِّ َ�ْ وْ ُ�فُْوهُ فإَنَِّ ا�َّ
َ
 .]٥٤[الأحزاب:  ﴾٥٤إنِْ ُ�بدُْوا شَيئًْا أ

 او بر] زین شما[ مؤمنان ای. فرستند می درود امبریپ بر فرشتگانش و خداوند گمان بی«
 .»دییبگو سلام دیبا هک چنان و دیبفرست درود

 ھـ۱۲/۱/۱۴۲۲جمعه: 



 
 
 

 

 از دیدگاه اسلام سحر

وی د و به راه راست یبزنچنگ او م کسمان محیای مسلمانان! از خدا بترسید و به ر
 ن است.یار ھمکگاری آشه رستکد یبرو

نافرمانی خداوند است، و ارھا کن یتر ن و زشتیه بدترکد یبدانگان خدا! ای بند
ره یبکگناھان باشد،  خطرش متحقق ن ویه ضررش بزرگترکگناھی است گناه ن یبدتر

ه کبل رد،یگ نافرمانی الله انجام می ت ویمعصھا  آن لهیه بوسکنی است ان گناھیاز برزگتر
ه کعی است یطب رسول است، و خدا و ن گناھان به منزله اعلان جنگ بایاب اکارت

گر یوی و اخروی از بعضی دیو ضرر، و عقوبت و سزای دنان از نظر مفاسد بعضی گناھ
 شتر تصادم داشته باشد ویب ائنات،کھدف خلقت  ه باکگناه، ھرچه باشد، تر کخطرنا
تر کاصلاح جامعه واقع گردد بھمان اندازه خطرنا حق و تضاد با درشتر یبه کھرچه 
 است.
 ده شود ویپرستی یتایکه به کنیاست تا اده یائنات را آفرکه خداوند کی ینجاآاز 

ن را برای اظھار حق یزم ه آسمان وکی یاز آنجا ده نشود ویھمتا تراش و یکش شریبرا
ا ی رد مطابق عملش سزایه مورد ظلم قرار بگکنیه ھر انسانی را بدون اکنیتا ا ده ویآفر

تب آسمانی ک باامبران را یمت پکن ھدف بزرگ ذات قادر با حیپاداش دھد برای تحقق ا
ن اھداف یھرآنچه با ا بنابراین ،نندک کن را از لوث گناھان پایه زمکنیفرستاد تا ا

متعال برای  و خداوند قادر داشته باشد در نزد خدا ناپسند است، و یگارزارزشمند ناسا
ھات را در یع تنبان انویتر کعبرتنا ن وینند بدترکچی ینون الھی سرپان قیه از اکیسانک

 .در آخرت ھما یدر دن ھمفته است نظر گر
ز ازھمه یگتر بود عقوبتش نه بزرریبکگناھان  ۀبه خدا از ھم که شرکی یآنجا از لذا

ه کرده کصادر رده است، و دستور کحرام  کلذا خداوند بھشت را برمشر ،دتر استیشد

كَ بهِِ ﴿ شه در دوزخ بماندیبرای ھم نْ �ُْ�َ
َ
َ َ� َ�غْفرُِ أ وََ�غْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ إنَِّ ا�َّ

 و بخشد نمی، شود آورده کشر او به هک] را آن[ خداوند راستی به« .]٤٨[النساء:  ﴾�شََاءُ 

ُ ﴿ .»بخشد می، بخواھد هک سک ھر برای را آن جز ِ َ�قَدْ حَرَّمَ ا�َّ إنَِّهُ مَنْ �ُْ�كِْ باِ�َّ
وَاهُ ا�َّارُ 

ْ
نصَْارٍ  عَليَهِْ اْ�َنَّةَ وَمَأ

َ
المَِِ� مِنْ � ه کسی ک و«عنی: ی .]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢وَمَا للِظَّ
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رده است و کاو حرام  ه خداوند بھشت را برکق یاورد بتحقیب یکبه خداوند شر
. خداوند »مددگاری نخواھد بود اور ویچ یگران را ھمست ودوزخ است گاھش یجا

د ین نوع، برخورد شدیا د ونک قبول نمی کمشر دربارهای را  نندهکچ شفاعت یشفاعت ھ
 روح و و یبر جامعه بشر ده زشتین پدیاه بر اثر کگی است بخاطر مفاسد بزر کبا شر

ره است ھر گناه بر حسب یبکن اگناھ بتنو کاز شر دگردد، بع مرتب میروان انسان 
 کخطر نا شود بزرگ و می ائنات مرتبک و هصلاح جامع ه بر نفس وکمضراتی  مفاسد و

 است.
آوردن به  کشر دن ویفر ورزکه سحر مصادف با که است بلریبکن اگناھو سحر از 

فرمودند:  صا امبر خدیپ رده وکنرا حرام آ انیاد ۀه خداوند در ھمکخداوند است، 

بعَْ المُْوْ�قِاتِ « ھا  آن د، گفتند: ای رسول خداینکز یره پرھیبکگناه از ھفت  »اِجْتنَبِوُْا السَّ
ه خداوند جز کشتن نفس ک -۳ سحر -۲ دن به خدایزرو کشر -۱دامند؟ فرمودند: ک

فرار از  -۶م. یتیخوردن مال  -۵ خوردن ربا -۴رده است کشتن آنرا حرام کبه حق 
  .»گناه باشنده بی کای  زنان مؤمنه بهو تھمت زدن  -۷جھاد 

 ز ھمراه دارد، ویرا ن که سحر، شرکچونند ک باطل می را سحر ھمه اعمال ساحر
 ایردن کنذر  این یاطیش ات ویعبادت جن ه باک یزمان ند تاکتواند سحر  نمی زگھرساحر 

ا یا خواندن آنان ی، پناه جستن به آنان ایخواستن از آنان،  کمکا ی، سجده برای آنان
ره خودش یغ ره ویبکب شدن گناه کا مرتیا خوردن نجاست، یم، یرکردن بر قرآن کبول 

ن از او اطاعت یاطیو شد جنات یورز یکھرگاه به خدا شرند، کن یکبه آنان نزد ار
لاتش را کو مش ھا به خدا، خواسته کند، و در مقابل شریآ نند و به خدمتش در میک می

شود دروغ گفتن،  ب میکبار مرتیکچند گناه را به شه یحر ھمانند، سک برطرف می

لُ هَلْ ﴿ :فرماید میه خداوند کارت برگناه چنانجس خباثت قلب، و نبَّئُُِ�مْ َ�َ مَنْ َ�َ�َّ
ُ
�

يَاطِ�ُ  سانی فرود کچه ن بر یاطیه شکا خبر دھم شما را یآ« .]٢٢١[الشعراء:  ﴾٢٢١الشَّ

�يِ�ٍ ﴿ .»؟ندیآ می
َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ

لُ َ�َ ُ�ّ گوی آلوده به گناه بر ھر دروغ« .]٢٢٢[الشعراء:  ﴾٢٢٢َ�َ�َّ
 .»ندیآ فرود می

 و برادر پدر ورا از  زن را از شوھر، و فرزند، اندازد میی ین دوستان جدایسحر ب
گذارد  ر مییز بر اراده انسان تأثیو ن ھا دله بر ینکند، و با محبت و ک دوستانش جدا می

در  ند ویب می ضرررساند  میند لذا شخص سحر شده در آنچه نفع ک ف مییآنرا تضع و



 ٣٩  سحر از دیدگاه اسلام

 

 شود و بد گمان می اش وی خانوادهر ند، چه بسا بریب می دهیرساند فا ه ضرر میکآنچه 
دگاه ین دیتواند ا نمی اند هگرفت وارا از  اش ه ارادهکچون ، وندک میھمسرش را متھم 

چه بسا سحر بر روی مرد  ند، وکال است از خودش دور یخ صرفاً وھم وه کرا منفی 
ا یشد ک چه بسا سحر انسانرا می شود و یکھمسرش نزد تواند با ه نمیکرد اگذ ر مییتأث
الات یخ د ویی پلھا هانسان را دچار وسوس گرداند و ا عقل را مختل مییند ک ض مییمر

ه کآورد  یم دیپدونی را فرا یھا ینابسان ھا و بیچه بسا مع ند وک ن میکمر شک باطل و
جز با رد یگ اری صورت نمیکچ یچون ھبا اجازه و اراده خداوند است، ھا  این بته ھمهلا

َ�يَتَعَلَّمُونَ مِنهُْمَا مَا ُ�فَرّقِوُنَ بهِِ َ�ْ�َ ﴿ د:یفرما  ه میکچنانت خداوند متعال، یاراده و مش
ِ  المَْرءِْ وَزَوجِْهِ  حَدٍ إِ�َّ �إِذِنِْ ا�َّ

َ
و از آنان « .]١٠٢[البقرة:  ﴾وَمَا هُمْ بضَِارِّ�نَ بهِِ مِنْ أ

ستند ینقادر  آنان ند وگفا می یین شخص و ھمسرش جدایه بکآموزند  را میی یازھیچ
 .»اجازه خداوند با گرضرری برسانند مچگونه یھسی کچ یه به ھک

ب یه از ساحران فرکشود  جاھل منتشر می ومفسد  یھا ان زنیمعمولا سحر در م
ا به ینند کا سحر رگری یا شخص دیه شوھر کنیدھند تا ا میھا  آن زی بهیچخورند و  می

 ،گرییاندن به دضرر رس ی ویجو ا بخاطر انتقامیرا دوست داشته باشد  ه اوکنیمنظور ا
فاسق  د، گاھی سحر توسط بعضی مردان اوباش ویآ ه مثلا از او خوشش نمیکونچ

گران دست به دامن یا ضرر رساندن به دیه برای ارضای خبث باطنی کرد یگ صورت می
گردند،  گران مییبرای د لاتیکمش و ھا مصیبتد آمدن یباعث پد اندازند و ساحر می

شوند،  می بد بخت ھردودستور دھنده  ننده وکه سحر کن است یبت این مصیثمره ا
، اما سحر اند هدیمبتلا گرد که به شرکبل ب گناه بزرگی شده وکشان مرتیھردوه کچون

بانش یپشت مورد ستم قرار گرفته خداوند ناصر و ه مظلوم واقع شده وکشونده چون
 ص امبر خدایپه کند ک ت مییروا بعباسابن  از /امام طبرانی .خواھد بود
ُ «فرمودند: 

َ
وْ سُحِرَ له

َ
وْ سَحَرَ، أ

َ
ُ أ

َ
نَ له وْ تُِ�هِّ

َ
نَ، أ وْ تََ�هَّ

َ
ُ أ

َ
َ له وْ تطُِ�َّ

َ
، أ َ  »ليَسَْ مِنَّا مَنْ َ�طَ�َّ

 فال ایند یبب ش شگون بدیگری برایس دکا یند که بد شگونی کسی کست یاز ما ن«
 /. و امام نسائی»ش سحر شودیا برایند کا سحر یده شود، یش فال دیا برایند یبب

گره بزند ه نخی را کسی ک«فرمودند:  صامبر یپه کند ک می نقل سةریت أبوھریباروا
شود  می کند مشرکه سحر کسی کرده است، و که سحر کق یبدمد به تحق آن آنگاه در
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امرش به ند کزان یره) آویغ ذات ویتعو سنگ و ل مھره ویزی (از قبیچه کسی کو 
 .»شود گذار میخودش وا

در اصطلاح  و ،سببش مخفی باشد ه علت وکزی است یچسحـر در لغت: ھـر آن 
ر یدل تأث جسم و ه برکی است یھا هگرا ی زیآم کردن شرکعت: خواندن و دم یشر
 یکوھر را از ش زن و شود، و گاه موجب مرگش میوند، ک می ضیطرف را مر گذارد و می

و بنابر قول راجح از اقوال علماء فر است کاد دادن سحری گرفتن واد ی، ندک گر جدا میید

وَلقََدْ عَلمُِوا لمََنِ ﴿ :دیفرما ه خداوند میکچنانشود،  می صاحب آن از دائره اسلام خارج
اهُ مَا َ�ُ ِ� اْ�خِرَةِ مِنْ خََ�قٍ  سی کدانستند ھر  می کهبراستی و « .]١٠٢[البقرة:  ﴾اشَْ�َ

 .»نخواھد داشتای  گونه متاع باشد، در آخرت بھرهنیدار ایخر

﴿ �َ
َ
احِرُ حَيثُْ � گار نخواھد رود رست و ساحر ھر جا« .]٦٩[طه:  ﴾٦٩وََ� ُ�فْلحُِ السَّ

  .»شد
قت است و بنا بر اعتقاد اھل سنت یحق یکه سحر کت مسلمی است ین واقعیا

ه سحر کرساند لذا خداوند امر فرموده  می سحر شده ضرر سحر با اجازه خدا به شخص
ثر علماء اھل کالات است، بنا بر رأی ایانواع سحر صرفاً خ بعضیپناه برده شود، به او 

ه مرد کاست  /فهیامام أبو حن و /امام احمدو  /کامام مالسنت از جمله مذھب 
سه نفر از صحابه  د: ازیفرما می /شته شود، امام أحمدکد یبا هساحر و زن ساحر

ه به کگامی ھن س، اول: از حضرت عمراند هشتکه ساحر را کثابت شده  صر امبیپ
: دیگو می ةعبدمجاله بن  ،دیشکرا ب زنان ساحره و ه مردانکش نوشت یاستانداران خو

ه کثابت شده  لن حفصهیم، دوم: از حضرت أم المؤمنیشتکسه نفر از آنان را 
عب کشته شود، سوم: از جندب بن کرده بود کشان را سحر یه اک زیینکدستور دادند 

با  کرد میی یامد بود و با سحرش ھنر نیه در نزد ولکه ساحری را کثابت شده  سازدی
ن یحر به ااجات دھد، سد خودش را نیگو اگر راست می :گردنش را زد وگفتر یشمش

گرفته شود ادش ه مردم از شرش محفوظ بمانند و جلو فسکنیشود تا ا شته میکل یدل
ن یموال مسلما عقول و اعتقادات و گردد واز جامعه اسلامی قطع  کی شرھا هشیو ر

ن برسد گرفته ین است به مسلمکن راه ممیه از اکجلو مفاسدی  محفوظ بماند و و کپا
ند پس ک زه میراببا ھر شری م رده وکجلب  ری رایه ھر خکن اسلام است یشود، آری ا

شوند  می ندشتکنند کمرد ساحر حتی اگر توبه  اقوال علماء زن وبنا بر قول راجح از 
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ثراً که ساحر اکردند چونکشته از آنان طلب توبه نکه ساحران را کای  ه صحابهکرا یز
ند، ک می ره اظھاکای  رده حتی توبهکرا باور  اش چ گفتهیتوان ھ نمی د لذایگو دروغ می

 تواند نجاتش دھد، اما در نزد خدا می اش توبهرده باشد کقعاً توبه او د ویاگر راست بگو
 و یه خبث ظاھرکه وی مفسدی است کرا یند زکساقط  وم قتل را از اکتواند ح نمی

 ار است.کھمگان آش بر اش باطنی
  ن!اآری، برادر و خواھر مسلم

را  بعضی مردمشعبده بازان دروغگو  ی ساحران وھا نیرنگه کنجاست یا تأسف
شفای  آب،وی ر پرواز به ھواء، رفتن بربنده آنان مانند یات فرکحر رده وکسردرگم 

پنھان دادن از بعضی مسائل  خبرو  کردن مسافت طولانی در وقت اندکی طو  ،ضیمر
ه از کبی سوادانی  ن جاھلان ویرده است، لذا اکتعجب  رت ویبی آنان را دچار حیغ و
گاھی ندارند گمان میید ار کچه بسا  اء خدا ھستند وین از اولیاطین شیه اکنند ک ن آ

مورد  )نعوذ بالله(ساده لوح ای  عده ن از سوییاطین شیه بعضی از اکشد ک می بدانجا
 نندک میھا گمان  چارهین بیا، برند ضرر می د نفع ویاز آنان ام رند ویگ پرستش قرار می

ن ولی! یه از جانب خدا به اکراماتی است کی یات جادوکحر ھا و ن چشم بندییه اک
ن یعت بیه شرک یدر حال اند هردکال یاء رحمن خیاول، را طانیاء شیداده شده لذا اول

بند یپاسانی ھستند ظاھراً و باطناً کاء رحمن یگذاشته است، اولگروه فرق دو  نیا
ز یاز محرمات او پرھ رده وکطاعت ادر ھر حال از اوامر خداوند  عت بوده ویحدود شر

ِ َ� خَوفٌْ ﴿ :فرماید میبند نماز جماعت باشند خداوند یپا نند، وک وِْ�اَءَ ا�َّ
َ
َ� إنَِّ أ

َ
�

ِينَ آمَنُوا وََ�نوُا َ�تَّقُونَ  ٦٢عَليَهِْمْ وََ� هُمْ َ�زَْنوُنَ  د یبدان« :عنیی .]٦٣-٦٢ونس: ی[ ﴾٦٣ا�َّ
سانی ھستند کھا  آن شوند ن میینه آنان غمگ ست ویبر آنان ن یچ ترسیاء خدا ھیه اولک
  .»ردندکشه یتقوا پ مان آوردند ویه اک

ه خلاف عادت کاماتی ظاھر شود رکه از او کست ین نیھرگر از شروط ولی بودن ا
ن ین است، ایرامت استقامت بر دکن یگتررا بزریرت وادارد، زیباشد و مردم را به ح

شان  زندگیاما  ندک ظھور می ۀخارق العادارھای که از آنان کطان ھستند یاء شیاول
رامت کرا ھا  آن جاھلان ند وک ظھور میشعبده ارھا کن یسراسر مخالف اسلام است ا

ن یبه اھا  آن د آوردنیدر پد ھا شیطانه کطانی است یارھا شکدارند در واقع نپ می
 .شانندکه مردم را به گمراھی بکنینند، تا اک می کمک ن انسییاطیش

  !ای برادر و خواھرمسلمانپس 
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گر چشم یمار و دگرفتن در فضاء، پرواز وی آب، ر داخل شدن در آتش، رفتن بر
ه کنی یب نی میکاگر به زندگی عملی آنان نگاه  ،بدیترا نفرھا  شبعده بازی وھا  بندی

خوانند نه در نماز  عت ندارند، نه جمعه مییبه شرای  بندییپا و کچگونه تمسیھ
ی ھا هنه تراکنی یب ینند چه بسا مک گوش مینه حتی قرآن  شوند، و جماعت حاضر می

ه کبراستی  طانند ویگروه شھا  این سعی در نشر فحشاء دارند، نند وک گوش میل بتذم
ادی با دجال بزرگ دارد یشباھت زھا  این تیوضع است ارکطان در خسارت آشیگروه ش

ان، پس یبرو :دیگو ن مییبه زم بارد، و می : ببار، پسدیگو ه خطاب به آسمان میک
ن مخلوقات یافرترکه او کند، در حالی ک را زنده میھا  با اجازه خدا مرده اند، ویرو می

 است.
ھا  ن ھا، نجومییم ساحر را دارند فالبکعقوبت ح ه از نظر مذمت وکسانی کگر یاز د

ه ادعای علم کاز دائره اسلام خارجند چون افر وکھا  این ه ھمهکبگوھا ھستند یگر غید و

رضِْ الغَْيبَْ إِ�َّ ﴿ د:یفرما خداوند می و اند هردکب یغ
َ
مَاوَاتِ وَاْ� قلُْ َ� َ�عْلَمُ مَنْ ِ� السَّ

 ُ ن یزم ه در آسمان وکسانی کجز الله ھمه  !)امبریای پ( :بگو« :عنیی .]٦٥[النمل:  ﴾ا�َّ
افر است کز یند نکق یشان تصدیرا در ادعاھا  آن هکسی ک و .»دانند ب نمییھستند غ

تَى كَاهِناً «ه فرمودند: کند ک ت مییروا صاز رسول خدا  سرةیأبوھرحضرت 
َ
مَنْ أ

دٍ فَصَدَّ  نزِْلَ عَلى ُ�مََّ
ُ
 ).ت از ابو داود استیروا( .»جقَهُ بمِا َ�قُوْلَ َ�قَدْ َ�فَرَ بمَِا أ

ند کق یند تصدک ه ادعا میکنی برود آنگاه او را در آنچه یه نزد فالبکسی ک« :عنیی
 . »ده استیافر گردکنازل شده  صه به آنچه بر محمد کق یبه تحق

، ردنکل بر خداوند، دعا کتوان تو ند میک ه سحر را باطل میکاز جمله اسبابی 
احساس خطر از  د، ویمال توحک، مأثور م، خواندن دعاھای ثابت ویرکتلاوت قرآن 

 ظالمان نام برد. دوری جستن از مفسدان و و کگرفتار آمدن به دام شر

 خطبه دوم
 !برادران وخواھران مسلمان

پنھان را  ار وکاسرار آش ۀه خداوند ھمکد یبدان د وینکشه یتقوی پ د ویاز خدا بترس

طِيعُوا ﴿ :فرماید میرا خداوند ید زینکرسول اطاعت  از خدا و داند، و می
َ
َ وَأ طِيعُوا ا�َّ

َ
وَأ

مَا َ�َ رسَُوِ�اَ اْ�ََ�غُ المُْبِ�ُ فإَنِْ  الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا َّ�
َ
تُْمْ فاَعْلَمُوا �  .]٩٢[المائدة:  ﴾٩٢توََ�َّ
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د ید بدانیدید پس اگر روی گردانیزیبپرھ )از مخالفت( د وینکرسول اطاعت  از خدا و و«
م یرا ما محاسبه خواھ شما( ار برساندکن را بطور آشیفه دارد دیه رسول ما فقط وظک
 .»)ردک

ل بر خداوند کتو امل وکد یبرای نجات از سحر، توح ،ه گفتمکبندگان خدا! ھمچنان

ِ َ�هُوَ حَسْبُهُ ﴿ د:یفرما ن سلاح است خداوند مییبھتر ْ َ�َ ا�َّ  .]٣[الطلاق:  ﴾وَمَنْ َ�تَوَ�َّ
پناه  ن دعا ویھمچن و .»افی استکند پس خدا برای او کل که بر خدا توکسی کو«

 «فرمودند:  صه رسول الله کچنان جستن به خداوند
َ

عَاءُ ، قدََرٍ  مِنْ  ُ�نجْي حَذَرٌ  لا  وَالدُّ
ا َ�نفَْعُ  ا نزََلَ  مِمَّ لْ  لمَْ  وَمِمَّ  قدر الھی نجات ردن از قضاء وکحذر  دن ویترس«عنی ی »َ�ْ�ِ
چه برای  ه نازل شده وکر، یرساند چه برای آن بخش از تقد نفع می دھد البته دعا نمی

نجات از سحر پناه  گر اسباب حفاظت ویاز د .»ھنوز نازل نشده است هکآن بخش 
شام  صبح و ه ھرکاست ای  ار مسنونهکبندی به اذیپا م ویرکبردن به تلاوت قرآن 

ه کد، یریم بگکرا مح هبقر ۀتلاوت سور حفظ و«فرمودند:  صامبر یشود پ خوانده می
عنی یاھل باطل ( است وت یمحروم آن سبب حسرت و کتر ت وکگرفتن آن سبب بر

از  .»ند ضرر برسانندکتلاوت  ه آنرا حفظ داشته باشد وکسی کتوانند به  ساحران) نمی
ن یه البته اکشتن ساحران است ک تب سحر وکسوزاندن  ،گر اسباب نجات از سحرید
ن افرادی گذارش یچن دربارهد یس اطلاع داشت باشد باکند ھر کومت بکد حیار را باک

سحر بر  نند وکرا سحر سیکفسادشان محفوظ بمانند، اگر  ه مردم از شر وکنیدھد تا ا
شد  دایپ له آن انجام گرفته، اگریه سحر بوسکزی یه چکن است یند علاجش اکاو اثر 

چند  شانه و شان را بایا ]د بن اعصمیلب[ه کھنگامی  صامبریه پکسوزانده شود، چنان
نجات از سحر  ن از اسباب علاج ویھمچنرا سوزاندند، ھا  آن رده بودکسر سحر  موی

ببخشد حضرت  ماری شفاین بیرا از ا ه خداوند اوکند کشه دعا یه انسان ھمکن است یا
لی طولانی دعا یروز خیکسحر شدند  صامبر یه پکھنگامی  :فرماید می لشهیعا
ه چه ک خبر داد د ویه خداوند مرا شفا بخشکدی یا فھمیشه! آیردند آنگاه فرمودند: عاک
 رده است؟.کسی سحر ک

چ یرده بود ھکاجرا شده و اثر  صامبر یه بر پکه سحری کد دانست یالبته با
ن یه اکرد چونکجاد نیغ ایچ مانعی در امر تبلیھ شان نداشت ویتعارضی با عصمت ا
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رده کماری اثر یب یکل کبش ص ه فقط بر جسم آن حضرتکر کف سحر نه بر عقل و
 د.یخششان بیه خداوند شفاکبود 

ن، یی فاتحه، معوذتھا هرود خواندن سور ار میکه در علاج سحر بکلی یگر وساید از
 ه بمرور ازکنند ک ف مییاثر آنرا بحدی ضعھا  ن سورهیه اکاست رسی کة الیآ اخلاص، و

ن بر او بخواند، یگری از صالحیسی دکا یه خودش بخواند کند ک رود، فرقی نمی ن مییب
ن امت را یرا خداوند شفای اینند زکه سحر را بسحر باز کست ین زیوجه جاچ یالبته به ھ
 رده قرار نداده است.که بر او حرام کدر آنچه 

 ز است.یردن جاکرآن علاج یغ اھی ویگر اعم از گیالبته سحر را با داروھای مباح د

َ وَمََ��كَِتَهُ يصَُلُّونَ َ�َ ا�َِّ�ِّ ﴿ هَا  إنَِّ ا�َّ ُّ�
َ
ِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَهِْ وَسَلّمُِوا ياَ � ا�َّ

. فرستند می درود امبریپ بر فرشتگانش و خداوند گمان بی« .]٥٦[الأحزاب:  ﴾٥٦�سَْليِمًا
 .»دییبگو سلام دیبا هک چنان و دیبفرست درود او بر] زین شما[ مؤمنان ای

 ھـ۲۸/۱۲/۱۴۲۱ جمعه:
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 جح پیرامون یقحقای

گ د خالق بزریضه، توحین فرین مسئله و اولیه و مھمتریقض نیگترای مسلمانان! بزر
ن ید است، به ھمیش با بودن و ھر شرّ و مشقتی از نبودن توحیآسا ر ویاست، ھرخ
از دعوت بسوی  صد مخلوقات یاز مراحل دعوت سای  چ مرحلهیه ھکعلت است 

و مظاھر آن خالی نبوده است، حتی در  کان ادله و شواھد، و مبارزه با شرید، و بیتوح
نه در یمدپس در خود ری حضرتش بود و سیگدستپی ه دشمن در کطی ین شرایسختر

ه کماری ین بیرد، حتی در آن آخرکن کد را تریارانش دعوت بسوی توحیان انصار و یم
 بنابراینت و سفارش نمودند، ید وصیتوح دربارهحضرتش بر اثر آن رحلت فرمودند 

ار کرده و بطور آشکد را اعلان یه توحکنین رابطه آمده تا ایدر ھم اسلامگ ان بزرکار
 ل فروع و ثمرات آن. ه مسائیبق د اصل است ویپس توحند، کنه یان نموده و نھادیب

آن  گ است وای بزر هیبرای قضگ رود رمزی بزر ن شعائر بشمار مییی از ایکه کحج 
ی فقط بسوی او یوآرزول کگونه مشرستش و ھر په در کتا است، یکت خدای یوحدان

ن منافع را در یترکپا ون یگترو بزرھا  متکح ترین مقاصد، والا ترین م، حج عالییروی آور

ِ َ�َ مَا رَزََ�هُمْ ﴿ د:یفرما میه کچنانبر دارد،  ةٍ جَعَلنَْا مَنسًَْ� ِ�َذْكُرُوا اسْمَ ا�َّ مَّ
ُ
ِ أ

وَلُِ�ّ
�عَْامِ 

َ
سْلمُِوا مِنْ بهَِيمَةِ اْ�

َ
ِ المُْخْبتِِ�َ  فإَلِهَُُ�مْ إَِ�ٌ وَاحِدٌ فلَهَُ أ عنی: ی .]٣٤[الحج:  ﴾٣٤وَ�َّ�ِ

 هکردازند پر نام خدا بکبه ذم تا یعت و معبدی مقرر فرمودیو ما برای ھر أمتی شر«
م فرمان او یتا، ھمه تسلیکست یپس خدای شما خدائوانات روزی داد یرا از حھا  آن
 .»عان را بشارت دهیمط ن ویمتواضع )ای رسول ما تو(د، یباش

 ه مقصود وکقی روشن یچند مسئله مھم را بعنوان حقانجا یسروران محترم! در ا 
 م.یشمار می بطور اختصار برنند ک ار میکھدف اصلی حج را آش

 سردند، حضرت جابرکد آغاز یاحرامشان را با توح صامبر یپه کنیا اول:
هَلَّ «د: یفرما می

َ
  لَبَّيكَْ ، لَبَّيكَْ  اللَّهُمَّ  لَبَّيكَْ : بِالتَّوحِْيدِ  فأَ

َ
�كَ  لا مَْدَ  إنَّ ، لَبَّيكَْ  لكَ شَرِ

ْ
 الح

 ، وَالمُْلكَْ  لكَ وَالنِّعْمَةَ 
َ

�كَ  لا ردند و کد آغازیحجشان را با توحامبر یپ«عنی: ی .»لكَ شَرِ
ی نداری ما یکچ شریا تو ھیم، خدایا حاضریم خدایا حاضریعنی: خدای) یکفرمودند: (لب

ز از آن یار نینعمتی از جانب تو است و سلطه و اختھر  ژه تو ویش ویم، ھر ستایحاضر
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گفته ه با آواز بلند یتلبه کاست ن یچنمشروع  بنابراین .»ی ندارییکشرچ یتوست ھ

فضَلُ الحجَِّ العَجُّ وَالثجَُّّ «فرمودند:  صمبرایپد، شو
َ
ه در آن کن حج آن است یبھتر« »أ

ه وجوب کسی است که یه، تلبین تلبیا »خته شودیه بلند و خون قربانی ریصدای تلب
ه قلبش به کسی که یند، تلبک می کره را دریبکان گناھو  کخطر شر پرستی وتا یک
ش را یثنا و ستاھرگونه  ده است، ویگردئن شده و خوشنود دگارش مطمرپروعت یرش

د و جز او را یجو میگاه خدا تقرب نه جز به بارکسی که یداند، تلب می صرفاً برای او
مسلمان  یکای  ن بندهینچخواھد،  نمی کمکسی کجز او از  خواند، و نمی و هدیپرستن

ی فقط گم بوده و در تمامی شئون زندیش تسلگارروردپم که در مقابل حکمخلص است 
تا  د، ویگو ه مییرده تلبکند، لذا مُحرم تا به طواف شروع نک رنش میکبرای او خضوع و 

 دھد. می ه گفتن ادامهیرده به تلبکگ انداختن عقبه شروع نسنبه 
مانی را استلام نفرموده است، ین که جز دو رکثابت شده  صامبر یپه از کنیا دوم:

ل شلوغ بودن یبدلگر ه و ببوسد، اردکه حجر اسود را استلام کن است یچنلذا سنت 
شد و کند، فقط دست بیافریت و آزار بیذگران ایا برای دین نباشد کدن آن ممیبوس

ن یگر ارا ببوسد، از یچآن  و شدکزی را به آن بیگر دشوار باشد چدستش را ببوسد، و ا
به طرف آن اشاره  گفتنبر کمرتبه الله ا یکبا  دیآن رسمقابل  ھرگاهل باشد، کمشھم 

دن آن جائز است و نه اشاره به طرف یدن، نه بوسیشکمانی، جز دست ین کند، و اما رک
 آن.

ن اعمال یدنش، ھمه ایجائز است و نه بوسد، نه استلام آن یگردر که ذچعلاوه بر آن
د: یرماف ه میکچنانداد  د انجامیگار بادپرورحضور  را صرفاً بخاطر تقرب جستن به

و  »پرستندن خانه را بید پروردگار ایپس با« .]٣ش: ی[قر ﴾٣فلَيَْعْبُدُوا ربََّ هَذَا اْ�يَتِْ ﴿
گ انداختن در ن صفا و مروه و سنیطواف خانه و سعی ب«د: یفرما می صامبریپ

د یرا با صامبر یپافعال  بنابراین. »ر خدا استکردن ذکه جمرات ھمه بخاطر اقام
ت از آن، کا توقع بریجنس عمل و گی به م و نه از روی وابستیصرفاً تعبدی انجام دھ

 كَ نَّ أَ  مُ علَ  أَ نيِّ إِ  االلهِوَ «اسود را ببوسد فرمود: خواست حجر  ه میکیگامھن سعمر فاروق

ُّ  تَ لاَ وَ  عُ نفَ  تَ لاَ  رٌ جَ حَ  گند من بخدا سو« »كَ لتُ بَّ ا قَ مَ  كَ لُ بِّ قَ يُ  االلهِ ولَ سُ رَ  يتُ أَ  رَ نيِّ  أَ ولاَ لَ وَ  ضرُ

را  صامبر خدا ینه ضرر، اگر پ رسانی و می ه تو سنگی ھستی نه نفعکدانم  می
ن اجماع دارند یلذا ھمه علمای مسلم .»دمیبوس گز ترا نمید ھریه ترا بوسکدم ید نمی
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ز یچ چیدن ھیشکدن و دست یوارد شده بوس صچه در سنت مصطفی ه جز آنکنیبر ا
علمای « :دیفرما ه از اصحاب امام احمد بن حنبل است میکاثرم  .ستیگری جائز نید

ستادند و سلام یا نار میک یکزدند، فقط  را دست نمی صامبر ینه قبر پیمد
د: دست یفرما أبو الحسن می«د: یفرما تاب مجموع میکدر  /و امام نووی »ردندک می
عت است، فقھای متبحر یھای زشت در شر از بدعتا ھ آن دنیدن به قبرھا و بوسیمال

ن از عبادات یه اکرا یشد و نه بــبوسد، زکند: زائر نه قبر را دست بیفرما خراسان می
د: نه قبر را یفرما ه مراقی الفلاح مییدر حاش /. امام طحاوی حنفی»نصارا است

دن جز برای یمالتاب است، دست کن از عادات اھل یه اکرا یشد و نه ببوسد، زکدست ب
 مانی ثابت نشده است.ین کحجر اسود و ر

ده یگردن در حج و عمره مشروع کر یکن صفا و مروه به عنوان یه سعی بکنیا سوم:
 حضرت ھاجر وبنده مؤمن، ه کنیآن ا ند، وکزنده  ھا دله مقصد بزرگی را در کنیتا ا

خداوند  بودند و ش قرار گرفتهیآزما در مشقت و هه چگونکورد، آاد یفرزندش را ب
ه کنیرفع تشنگی آنان آب زمزم را جاری فرمود، تا او ابی یانجام برای شفا سر چگونه

تا جل وعلا است، پس در یکپناگاه فقط خدای  ه گاه وکیه تکقن گردد یمسلمان مت
 ،نخواھد کمکجز از او  متعال پناه نبرد و ش جز به خدای قادر ویھنگام سختی وآزما

وءَ ﴿ د:یفرما می لذا در قرآن نْ ُ�ِيبُ المُْضْطَرَّ إذَِا دََ�هُ وَ�َْ�شِفُ السُّ مَّ
َ
 .]٦٢[النمل:  ﴾أ

 خواند و ه او را میکشان حال را بدھد ھنگامی یپره جواب کسی کا ھست یآ«
 ل صادقانه بر خداوند وکه توکن بداند یقیه مسلمان به کنیا ات و .»ندکلش را رفع کمش

لی را رفع که ھر مشکمال اعتماد بر او، (البته با استفاده از اسباب) است ک قوت و
 رساند. انسان را به مقصد می ند وک می

گردد جز با اتباع  در زندگی حاصل نمی رستگاری وچ سعادت یه ھکنیا :چھارم
ردن به ارشادات و کر آنحضرت، و عمل یردن در مسکت کو حر صمان  امبر گرامییپ

ومت و قضاوت، کی اعتقادی و عملی، حھا هنینی حضرتش در تمامی زمسنت ھای نورا

چگونگی حج « »خُذُوا عَِ�ّ مَناسِكَُ�م«د: یفرما ره، لذا مییو غ کاخـلاق و سلو
 کن مقصد را دریچگونه ا شه حتی صحابهکد ینیبب .»دیاموزیردنتان را از من بک
ردند حج کحج  صامبر یپ هک گونهآن«د: یفرما می به ابن عباسکی یردند آنجاک
اد ین اھداف حج بیگتراز بزر .»ن فرضیا ن سنت است وید ایئش خود نگویپد و از ینک
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ط و غلو و بی مھری یبدون افراط و تفر صردن به روش آنحضرتــکعمل  وردن وآ

مْرُناَ َ�هُوَ ردٌَّ «است، 
َ
توان از  ه میکی بزرگی ھا درسگر یاز د »مَنْ عَمِلَ َ�مَلاً ليَسَْ عَليَهِْ أ

ط در یفرت افراط و بی مھری و ز از غلو ویپرھ انه روی ویم ت اعتدال ویحج گرفت اھم
ه کنند ک ت مییروا بابن عباس عبداللهره از یغ است، امام احمد و رتمامی امو

زه سفال ین، ھفت سنگرکزه جمع یگربه من فرمودند: برای من سن صامبر یپفرمود: 
ختند یر یم گریدست به دست د یکدرحال از  گرفتد ورا ھا  آن ردم،کمانند جمع 

هَا الناَّسُ إيِاَُّ�م «د، سپس فرمودند: یندازیبھا  زهین سنگریجمرات مثل ا فرمودند در ّ�ُ
َ
�

ينِ  هلَكَ مَن كانَ قبَلَُ�م الغُلُوُّ فِي الِدّ
َ
ينِ فَإنمَّا أ ن از یای مردم مبادا در د« .»وَالغُلوُُّ فِي الِدّ

 .»ردک کن ھلایه قبل شما بودند غلو در دکسانی را کرا ید، زیار بگرکغلو 
م و یانه روی و دوری از غلو و بی مھری در تمامی امور، منھج قویاعتدال و مپس 

ن اعتدال عبارت از ینند، اکروی یپد از آن ین بایه ھمه مؤمنکمی است یصراط مستق
است، ھا  آن ارشادات وا ھ روی از راھنماییپ سنت، و عمل به تمامی دستورات قرآن و

ن یی از مھمتریکادای ه مسلمانان برای ک گینگره بزرکن مناسبت مھم ویپس ا
د از یمت شمرده و مسلمانان باید غنیشوند را با نی در آن جمع مییھا و شعائر د عبادت

را با شان  وشند تا زندگیکب نند، وکش استفاده یت خویگری وضعن فرصت برای باز نیا
اء محمد یبند ایسنت س تاب خدا وک،زلال اسلام سر چشمه صاف و استفاده از

ه امت از تمامی کنیگردانند، تا ام منطبق یبر منھج حق و صراط مستق صمصطفی
گران مربوط یبرخورد با د ه در رابطه با تعامل وک یژه آن بخشیماند، بو انواع غلو بدور

ت مورد یشخص رد ویار بگکافراط  گران از غلو وید دربارهه مسلمان کن یاست، ا
تواند منھج  نمی او را مصدر حق بپندارد ھرگز پسندش را تا درجه عصمت بالا ببرد و

 .ستیسنت سزاوار ن ن مقام جز برای قرآن ویا راه درستی باشد وو شرعی 
ند و آنقدر در کمذمت گر را آنقدر یه مسلمانی، مسلمانان دک ن موقف،یان یچنو ھم

فات برھانی آنان را به ص ل ویچ دلیه بدون ھکرد یگار بکراط ن راستا از غلو افیا
 ن ندارد.یدر دگاھی یچ جایھ یزرون براند نیاز دائره اسلام ب گرداند وستی متھم یناشا

ن مخلوقات و ین و بھترید المرسلیرحمت خدا بر شما باد، راه س ای مسلمانان!پس 
ه در کسی کد، یریگم بکرا مح صان حضرت محمد بن عبداللهگرتیرھبر تمامی ھدا

ر شده و در امان مانده و سعادت دائمی و أبدی را بدست گاند رستکت کن راه حریا
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ت یر و ھدایدد مسگراش بر ن واقعییه امت به دکد ھر روزی یآورده است، و بدان
رد مطمناً عزت و شرافت، یگش یپست یبا ه میکگونه را آنص امبرش حضرت محمدیپ

تا «بود گفته سا یلکی از رھبران یکده است، یشکو سرفرازی و سعادت را به آغوش 
ای  ه حج وجود داشته باشد اسلام بعنوان صخرهگرنکه قرآن و نمازھای جمعه وک زمانی

رده، و ازھم کت آن با تصادم یر و نصرانیھای تبش شیشکم باقی خواھد ماند و کمح
 .»دیشپاخواھد 

 :خطبه دوم
 گ وار بزریه بسکرسد  ی فرا مییدارد بر امت اسلامی روزھا کنیای مسلمانان! ا
 ن روزھا، ویلت ایه فضکخداوند بخاطر آن ،الحجةی اول ماه ذ ای ارزشمند است ده

ن روزھا یان دارد به ایند را بدھ یمو انجام یکن روزھا عمل نیه در اکیم آنانیپاداش عظ

شبھای  قسم به صبحدم و« .]٢-١[الفجر:  ﴾٢وََ�اَلٍ عَْ�ٍ  ١وَالفَْجْرِ ﴿ ردهکادیگند سو
ه عمل صالح در کچ موسمی وجود ندارد یھ«ند: یفرما می صرمکامبر ایپ و »دھگانه

ای رسول  :گفتند )عنی از روزھای دھگانهی(ن روزھا یآن در نزد خدا محبوتر باشد از ا
 جان و ه باکحتی جھاد در راه خدا، مگر مردی  :دا فرمودندخ ر راهحتی جھاد د !خدا

ت از بخاری ی. (روا»باشده دیگردانن زی از آن را بریچ چیھ رون رفته ویمالش از خانه ب
 است).
ه کشود  بر احسانی را شامل می و یکن ر ویار خکصالح ھر  عمل خدا!گان بند

ن آن جستجوی یمھمتره از کاخلاق،  افعال و دھد اعم از اقوال و مسلمان انجام می
گران توجه داشته یلات دکه انسان به مشکان است، کمسلمانان در ھر زمان و ماحوال 
حد اقل برای آنان  ند وکرا بر آورده شان  حاجت اھد، وکاندوه آنان  از غم و باشد و

 د ویلاتشان را آسان نماکمش ند، وکه خداوند احوال آنان را اصلاح کنیند تا اکریدعای خ
 روز گرداند.یرا بر دشمنانشان پ آنان

اد گفتن یز ،شتر انجام دادید بین روزھا بایه در اک یگران اعمالیاز د برادرمسلمان!

د آمده یاست در مسند احمد و طبرانی با سند ج والله الحمد) –بر كأواالله  –لا إله إلا االله (

در آن بھتر  عمل صالح محبوبتر و و ه در نزد خدا بزرگترکست یچ روزی نیھ«است: 
اد ین روزھا زیر در ایبکت ل ویتھل د ویتحم ح ویباشد مگر روزھای دھگانه، پس تسب
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پس از د یروزھای دھگانه فرار رس و ندکسی از شما خواست قربانی ک ھرگاه ، و»دیبگوئ

إذَِا رَاْ�تمُْ هِلالَ ذِي «فرمودند:  صامبر یرا پیند زکخود داری ی، مو گرفتن ناخن و
ةِ  ِجَّ

ْ
ظافرِِه حَتَىّ يضَُحيِّ  الح

َ
َ فلَيْمُْسِكْ َ�نْ شَعرِهِ وَأ نْ يضَُحيِّ

َ
ت از ی(روا .»وَارَادَ احَدُُ�مْ أ

 مسلم).
ردن داشت پس کسی از شما اراده قربانی ک د ویدیگاه ماه ذی الحجه را دھر«: یعنی

سانی است کن نھی برای یالبته ا .»ندکناخن خود داری  گرفتن مو ورده از کنتا قربانی 
عنی یگری یدس که کند بلک ه خودش قربانی نمیکسی کنند، اما ک ه قربانی میک
 رد.یگ نمی تعلقو ن نھی به ایند اک گ خانواده از طرفش قربانی میا بزریسئول م

ن یمحبت به ھمه مسلم مال صداقت وکگ با ن منبر بزریاز فراز ھم برادر مسلمان!
نند، ک که بدوش دارند درکنی یضه سنگیو فر بزرگت یلوه مسئکم ینک جھان اعلام می

و  صت مصطفی یدر راه دعوت بسوی ھدالت یپر فضن فرصت مھم و روزھای یو از ا
چھار نند، البته در کر و نشر اخلاق فاضله استفاده یارھای خکی به یارشاد و راھنما

د به یھمواره باراه ن یه اکعت نبوی، ین شریبندی به قوانـیبا پا چوب دستورات الھی و
 م.یم داشته باشکاملی محکعنوان خط مشی دائم و منھج 

 .عبدااللهألا وصلوا وسلموا على النبيى المختار والقدوة الأخيار سيدنا ونبينا محمد بن 

 ...اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم



 
 
 

 

 شهادت

 برادران مسلمان!
برابری است، اسلام آمده  ردن عدالت وکن اھداف اسلام، بر قرار یگتری از بزریک
 ستمی را نابود گرداند، پس عدالت و گونه ظلم وند و ھرکقرار  ه عدالت برکاست 

لقََدْ ﴿ ھا بوده است، ه تمامی رسالتکبل صت محمدی لھدف رسا ترین برابری عمده
نزَْْ�اَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمَِْ�انَ ِ�َقُومَ ا�َّاسُ باِلقِْسْطِ 

َ
رسَْلنَْا رسُُلَنَا باِْ�َيّنَِاتِ وَ�

َ
 ﴾أ

تاب و کم و با آنان یمعجزات فرستاد ش را بایه ما رسولان خوک یبدرست« .]٢٥د:ی[الحد
ه در تمامی شئون ک. عدالتی »زندیعدالت بر خه مردم به کنیم تا ایزان فرود آوردیم

ردارھا ک گفتارھا و، و ھمه ردیمخلوق را در برگ حقوق خالق و ۀھم و م باشد،کگی حازند
با ھر انسانی از روی عدالت رفتار  م باشد وکدان عدالت حایرا شامل گردد، در ھر م

مُرُ باِلعَْدْلِ وَاْ�ِحْسَانِ �﴿ شود،
ْ
َ يأَ ه ک یبراست« .]٩٠[النحل:  ﴾يتَاءِ ذيِ القُْرَْ� إنَِّ ا�َّ

 .»دھد شاوندان فرمان مییاری و ادای حق خوکو یکعدالت و ن هخداوند ب
ی ھا هن برنامیند و اک م مییترس را اھداف سالم ون مبادی حق یاسلام در حالی ا

 راه ارھای سالم وکدن به آن راھیبرای رسه کند ک زی مییه ریپار خواھانه را یخ
 ه برسرکی یتضادھا از موانع و ند وک ن مییه سلامتی آنرا تضمکای عملی دارد ھ حل

ند ک می کمکه به بر قراری عدالت کن اسبابی یبارزتر ، ازدارد میراه است آنرا محفوظ 
ا گواھی یت حقوق آن است، شھادت یرعا ت ویاھم شناختن نفس و دادن، و شھادت

ه حق طلبی را از کمرزی است  شناسد، و میه حق را از باطل باز کاری است یمع
 ند.ک ن جدا مییدروغ اذب وکادعاھای 

شھادت بمنزله روح برای حقوق است، خداوند جانداران «د: یفرما اء میمی از علیک
 گیبرای بر قراری زند »ت صادقانه زنده داشته استادو حقوق را باشھ ،را باروح

ردھای ارادی ک عمل دارد، و پیه در کافتد، و حوادثی  ه در آن میکاجتماعی و اتفاقاتی 
ر است، قاضی یدھد شھادت ناگز ه رخ میکای  لات خانوادگیکمش ر ارادی ویا غی
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 پس اگرو شھادت داروی شفا بخش است، ، مارییم بکح«د: یفرما می /حیشر
 .»نکابد از دارو استفاده یض شفا یخواھی مر می

 مسلمان!برادران وخواھران 
: فرماید میواجب حتمی است، خداوند متعال  یکردن کحق شھادت را اداء 

﴿ ِ هَادَةَ ِ�َّ �يِمُوا الشَّ
َ
ه کسانی ک. »دیپای داردت را برای خدا بر اشھ« .]٢[الطلاق:  ﴾وَأ

مان ھستند، لذا خداوند یاران و در زمرۀ اھل فضل و اکو یکدھند جزو ن شھادت می

ِينَ هُمْ �شَِهَادَاتهِِمْ قاَ�مُِونَ ﴿ د:یفرما می  نانگر صفات مؤمیاز د(« .]٣٣[المعارج:  ﴾٣٣وَا�َّ
 .»قائمندشان  آنان بر شھادت )هکن است یرستگار ا

ه یگر بر علاحتی ات مسلمانی است یمان و مقتضیی از واجبات ایکشھادت بر حق 

هَا ﴿ شاوندانش باشدیخو نیترکینزد ایخود شخص  ُّ�
َ
امَِ� ياَ � ِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّ ا�َّ

قرَْ�ِ�َ 
َ
ينِْ وَاْ� وِ الوَْاِ�َ

َ
�فُْسُِ�مْ أ

َ
ِ وَلوَْ َ�َ � ای « .]١٣٥[النساء:  ﴾باِلقِْسْطِ شُهَدَاءَ ِ�َّ

د) ولو ید (شھادت دھید و در راه رضای خدا شاھد باشیزیمؤمنان! به عدل و داد برخ
 .»شاوندان تان باشدیخو مادر و پدر وا یان خودتان یه به زکآن

 خدا!گان ای بند
افتن، در یعنی حضور یصر است، اول تحمل شھادت ناقامت شھادت، شامل دو ع

ا در حضور یطی شدن معاملات، دوم ادای شھادت در دادگاه  گام بستن قرار داد وھن
 قاضی.

قرار دادی  ا بستنیای  ه بر سر معاملهکسی خواسته شود کاز  گرند: ایفرما علماء می
حاضر شود مردم متعلق است برای شھادت ه به حقوق کگر معاملات اجتماعی ید ای
گردد، در  ن صورت شاھد شدن واجب مییدر ا ،ندکه جای او را پرکنباشد  یگریس دکو
ق آمده یتشو و بیه در مورد آن ترغکن صورت تحمل شھادت مستحب است یر ایغ

مربوط به  ۀات عمدکن بود نیرا دارد، ای یفاکم فرض کدر حقوق عموم ح و ،است
 علماء .ا ادای شھادتبدر رابطه  رفتن ویعنی شاھد شدن را پذیتحمل شھادت، 

 ت حاضر شوند ویفاکبقدر ای  ه اگر عدهکی است یفاکند: ادای شھادت فرض یفرما می
 گردد. ه ساقط مییشھادت دھند گناه آن از بق

 سان گنھگاریکگر ھمه از گواھی دادن امتناع ورزند در آن صورت ھمگی بطور اما ا
از ھا  آن هیکدر صورت نباشد و یگریس دکن یی جز چند نفر معیگر در جاشوند، ا می
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ن صورت شھادت دادن فرض یع شود در ایادای شھادت امتناع ورزند حق انسانی ضا

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا وََ� ﴿ د:یفرما خداوند میه کگردد، چنان می نیع بَ الشُّ
ْ
 .]٢٨٢[البقرة: ﴾يأَ

ن ی. ا»نندکار کگواھان ھرگاه برای ادای شھادت فرا خوانده شوند حق ندارند انو «
اسرار  اری وکپنھان  ه حقوق الله استکحدود در حقوق العباد است، و اما  درباره

تی ین اھمیشھادت چنه ادای کگران را محفوظ داشتن بھتر است پس وقتی یوآبروی د
 اری زشت وکا از نظر شرعی تمان شھادت است مسلمً که کس آن کداشته باشد ع

هَادَةَ ﴿ د:یفرما ه میکناپسند است چنان  ﴾وَمَنْ يَْ�تُمْهَا فإَنَِّهُ آثمٌِ قلَبُْهُ  وََ� تَْ�تُمُوا الشَّ
ار کگنھند قلبش کتمان که آنرا کسی کد و ھر ینکتمان نکو شھادت را « .]٢٨٣[البقرة: 

 .»است
ار کتمان شھادت لفظ سخت بک دربارهه ک: خداوند بقدری فرماید میی از علماء یک
ار کگنھ: (قلبش فرماید مینجا یا ار نبردهکبای  لھجهن یچ گناھی چنیھ دربارهبرده 
 ).است

ه خداوند متعال کچنان ،می استیت عظیجنا گناھی بزرگ وتمان شھادت کپس 

ِ إنَِّا إذِاً لمَِنَ اْ�ثمِِ�َ ﴿ :فرماید میت یبنقل از شھود وص  ﴾١٠٦وََ� نَْ�تُمُ شَهَادَةَ ا�َّ
ه حتما) در آن صورت از کرا یم (زینک تمان نمیکو ما شھادت خدا را « .]١٠٦[المائدة: 

گواھی دادن به عنی ید: شھادت زور یفرما می بابن عباس »م بودیاران خواھکگنھ
دن یعنی پوشیتمان آن کن است یھمچن ره است ویبکن گناھان یاز بزرگترن یا و ،دروغ

 مخفی داشتن شھادت. و
 !ای مسلمانان

عت یه شرکم ید، لازم است بدانیگردمان روشن یق ارزشمند براین حقایاه کحالا 
دھد آنرا  راھی برای اظھار حقوق قرار می ه شھادت را محور اثبات حدود الھی وکاسلام 

گرداگرد  نینواری آھیبمنزلۀ دن ظوابط یه اکرده است کوابطی احاطه ظ با اصول و
ھرگونه  جلو ده ویعت متحقق گردیه در دائره آن اھداف شرکرود،  شھادت بشمار می

 شود. می جروی گرفتهک انحراف و
ان باشد، و از یبر علم و ب بتنیه شھادات مکن است یعت این، اصل در شریبنابرا

إِ�َّ مَنْ شَهِدَ باِْ�َقِّ ﴿ د:یفرما ، لذا خداوند متعال میردیگچشمه بنان سر یاعتماد و اطم
ه آنان که بحق گواھی دھد در حالی کسی کگر م« .]٨٦[الزخرف:  ﴾٨٦وَهُمْ َ�عْلَمُونَ 
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وَمَا شَهِدْناَ إِ�َّ بمَِا ﴿ :فرماید می ÷وسفیران دن خداوند از زبان برایچنھم .»دانند می
علماء  .»میه دانستکگر آنچه را م میدھ و ما شھادت نمی« .]٨١وسف: ی[ ﴾عَلمِْنَا

نی باشد، و مستندش یه شھادت از روی مشاھده عکن است ید: اصل انیفرما می
ه مربوط به مشاھده کپس آنچه است،  ینیه ھمان شاھد عکن سبب علم باشد یتر قوی

ه با کنیمگر ا سی شھادت دھدکد یانبره یغ غصب و زنا و دزدی، و است مانند قتل و
سی گواھی شھادت دھد کد یانبدن است یآنچه مربوط به شن و ،ده باشدیچشم سرد

فروش،  د ویعقد خر اح وکاش را بشناسد، مانند عقد ن ندهیگو و ،ده باشدیه شنکنیمگر ا
 ره.یغ طلاق و اجازه و و

 !برادران وخواھران مسلمان
ا خلاف یداند،  نمی هکزی یچ دربارهم شھادت دادن انسان یچه گفتبا توجه به آن

 رود. می گناه بزرگی بشمار م ویت عظیداند، جنا ه میکآنچه 
شھادت  و ،ن شھادت زور استین عیه اکت نباشد در حالی یجنا چگونه گناه و ،آری

ل یی از راستی نبرده است، به ھر دلیچ بویه ھکزور در نزد علماء شھادت دروغی است 
ه کآن است  زور«د: یفرما می /ن حجر عسقلانیبعلامه ا .ه باشدکای  زهیبا ھر انگ و

گر ید وه شامل دروغ کشود،  می ت دادهبگفته شود، گاھی به قول نست یبر خلاف واقع
ه در آن صورت به خود کشود  گاھی به شھادت نسبت داده می گردد و اقوال باطل می

ه در کزور دروغی است «: اند هگر فرمودید یبعضی علما .»گردد شھادت منحصر می
 .»ه راست استکگمان برند ه کنیار خوب جلوه داده شود تا ایظاھر بس

 ن خدا!گابند

وَاجْتَنبُِوا ﴿ :دیفرما می خداوند متعال، ره استیبک گناھانن یگترشھادت زور از بزر
ورِ   .»دینکز یپرھو از شھادت دروغ « .]٣٠[الحج:  ﴾٣٠قَوْلَ الزُّ

روزی خطبه دادند و فرمودند:  صامبر یپه: کنند ک ت مییره روایامام ترمذی و غ
ه را ین آیا صگاه رسول الله به خدا است آن کای مردم شھادت زور معادل با شر«

ورِ ﴿ تلاوت فرمودند: وْثاَنِ وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ الزُّ
َ
 .]٣٠[الحج:  ﴾٣٠فاَجْتَنبُِوا الرجِّْسَ مِنَ اْ�

 .»دینکز یپرھ شھادت دروغ وھا  دی بتیپس از پل«
حسن  اش ه درجهکت شده یز رواین ست با اسناد موقوف از ابن مسعودین روای(ا

ا خبر ندھم شما یآ«سه بار فرمودند:  صامبر یپه کت شده ین روایحیاست) و در صح
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دن به خدا، رآو یکا رسول الله، فرمودند: شریبلی  :ره؟ گفتندیبکن گناھان یگتراز بزر ار
(قول زور) و آنقدر  فرمودند: خبر دار! ه نشستند وکیآنگاه از حالت تمادر ،  عقوق پدر و

 .»ت شوندکم سایردک ه آرزو میکردند ک رراکن جمله را تیا
ن باشد، یچنه کست یشھادت زور ضررش واضح و آثارش زشت است، جای تعجب ن

 وبر قراری عدالت بوده منصرف  ه اظھار حق وکاش  فه اصلییه شھادت را از وظکرا یز
ن یچرا شھادت از چن ،ندک ل مییبرای ظلم تبدای  پشتوانه به سندی برای باطل و

 ام وکاز ھم گسسن اح عدالت و برای محو انصاف و ده ویمقدسی منحرف گرد ۀفیوظ
 ار گرفته شود.کاستقرار ب ت وین بردن امنیاز ب ن ویقوان

د یمؤمنانی باش ز گاران ویدر جستجوی راه پرھ د ویز خدا بترسا پس بندگان خدا!

وا ﴿ د:یفرما آنان می دربارهه خداوند ک وا باِللَّغْوِ مَرُّ ورَ �ذَا مَرُّ ِينَ َ� �شَْهَدُونَ الزُّ وَا�َّ
ه شھادت کسانی ھستند ک )بندگان واقعی خدای رحمان(« .]٧٢[الفرقان:  ﴾٧٢كرَِامًا
 .»گذرند مانه مییرکبگذرند ای  ھودهیب ار لغو وک، برھرگاه دھند، و نمی دروغ

 بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم...

 خطبه دوم
 !ای مسلمانان

ی اخوت اسلامی را در جامعه ھا هیه پاکد دارد یار شدیعت اسلام حرص بسیشر
ن بردن یارد و اسباب از بکوحدت را در اجتماع ب محبت و ند، وکنه ینھاد راسخ و

ار که از ھمان اول کن منظور بود یبه ھم چند دستگی را به مردم بشناساند، اختلاف و
ن بردن احتمال ھرگونه یاز ب معاملات و به ثمر رساندن تعھدات و جھت حفظ حقوق و

ری، اسلام قانون گذاری یدر گ اختلاف و ردن فساد وکن کشه یر حق تلفی و ار وکان
ته ن سند شاھد گرفتن است، لذا گفید، بزرگتریت بخشیمشروع کمدر رد و به سند وک

 »آنچه شاھد داشته باشد بھتر از نوشته است« (المشهود خير من الكتاب)ه کشده 

شْهِدُوا إذَِا َ�بَاَ�عْتُمْ ﴿ :فرماید میم کیخداوند ح
َ
ستد  چون داد و« .]٢٨٢[البقرة:  ﴾وَأ

شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنُْ�مْ ﴿ :فرماید میگر یدرجای د .»دیرید بر آن شاھد بگیردک
َ
 ﴾وَأ

 :فرماید میگری یدر مورد د و .»دیریان خود گواه بگیدو نفر عادل از م« .]٢[الطلاق: 
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شْهِدُوا عَليَهِْمْ ﴿
َ
مْوَالهَُمْ فأَ

َ
ِ حَسِيبًا فإَذَِا دََ�عْتُمْ إَِ�هِْمْ أ پس « .]٦[النساء:  ﴾٦وََ�َ� باِ�َّ

افی است باعتبار کخداوند  د ویرید بر آنان شاھد بگیھرگاه اموالشان را به آنان پس داد
 .»حساب رسی

ه کنید تا ایریم بگکراه او را مح د ویرا بجای آور خدا امر پس ای مسلمانان! او
 د.یخوشنودی پروردگارتان را بدست آور د ویرستگار شو اب ویامک

 ن ویترکاز پاص  عبداللهامبرمان محمد بن یسلام بر پ ه درود وکد یآنگاه بدان
 :فرماید میعبادات است خداوند متعال  ن طاعات ویبھتر

َ وَمََ��كَِتَهُ يصَُلُّونَ َ�َ ا�َِّ�ِّ ﴿ ِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَهِْ وَسَلّمُِوا  إنَِّ ا�َّ هَا ا�َّ ُّ�
َ
ياَ �

. فرستند می درود امبریپ بر فرشتگانش و خداوند گمان بی« .]٥٦[الأحزاب:  ﴾٥٦�سَْليِمًا
 .»دییبگو سلام دیبا هک چنان و دیبفرست درود او بر] زین شما[ مؤمنان ای

 ھـ۲۶/۱/۱۴۲۲
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 فرازهایی از توحید عبادت

 !ن خداگاای بند
ر کش د، وینکوسته او را پرستش یه حق عبادت است پکچناند، و یاز خدا بترس

 گرفت و از وادت نعمت است، یر در نزد او زکه پاداش شکد یش را بجای آوریھا نعمت

َ حَقَّ ُ�قَاتهِِ وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ ﴿ دینکدا حذر یعقوبت او شد قُوا ا�َّ ِينَ آمَنُوا ا�َّ هَا ا�َّ ُّ�
َ
ياَ �

�تُْمْ مُسْلمُِونَ 
َ
است از خدا  دنیترسه حق کچانای مؤمنان! آن« .]۱۰۲[آل عمران:  ﴾١٠٢وَ�

 .»دیه مسلمان باشیکد مگر در حالیرینم د ویبترس
 !ای مسلمانان

ی عظمت و ھا هل و نشانید، و در دلاینکم یم است خدا را تعظیحق تعظه کچنان
نش یر آفریو سلطان و در عجائب مخلوقاتش و در قدرت بی نظ کش و در ملیھا نعمت

 .گرددقتان قوی تریتصد باور و وتر مکمانتان به او محیه اکنید تا اینکر کاو ف

رضِْ آياَتٌ للِمُْوقنِِ�َ ﴿ د:یفرما زش مییتاب عزکخداوند متعال در 
َ
 ﴾٢٠وَِ� اْ�

ن یچنو ھم .»گاننندکن یقیی است برای یھا هن نشانیو در زم« .]٢٠ات: ی[الذار

مَاوَاتِ ﴿ د:یفرما می وِ�  إنَِّ ِ� خَلقِْ السَّ
ُ
رضِْ وَاخْتَِ�فِ اللَّيلِْ وَا�َّهَارِ َ�ياَتٍ ِ�

َ
وَاْ�

ْ�اَبِ 
َ
ن و اختلاف شب یو زم ھا آسماننش یدر آفر هک براستی« .]١٩٠[آل عمران:  ﴾١٩٠اْ�

 .»خردی است برای صاحبان یھا هبته نشانلو روز ا
 گ وجن ،ب، مشرق و مغربیم و مھیائناتی عظکب، و یار و عجمش یمخلوقاتی ب

دانه،  واه یگ ،روز ن، شب وابار اره، باد ویس ن، ستاره ویشر تر، شور و و کخش ،صلح
 هلإچقدر  و نیینازن و کمرده، نشانه در پی نشانه، چقدر خدای پا فرد وگروه، زنده و

شواھدش را  ان وینند نماکر که فکقدرتمندی است، دلائل قدرتش را برای آنان بزرگ و
ان فرموده یغافلان ب برایمعجزاتش را  ات ویآ رده است، وکار کآشبنگرند  هک برای آنان

ن کشه ین را ریرکی منھا هبھان دلائل و برای معاندان عذری باقی نگذاشته، و واست 
 نندگان است.ین آفریه بھترکی یاست خدات کبررده است، پس با ک

پانصد ا تا آسمان بعدی فاصله ین آسمان دنیب«د: یامفر می سبن مسعود عبدالله
رسی کن آسمان تا یب گر پانصد سال است، وین ھر آسمان تا آسمان دیو بسال است، 
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داند  ه خودش میکی یفتکیو خداوند متعال با عرش بالای آب  پانصد سال است، و
 .»دیچه حالی ھستدره شما کداند  بالای عرش است و او می

 ه آورده است. یجھمرد ن اثر را در یا /امام دارمی
ای  رسی ھمچون حلقهکگانه در برابر ی ھفتھا آسمان«: فرماید می صخدا امبریپ

رسی در مقابل عرش مانند ھمان حلقه در برابر ک ری افتاده باشد ویوکه در کاست 
 .»رسی استک

ز با سند یر نیتاب الأسماء والصفات آورده است و ابن جرکآنرا در  /ھقییامام ب
 رده است.کقل نرش یتفسخودش آنرا در 

گانه در دست ن ھای ھفت یو زم ھا آسمان«ه فرمود: کنقل شده  بن عباسباز ا
 .»ی از شما باشدیکه در دست کف خداوند ھمچون دانه اسپندی است کیبلا 

 ای مسلمانان!
 عبدالله تیمسلم با روا ه بخاری وکثی است یپروردگار بزرگ حداز دلائل عظمت 

آمد  صھود خدمت رسول خدایی از احبار یکه فرمود: ک اند هردکت یروا سبن مسعود
انگشت، آب  یک بر ھا را نیزم ،انگشت یک را بر ھا آسمانامت خداوند یگفت: در روز قو

را ھا  آن گذاشتهش یف خوکیبلا  گشتان یک ه مخلوقات را بریبق انگشت، و یک را بر

بن  عبداللهپادشاه منم پادشاه منم، ، »أنا الملك أنا الملك«د: یفرما می ان داده وکت

ه کدند یه از روی باور و تعجب بقدری خندکدم یرا د صامبرید: پیفرما می سمسعود

رضُْ َ�يِعًا ﴿ د سپس فرمودند:یگردان یشان نمایھا دندان
َ
َ حَقَّ قدَْرهِِ وَاْ� وَمَا قدََرُوا ا�َّ

مَاوَاتُ  ا �ُْ�ُِ�ونَ  مَطْوِ�َّاتٌ �يَِمِينهِِ َ�بضَْتُهُ يوَمَْ القْيَِامَةِ وَالسَّ  ﴾٦٧سُبحَْانهَُ وََ�عَاَ� َ�مَّ
 امتیق روز و. ننھادند ارج، اوست بزرگی سزاوار هک چنان را خداوند و« .]٦٧[الزمر: 

 دهینورد درھم او]  قدرت[ دست در ھا آسمان و. اوست]  قدرت[ قبضه در جا یک، نیزم
 .»است برتر آورند می کشر آنچه از و است منزّه و کپا او. شوند
از ای  فرشته دربارهه کبه من اجازه داده شده «فرمودند:  صامبر ین پیھمچن و

 اش ن نرمی گوش تا شانهیم، بین عرش است سخن بگویه از حاملکفرشتگان الھی 
 .)ت از ابو داوداستیروا( .»فاصله ھفتصد سال راه است
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ھرگاه «فرمودند:  صامبر یه پکند ک نقل می سةریت أبو ھریباروا /امام بخاری 
شان را به یھا لام بیتعظ م ویند فرشتگان از روی تسلکخداوند امری در آسمان صادر 

 ه مطمئن شوند وکخورد، پس وقتی  ه به سنگ میکری است یا زنجیزنند، گو ھم می
ند: پروردگارتان چه فرمود؟، آنگاه یگر گویدیکنان به کخوف از آنان زائل گردد تعجب 

 »بزرگ اوست پروردگار بلند مرتبه و حق گفت و ،ندیننده گوکخود در جواب سوال 
شه یه ھمکست یی جز او نیچ خدایباعظمت، ھ است پروردگار بزرگ و کپس چقدر پا
 قدرت قاھر و ات ظاھر ویه بر آکن بود بعضی نصوص یرد، ایم نمی ھرگز زنده است و

م؟ یه لازم است شناختکا خدا را چنانیند، پس آک رت آور پروردگار دلالت مییعظمت ح
مخلوقات او  ه ما بندگان وکم؟ در حالی یردکم یم تعظینکم ید تعظیه باکطوری  و

 م؟!یردکا حق او را ادا یم آیھست
م ، فرمودند: یبر الاغی سوار بود صرسول خدا  : من وفرماید می سمعاذ بن جبل

 :ست؟ گفتمیحق بندگان بر خدا چ ه حق خدا بر بندگان، وکدانی  می ایآ !ای معاذ«
 ه او را بپرستند وکن است یداند، فرمودند: حق خدا بربندگان ا می رسولش بھتر خدا و

ه به او کسی که کن است یحق بندگان بر خدا ا نسازند، و یکسی را با او شرکا یزی یچ
 .ه)ی(متفق عل .»ندکاورد عذابش نین یکشر

 ای مسلمانان!
حق  آورده شود و یکه به خدا شرکن است یگناه ا ترین نیسنگ ن ظلم ویبزرگتر

، گران را با او مساوی دانسته شودید گران داده شود ویه فقط مال اوست به دکخالصی 

وَاهُ ا�َّارُ ﴿
ْ
ُ عَليَهِْ اْ�َنَّةَ وَمَأ ِ َ�قَدْ حَرَّمَ ا�َّ نصَْارٍ وَمَا  مَنْ �ُْ�كِْ باِ�َّ

َ
المَِِ� مِنْ �  ﴾٧٢للِظَّ

رده کنا خداوند بھشت را بر او حرام یقیاورد یب یکه به خدا شرکسی ک« .]٧٢[المائدة: 
 .»مددگاری نخواھد بود اور ویچ یاران را ھکستم گاھش دوزخ است، ویاست جا

وْثاَنِ ﴿ :فرماید مین خداوند متعال یمچنھ
َ
وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ فاَجْتَنبُِوا الرجِّْسَ مِنَ اْ�

ورِ  مَاءِ َ�تَخْطَفُهُ  ٣٠الزُّ �َّمَا خَرَّ مِنَ السَّ
َ
ِ فكََ� ِ َ�ْ�َ مُْ�ِ�َِ� بهِِ وَمَنْ �ُْ�كِْ باِ�َّ حُنَفَاءَ ِ�َّ

وْ َ�هْويِ بهِِ الرِّ�حُ ِ� مََ�نٍ سَحِيقٍ 
َ
ْ�ُ أ سخن  ھا و دی بتیاز پل« .]٣١-٣٠[الحج:  ﴾٣١الطَّ

 یکه به خدا شرکسی ک د، ویان نباشکاز مشر د ویبه خدا روی آور د وینکز یدروغ پرھ
 ه باد اوکنیا ایند، یربا را می پرندگان لاشخوار او ه از آسمان افتاده است، وکنیا ایآورد گو

 .»اندازد ای دور دست می را به دره
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 بندگان خدا!
 کعلم داشتن به شره کدیبدان د، ویزیوسائل آن بپرھ اسباب و ال آن وکاش و کاز شر

 دربارهمردم «: فرماید می سمانیفه ابن الیخلاصی از آن است، حذ گانه راه نجات وی
ه کنیدم از ترس ایپرس شرّ می دربارهردند اما من ک سوال می صر از رسول خدا یخ

 .ه)ی. (متفق عل»میمبادا به دام آن گرفتار آ
 ای مسلمانان!

عت یه از شرکم علم، که بعضی مسلمانان کن یار تأسف آور است ایآنچه بس
گاھی  صمحمد شان  امبریپ گاھی مطالعه و د وید امل ندارند، وکآ محدود است شان  آ

صل اه با کشوند  ی آلوده مییز ھایام عملی به چکاح در بعضی از مسائل اعتقادی و
ه در کواجب است  بنابراینار دارد، کمال مطلوب آن تناقض آشکا حد اقل ید یتوح
 طاعت از پروردگار دانا و د عبادت، ویژه در توحین مواردی ھشدار داده شود، بویچن

ار یان آنان بسیب قاطع و ار روشن ویسنت بس نه دلائل قرآن وین زمیه در اکمقتدر 
چاره را یرده، بکراب یه تشنه را سکت بحدی است یقاطع ن وضوح ویار است، اکآش
روزی یپ طان غلبه ویاء شیاء رحمن را بر اولیاول نموده، سرگردان را راه نموده، و کمک

حْسَنَ َ�فْسًِ�ا﴿بخشد،  می
َ
توُنكََ بمَِثلٍَ إِ�َّ جِئنَْاكَ باِْ�َقِّ وَأ

ْ
 و« .]٣٣[الفرقان:  ﴾٣٣وََ� يَ�

 انتریب یکن و نیراست]  پاسخی[ تیبرا هکآن مگر آورند نمی مثلی تو حقّ  در]  افرانک آن[
 .»میآور می

 !مسلمانانای 
چه در  ز گردد، چه در الفاظ ویبه خدا پرھ که از شرکن است ید ایاز لوازم توح

نظر نداشته  خورد حتی اگر معنای زشت آنرا در می ر خدا قسمیه به غکسی کمبانی، 
مواجه با خطر است  ار وکه صاحب آن گنھکاصغر است  کن عملی شریباشد باز ھم چن

م یق تعظحخورد مانند خدا مست می نچه به او سوگنده آکن باشد یأما اگر در دلش ا
ر یه بغکسی ک«د: یفرما می صگرامی بر است، رسول کا کن اعتقادی شریچناست 

 . احمد است)ازت ی(روا .»شده است کشرمناً یقیگند بخورد خدا سو
، دیتان سوگند نخوریاکرش مادران و پدران وبه «ند: یفرما می صامبر ین پیچنھم 

د یھرگاه به خدا ھم خواست د ویگری سوگند نخوریس دک ایز یچ چیبه ھجز به خدا 
 ت از از ابو داود است).ی(روا .»دید، راستگو باشیسوگند بخور
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ز یره سوگند خوردن جایغ گی وعبه و شرف و زندکوو ولی  غمبریپبه  بنابراین
گناھی ن یسی چنکست، اگر یندرست صفات او سوگند  أسماء و ست، جز به خدا وین

اری کن یباره چن دو ند وکه توبه کر خدا سوگند خورد واجب است یبه غ ب شد وکمرت
 ند.کن

تازه مسلمان «ه فرمود: کند ک می تیروا ساز سعد ابن ابی وقاص /امام نسائی
عزی قسم خوردم،  م، من به لات ویردک زی صحبت مییچ دربارهم یه داشتکشده بودم 

، فورا برو به رسول گفتی: چقدر سخن زشتی گفتندبه من  صاصحاب رسول الله
به حضرتش اطلاع دادم،  افر شدی، آمدم وکچون از نظر ما تو اطلاع بده،  صالله

طان به خدا یو سه بار از شر ش »لآ إله إلا االله وحده لاشريك له« :فرمودند: سه بار بگو

 .»نیکرار نکن اشتباه را تیباره ا دو ن وکچپ تف  سه بار به طرف پناه بجوی، و
 ای مسلمانان!
ه از آن نھی شده و خالق را به کستی یلمات ناشاکز و زشت و یآم کاز الفاظ شر

 مالى إلا االله« ای، »ماشاء االله وشئت«: د، مثل جملهینکز یپرھند ک ه مییمخلوق تشب

ه کھا، در مسند امام احمد آمده است  نیامثال ا ، و»توكلت على االله وعليك«ا ی، »وأنت

تو  چه خدا بخواھد وآن«عنی ی »ما شاء االله وشئت«گفت:  ص امبریپمردی به 

ا مرا با خدا یآ« »أجعلت� الله نداً بل ماشاء االله وحده«فرمودند:  ص مبرایپ .»بخواھی
 .»چه تنھا خدا بخواھده آنکبل دییگردان یکشر

 خدا!گان بند
 اظھار حاجت و فقر و د بایجوئبای خدا به او توسل یصفات عل با اسماء حسنی و

گونه د از ھریردن توحکبا عمل صالح و جدا د، یشگاه او، به او توسل بجوئیپناتوانی به 
 یکل خود را به خدا نزدسد، فقط با انواع مشروع تویبه او توسل بجوئ آلودگی و کشر

 که انسان را به شرکتوسل ھای خود ساخته  بدعت آلود و اساس و الفاظ بی از د وینک
ا حق یت کربا یا حرمت ی صامبر یل به جاه پسد، مانند توینکز یند پرھک می ملوث

 ی نامشروع.ھادعا واع توسل ممنوع ونگر ایا دیاء یا حق اولی صامبر یپ
 ای مسلمانان!

د، مانند دلبستگی به یزیدھند بپرھ ا جاھل انجام مییه بعضی مردم عوام کچه از آن
زان یزنند، مھره آو پوشند، نخ گره می بعضی حلقه میه کد ینیب می امثال آن، ذات ویتعو
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 انسان و گردنوانات به یگر حیپوست د بندند، دنب گرگ و نند، استخوان میک می
رده و کتی را دفع بیمصھا  این هکنیگمان انند به ک زان مییآوره یغ به دروازه و وان ویح

ا حسد یند کلاح نظر نطاصه به کرند یگ سی را میکچشم ا جلو ینند، ک می دور ای ریبلا
سپس به  و کبه شر اه انسان رکا اسبابی است ی و کا شریھا  این ه ھمهیکنورزد در حال

ند ک بت را دفع مییمص د به او پناه برده شود ویه باکشاند، چون ذاتی ک می تکھلا

ٍ فََ� َ�شِفَ َ�ُ إِ�َّ ﴿ فقط خدای ذو الجلال است ُ بُِ�ّ �نْ   هُوَ �نْ َ�مْسَسْكَ ا�َّ
ءٍ قدَِيرٌ  ْ�َ ِ

ْ�ٍ َ�هُوَ َ�َ ُ�ّ
ِ  ١٧َ�مْسَسْكَ ِ�َ وَهُوَ اْ�َكِيمُ  وَهُوَ القَْاهرُِ فَوْقَ عِبَادهِ

سی جز او کچ یانی به تو برساند ھیگر خداوند زا«عنی: ی .]١٨-١٧[الأنعام:  ﴾١٨اْ�َبِ�ُ 
ز تواناست، اوست یرساند، او برھمه چری به تو یگر خ، و ادآنرا بر طرف ساز دتوان نمی

گاهکیاوست ح مسلط است و قاھر و دبندگان خو ه برک  .»م آ
 ای مسلمانان!

ل کشمجلو  ند، وک پودھا دردی را دوا نمی ن تار ویپناه بردن به اخرافات و گونه نیا
م، از عمران یندازیدور بزھا را ین چیه اکن واجب است یرد، بنابرایگ بتی را نمییمص و

دند، ید از برنزای  بر بازوی شخصی حلقه صامبر یپه کت است یروا سنیبن حص
ن یسستی است فرمودند: ا ری از ضعف ویست؟ گفت: برای جلو گیچن یا«: ندفرمود
ن یه اگر با اکنداز یب ن وکگری ندارد بازش یده دیند فاکشتر بیه سستی را بکنیجز ا

ت از امام ی. (روا»ھرگز رستگار نخواھی شدن حلقه ھمچنان با تو بود یا حالت مردی و
 .احمد است)

ه کسی ک«دعای بد فرمودند،  ذ ببنددیه تعوکسی کبرای  ص امبرین پیچنھم
زد یگر بگردن آویز دیا چیه مھره کسی ک و ذ ببندد خداوند او را به مرادش نرساندیتعو

 .»ش نبخشدیخداوند او را آسا
شان با نه نفر یآمدند ا صرسول الله ه گروھی به خدمتکگری است یت دیدر روا

عت یبا نه نفر به کچه شد  !سوال شد ای رسول خداگذاشتند. ی را یکردند و کعت یب
ذش یذی بسته داشت آن مرد تعویه او تعوکچوند، فرمودند: یدھمی را رھا نمود ود یردک

ه کسی ک«ردند و فرمودند: کعت یز بیبا او ن صامبر یدور انداخت آنگاه پ ورد کباز را 

شْرَكَ  َ�قَدْ  تمَِيمَةً  عَلَّقَ  مَنْ « »شده است کنا مشریقیذ ببندد یتعو
َ
 .»أ
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دستش نخی تب به ه بر اثر کد یمردی را د سمانیال ابن یفةحذ«ه کت شده یروا
ن یری و این حالت بمیفرمود: اگر به ھم ند وکنخ را  سمانیال فة ابنیداشت حذبسته 
 .»نماز نخواھم خواندھمراه داشته باشی بر تو  نخ را

 ای مسلمانان!
د، یبرو ده بازانبشع ه شناسان ورستا ان ویگوبینان و غیمبادا نزد ساحران و فالب

 را ھمهیدھند، ز از اسرار پنھان خبر می دانند و می بیه ادعا دارند علم غکسانی ک
 وه با استغاثه از جنات ک، دفرصت طلب ھستن دروغگو و رنگ باز وین ار وکبیفرھا  این

ن یگرم دارند چه بسا ارا خرافات  بازار زو رمو راتااش ف ووسری حر یکجاد یا
 واناتی بایه حکخواھند  نند میک آمد می وش آنان رفت یه پکسانی کجادوگران از 

ه بدون کند، ین نمایره را با آن رنگیغ و واریا درو دیجسم  نند وکمختلف ذبح  ھای گرن
به  و دپرستن آنان را می ند ویجو ن تقرب مییاطیش نه به جنات وین زمیآنان در ا کش

لعََنَ االلهُ مَن ذَبحََ «ند: یفرما می صامبر یه پکآورند در حالی  می یکخدای رحمن شر
ت از ی(روا. »ندک می ر خدا ذبحیه برای غکسی را کند کخداوند لعنت « .»لِغَِ� االلهِ 

  .مسلم است)
ه نزد آنان که به افراد ساده لوحی کن است یھای آنان ا یارکم و ھا نیرنگ گریو از د

ا یا به دریا بسوزانند ینند کفلان جا دفنش ه کدھند  زی میینند چک رفت وآمد می
 شعبده بازی ھا. گر انواع خرافات وید ندازند ویب

 گان خدا!بندپس 
امبر یپد یزیپرھآنان بردن کباور  وردن از آنان کنزد آنان و سوال رفتن از 
زی بپرسد تا چھل یچاز او و ه نزد ساحری برود کسی ک«ند: یفرما می صمان صادق

 .)استت از مسلم ی(روا .»شود نمی شبانه روز نمازش قبول
نی برود و او را یا فالبیه نزد ساحر کسی ک«ند: یفرما می صامبر خدا یپ نیچنھم

ده یگردافر کنازل شده  صنا به آنچه بر محمد یقیند کق یند تصدک چه ادعا میدر آن
 .ت از احمد است)ی. (روا»است

ه کسی کست یاز ما ن«فرمودند:  صامبر یپه کت است یروا سنیاز عمران بن حص
ا یده شود، یش فال دیا برایند یفال بب ایش بد شگونی شود یبرا ایند کگونی بدش

 ت از بزار است).ی. (روا»ش سحر شودیرابا ی ندکسحر
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 ای مسلمانان!
 کدی شریپل از لوث و د وینگھدار کپاای  هبگونه شائد را از ھریه توحکد ینکسعی 

غار وآثار باقی  ن ویزم سنگ و به درخت و جستن کتبره کد یبدان د، ویبر حذر باش
ه درخت کن مکیمشر :گفته کت است یروا سثییواقد ل ست، از ابویز نیسی جاکمانده 

 نشستند و می کدر پای آن برای تبر شد و ده مییانواط نامه ذات کسدری داشتند 
ن یبه قصد حن صرسول خدا  ه باکھنگامی  ردندک زان مییرا به آن آوشان  اسلحه

ان شد بعضی یسبزی نما ار بزرگ ویم در سر راه ناگھان درخت سدر بسیرون آمدیب
 ،دینکن ییتع ز درختییه آنان درختی دارند برای ما نکگفتند: ای رسول خدا! چنان

د مانند یزی گفتیچه جانم در قبضه اوست شما کقسم به ذاتی «فرمودند:  صامبر یپ

[الأعراف:  ﴾اجْعَلْ َ�اَ إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ ﴿ هکل به حضرت موسی گفتند یآنچه بنی اسرائ

 فرمود: ÷موسی »انی دارندیه آنان خداکچنانن کن ییی تعیز خدایبرای ما ن« .]١٣٨

عادات ھا  این »دیشما قومی نادان ھست« .]١٣٨[الأعراف:  ﴾١٣٨قاَلَ إنَُِّ�مْ قَومٌْ َ�هَْلوُنَ ﴿
. »کنید میی زنده یکی یکرا ھا  آن زیا شما نیآ اند هگذشتگان شما داشته کزشتی است 

 .ت از احمد است)ی(روا
 ای مسلمانان!

نه ست و نه جای تولدشان و یز نیجستن جا کز تبرین صامبر یپه به قبر کد یبدان
ھا و جاھای  ن وآثار و لباسیات صالحوبه ذن یچنو ھم ‡امبرانیگر پیدبه قبور 

 و کخا وارھای مساجد ویجستن به د کن تبریچنست، ھمیجائز ن کعبادتشان تبر
ست حتی یدن به آنان جائز نیشک دست دن وین بوسیست، ھمچنیدروازه آنان جائز ن
دن حجرأسود، و یجائز است بوس چهباشد آن صا مسجد مصطفی یاگر مسجد الحرام 

ابن  هکی ثیل حدیبدل مانی است،ین کدن ریشکز دست یآن و نبه دن یشکدست 
به  صامبر یپه کم یدیمانی و حجر أسود ندین که جز رکند ک ت مییروا بعمر

 .ه)ی. (متفق علشندکعبه دست بکاز  یگریجای د
را ی، زکت تعبد و اتباع باشد و نه تبرید به نیبان کن دو ریدن به ایشکحتی دست 

لَمُ «د: دن حجر اسود فرمودنیگام بوسھن سحضرت عمر فاروق إِنِّى أَعْ بِّلُكَ وَ االلهَِّ إِنِّى لأُقَ وَ

ولَ االلهَِّ  سُ أَيْتُ رَ لاَ أَنِّى رَ وْ لَ عُ وَ نْفَ لاَ تَ ُّ وَ أَنَّكَ لاَ تَضرُ رٌ وَ جَ تُكَ  صأَنَّكَ حَ بَّلْ ا قَ بَّلَكَ مَ بخدا « »قَ
ای  دهیفا چ ضرر ویھ ستی ویش نیدانم سنگی ب ه میکبوسم  می ترا گند من درحالیسو
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 .»دمیبوس گز ترا نمید ھریه ترا بوسکدم ید را نمی صرسانی اگر رسول خدا نمی
سنت  تاب خدا وکه از کآنست مگر یز نیزی جایچ چیجستن به ھ که تبرکنیخلاصه ا

 داشته باشد. ی وجودلیدل ص اللهرسول 
 ای مسلمانان!

مردگان  زشاند استغاثه اک تباھی می و تکه انسان را به ھلاک کگر انواع شریاز د
ه حاجتی را کاز آنان بخواھد  بطلبد و کمکبه  ه انسان آنان را بخواند وکنیا است، و

زی به آنان تقرب یچ ردنکنذر  ودن ونمه با ذبح کنیا نند، وکلی را حل کمش برآورند و
ا در ی، را ببوسدھا  پرده وارھا وید وھا  ا دروازهیند، کبرشان طواف قه بر کنیا اید، یجو

از  هکی یارھاک گرید شد، وکچادر ب بر آنان پرده و وند کمجاورت  ند وینار قبرھا بنشک
بر است کا کارھا شرکن یچه بسا بعضی از ا طان است ویاء شیاول پرستان وصفات بت 

ار دارد، خداوند متعال کتصادم آشسنت  تاب وکبا  ند وک ه اعمال را باطل میک

ِ مَنْ َ� �سَْتَجِيبُ َ�ُ إَِ� يوَمِْ القْيَِامَةِ ﴿ د:یفرما می نْ يدَْعُو مِنْ دُونِ ا�َّ ضَلُّ مِمَّ
َ
وَمَنْ أ

عْدَاءً وََ�نوُا بعِبَِادَتهِِمْ �ذَا حُِ�َ ا�َّاسُ َ�نوُا لهَُ  ٥وَهُمْ َ�نْ دَُ��هِِمْ َ�فلِوُنَ 
َ
مْ أ

 .]٦-٥[الأحقاف:  ﴾٦َ�فرِِ�نَ 
تا روز که  بخواند] دعا به[ را سیک خداوند جای به هک سیک از گمراھتر ستکی و«

 هآورد دچون مردم گر وخبرند،  شان از دعای آنان بییا امت پاسخش را ندھند ویق
 .»ر شوندکعبادتشان را من شان باشند، ویشوند، دشمنان ا

ُ رَ�ُُّ�مْ َ�ُ المُْلكُْ ﴿ د:یفرما خداوند متعال مین یچنھم ِينَ تدَْعُونَ  ذَلُِ�مُ ا�َّ وَا�َّ
إنِْ تدَْعُوهُمْ َ� �سَْمَعُوا دَُ�ءَُ�مْ وَلوَْ سَمِعُوا مَا  ١٣مِنْ دُونهِِ مَا َ�مْلكُِونَ مِنْ قطِْمِ�ٍ 

 ﴾١٤وََ� ينُبَّئُِكَ مِثلُْ خَبِ�ٍ  القْيَِامَةِ يَْ�فُرُونَ �ِِ�ْكُِ�مْ وََ�ومَْ  اسْتَجَابوُا لَُ�مْ 
 .]١٤-١٣[فاطر:
ه به جای کسانی را ک است، وری او یه فرمانرواکن است خداوند پروردگار تان، یچن«

د شان، ندای شما را ینبخواگر استند. یخرما ن ۀھستپوست  کد، حتی مالیخوان او می
شما را  کامت، شریق روز دادند، و دند، پاسختان را نمییشن می ھمگر شنوند، و ا نمی

گاهچون ذات آس کچ یھ نند، وک ار میکان  .»سازد نمی گاه تو را آ
 !ای مسلمانان
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نماز خوانده ھا  آن نارکه مثلاً در کنین به ایاء، و صالحیاده روی در قبور أنبیغلو و ز
ده شود یشکچادر ھا  آن ا بری گرددآراسته  ن ویا مزیگنبد ساخته شود ھا  آن ا بریشود 
ه کرا یشاند زک می که انسان را به شرکاسبابی است  ره ویبکاز گناھان ھا  این ھمه

 ند.ک ل میین اعمالی رفته رفته قبرھا را به بت تبدیچن
ه کت است یروا ببن عباس عبداللهو  لشهین عایدر بخاری از أم المؤمن

بردند  در حالت احتضار (جان دادن) بسر می صه رسول خداکگفتند: ھنگامی 
آنرا از  شد گ مینفسشان تنپوشاندند، چون  ه داشتند میکرا با ردائی شان  صورت

نصاری  ھود ویانه کداشتن از افعال شر حذرجھت بر ردند وک میشان دور  هچھر

ُ  لعََنَ «فرمودند:  می هَُودَ  ا�َّ
ْ

َذُوا, وَالنَّصَارىَ الي نبِْيَائهِِمْ  ُ�بُورَ  اِتخَّ
َ
خداوند لعنت « »مَسَاجِد أ

 .»گرفتندامبرانشان را مسجد یپه قبور کنصاری را  وھود یند ک
گام بر ه ھنکسانی ھستند کمردم  ترین از بد«فرمودند:  صامبر خدا ین پیچنھم

 .»رندیگ امبرانشان را مسجد مییپ یه قبرھاکسانی ک امت زنده باشند ویپاشدن ق
 !ای مسلمانان

ه کی است یارھاکھا  این نوشتن ھمهـبه یتکھا  آن بر وردن کگچ قبرھا را ساختن و 
 صرسول خدا «: گفته کت است یروا سن ما مردود و ممنوع ست، از جابریدر د

ه بر روی کنیا بر روی آن نشسته شود و واری شود کگچ ه قبرھا کنیاز ا اند هنھی فرمود
ح جمله یاسناد صحبا ره یاست، و ترمذی و غت از مسلم ی. (روا»شودرده کآن بنا 

ن يَ�تبَُ عَليهِ « اند هردکنقل ای  اضافه
َ
 .»ا آن نوشته شود)به کنیو ا »وَأ

اج اسدی یھله به ابی اکت است یروا سح مسلم از علی ابن ابی طالبیو در صح
 چیه ھکمرا فرستاد، مرا فرستاد  صامبر یپه کاری نفرستم کترا برای آن  ایآ«فرمود: 

ه کنیچ قبر بلندی را نگذارم مگر ایھ نم وکه نابودش کنیرا نگذارم مگر ا یتمثال
 .»نمکھموراش 

 !خداگان بند
است،  کبرای شرای  لهیگر وسیدس کا ھریامبر یا پینار قبر ولی کعبادت خدا در 

نار کند، لذا دعا در کاگر بر آن مسجدی بنا نحتی مسجد گرفته است  را ه قبرکنیا ایوگو
ت دعا یاز جاھای قبول صامبر یپنار قبر کست لذا یجائز ن ص امبریحتی قبر پ قبور

 ست.ین



 ٧١  فرازهایی از توحید عبادت

 

مردی  /نیه علی ابن الحسکنند ک ت مییاء در المختاره روایعلی و حافظ ضیأبو 
ا یرد و فرمود: آکو را منع ا ند،ک د و دعا مییآ می صامبر یپنار مرقد که کد یرا د
پدرم از جدم و جدّم از رسول  ده ام، ویپدرم شنه از کنم کان یتان بیثی را برایحد

 �سَْلِيمَُ�مْ  فإَنَِّ ، ُ�بوُرًا ُ�يوُتَُ�مْ  وَلا، ِ�يدًا َ�بْريِ َ�تَّخِذُوا لا«ده است یشن صالله
ْ�نمََا َ�بلُْغُِ� 

َ
تان را قبرستان، و بر یھا هد، و نه خانیقرار ندھ گاه قبر مرا جشن«. »كُنتْمُْ  أ

 .»رسد به من می شما سلام و د درودیجا باشکھره کد یمن دورد بفرست
 گرداند.ب صن ید المرسلیروان صادق سیپن و یخداوند من و شما را از مھتد

 ...ينَ مِ سلِ مُ ـال رِ سائِ لِ م وَ كُ لَ  وَ ليِ  االلهَ  رُ غفِ ستَ أَ وَ  ونَ عُ سمَ ما تَ  ولُ أقُ 

 خطبه دوم
 خدا!گان بند

هَا ﴿ د،یار او را ناظر بدانکد و در نھان وآشیاست از خدا بترس راسزاوه کچنان ُّ�
َ
ياَ �

ادِ�ِ�َ  َ وَُ�ونوُا مَعَ الصَّ قُوا ا�َّ ِينَ آمَنُوا ا�َّ د یای مؤمنان! از خدا بترس« .]١١٩[التوبة:  ﴾١١٩ا�َّ
  .»دیان باشیگوو باراست

 !ای مسلمانان
بر عموم  م، وینکگانش اجرا را بربند شعتیه شرکن است یم خداوند ایاز جمله تعظ

با ھمه  م او باشند وکح م شرع خدا ویه تسلکرھبرانشان واجب است  أئمه و ن ویمسلم
ز بر ین خدا به ستید با خدا و ه ساخته دست بشر است وکمذاھب منحرف  اتب وکم

 و یستییکلائ ،ولستییناس ،الستییسوس و ،ستییمونکنند مانند کزند، مبارزه یخ می
به او در عبادتش  کم، ھمانند شرکخدا در حه ب که شرکد دانست یره، مضافا بایغ

ا معتقد یند کار کرسولش را ان م خدا وکمقدم بودن ح ه بر حق بودن وکسی کاست، 
ردن کم که حکنیا ایا مثل آنست یبھتر رسولش  م خدا وکر خدا از حیم غکه حکباشد 

افر کنازل شده  صنا به آنچه بر محمدیقی ردز بشمایرا جارسول  م خدا وکبر خلاف ح

فََ� وَرَّ�كَِ َ� ﴿ د:یفرما و از ملت اسلام خارج شده است، خداوند متعال می، دهیگرد
ا قَضَيتَْ  �فُْسِهِمْ حَرجًَا مِمَّ

َ
يؤُْمِنُونَ حَ�َّ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا ِ� �

 .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥وَ�سَُلّمُِوا �سَْليِمًا
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ه که در اختلافی کمگر آن اند هاوردیمان نیه اکسوگند به پروردگارت  و ستین نیچن«
به  ابند ویچ دلتنگی در خود نیردی ھکنند، آنگاه در آنچه داوری کدارند تو را داور 

 .»خوبی گردن بگذارند

نزْلَِ ﴿ :فرماید مین یچنھم
ُ
هُمْ آمَنُوا بمَِا � َّ�

َ
ِينَ يزَُْ�مُونَ � لمَْ ترََ إَِ� ا�َّ

َ
نزْلَِ �

ُ
إَِ�كَْ وَمَا �

نْ يَْ�فُرُوا بهِِ وَ�ُرِ�دُ 
َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ نْ َ�تَحَاكَمُوا إَِ� الطَّ

َ
مِنْ َ�بلْكَِ يرُِ�دُونَ أ

نْ يضُِلَّهُمْ ضََ�ً� بعَيِدًا
َ
يطَْانُ أ  .]٦٠[النساء:  ﴾٦٠الشَّ

ش از یبه آنچه پ شده وبرند به آنچه بر تو نازل  می گمانه کسانی را کا (داستان) یآ«
خواھند به طاغوت داوری برند، حال  ه میک )ندانسته ای(مان دارند، یتو نازل شده، ا

خواھد آنان را به  طان مییش فر بورزند وکه به آن که به آنان دستور داده شده است کآن
 .»شاندکدرازی ب گمراھی دور و

 ای مسلمانان!
، از اعمال شر ر وین خییبه قصد تعپرواز دادن پرندگان و  ھا ماه و روزھا گونی بابد ش

فال بد  ن بدشگونی ویند، اکرا باطل ھا  آن عت اسلامی آمده استیه شرکاست  یجاھل
ند، در یآفر ضرر می ه شر وکست ین ماه صفر نیا ند، وک ر را عوض مییه تقدکست ین

ةَ  وَلا، عَدْوىَ لا«فرمودند:  صه رسول خداکآمده است  بخاری  وَلا، هَامَةَ  وَلا، طَِ�َ
پرواز  و قت نداردیچ شگون بدی حقیھ ست ویر نیچ مرضی در واقع واگیھ« »صَفَرَ 

 .»ر استیز بی تأثیشگون به ماه صفر ن ست، ویثر نؤشر م ر ویدر خای  چ پرندهیدادن ھ
 گان خدا!بندپس 

د، و با تمامی انواع خرافات مبارزه ینکآن وابسته  کرا به مال ھا دلد و یاز خدا بترس
 .دینمائ

 .(صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم) عبدااللهوصلوا وسلموا على خير البشرية محمد بن 
 ھـ۲/۱۴۲۲/



 
 
 

 

عبدالباری الثبیتی شیخ





 
 
 

 

 گمر

 !برادران وخواھران مسلمان
ه تقوی سبب کرا ینم، زک می شما و خویشتن را به تقوی و ترس از خدا سفارش

 ا وآخرت است.ین توشه در دنینجات و بھتر

َ بقَِلبٍْ سَليِ�ٍ  ٨٨يوَمَْ َ� َ�نفَْعُ مَالٌ وََ� َ�نُونَ ﴿ َ� ا�َّ
َ
 .]۸۹-۸۸[الشعراء:  ﴾٨٩إِ�َّ مَنْ �

شگاه خدا یقلب سالم به پ ه باکسی کگر رساند م نمی ه مال و فرزند نفعیکروزی «

مَا توَُفَّوْنَ  ُ�ُّ َ�فْسٍ ذَا�قَِةُ المَْوتِْ ﴿ :فرماید مین خداوند متعال یچن. ھم»دیایب َّ��
جُورَُ�مْ يوَمَْ القْيَِامَةِ 

ُ
دْخِلَ  أ

ُ
�يَْا إِ�َّ  اْ�َنَّةَ َ�قَدْ فاَزَ َ�مَنْ زحُْزحَِ عَنِ ا�َّارِ وَأ وَمَا اْ�َيَاةُ ا�ُّ

ه کست ین نیجز ا چشنده مرگ است، وھر نفسی « .]۱۸۵[آل عمران:  ﴾١٨٥مَتَاعُ الغُْرُورِ 
 آتش از هک سک ھر پسامل داده خواھد شد، کامت پاداش تان به شما یدر روز ق

 زندگانی و. است شده رستگار کش بی، شود آورده در بھشت به و داشته دور]  جھنّم[
 .»ستین بیفر هیما جز ایدن

س از ما آنرا خواھد که بزودی ھرکبعد از مرگ، مرگی  گ وقت مرین است حقیا
سی از کچ و مرئوس، ھس یبزرگ، رئ و کوچکض، یمر تنگدست، سالم و د، غنی ویچش

ه ن درّ یتر قیعما ین قله، یتر ا عالیین نقطه، یافت، گرچه به دورتریمرگ نجات نخواھد 

ْ�نَمَا تَُ�ونوُا يدُْرِْ�ُ�مُ المَْوتُْ وَلوَْ كُنتُْمْ ِ� برُُوجٍ ﴿ :فرماید میخداوند، ند، کفرار 
َ
�

گ به سراغ شما خواھد آمد اگر چه در د مریه باشکھرجای « .]٧٨[النساء:  ﴾مُشَيَّدَةٍ 
 . »دیم باشکمح قصرھای شامخ و

ن یتر چدهیی از پیکان است یوآثارش نمااملا مشخص کای  دهیه پدکنیگ با امر
رت واداشته وآنان یھشگران را به حژوپ ه عقول دانشمندان وکرود  می راسراری بشما

ه مرگ به روح بستگی دارد، خداوند متعال کن مشخص است یرده است، اکچ یرا گ

وحِ ﴿ :فرماید می لوُنكََ عَنِ الرُّ
َ
مْرِ رَّ�ِ  وَ�سَْ�

َ
وحُ مِنْ أ وتيِتُمْ مِنَ العْلِمِْ إِ�َّ قلُِ الرُّ

ُ
وَمَا أ

روح از امر  :پرسند، بگو می روح درباره )امبر!یپاز تو (ای « .]٨٥[الإسراء:  ﴾٨٥قلَيًِ� 
 .»ی داده نشده استکبشما از علم جز اند ومن است،  پروردگار
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دان پھلوانی یدر م هکرا  قھرمان تنومندی تندرست، و سالم و چله و چاق وجوان 
چ یه ھکجان مبدل شده است، جسمی  ری بییکپلحظه به  یکد در ینیب می ندک می
ار افتاد، کد، حواس از یمتلاشی گردو رین آن قوت و تی ندارد، آن جوانی رفت وکحر

عالم و دانشمند،  یکسا او گنگ شد، چه بائی معطل شد، زبان یبو چشم و گوش و
 باشد اما اگر عمر تمام شود وره دست یمخترع چ ماھر و کپزشن سخن، یریب شیاد

 :فرماید میم کیرد، خداوند حیتواند جلو مرگ را بگ می ھا ن داشتهیاجل بسر رسد مگر ا

خِرُونَ سَاعَةً ﴿
ْ
جَلهُُمْ فََ� �سَْتَأ

َ
 ھرگاه« .]٤٩ونس: ی[ ﴾٤٩وََ� �سَْتَقْدِمُونَ  إذَِا جَاءَ أ

بن عتبه  عبدالله. عون بن »نه جلو لحظه عقب خواھد رفت و یکرسد نه  فراشان  اجل
ه روز را آغاز کسانی کادند یچقدر ز«فرمود:  می رفت و می بالای منبر /بن مسعود

فرا  وابند، اگر مرگ ی نمی د اما درنیرسانند، منتظر فردا نمی انیاما به پا اند هردک
 .»تان تلخ خواھد شدیبراھا  غرور د ھمه آروزھا وینکدنش را تصور یرس

برد و  می ت لذتیاملا تندرست است و از سلامتی و عافکه کانسان در حالی 
رد یگ خود خواھی گردنش را بلند می با غرور و گرمی است وح و سریمشغول بازی و تفر

ارش کش ه برکای  ر درندهیماری مرگ ھمچون شیند ناگھان بک دستور صادر می و
 ھا و استخوان وف، یرا ضع شیصداف، یمش را نحجسآورد،  شود ھجوم می حمله آور می

ه به ناچار از کنیپس از ا برد و می نیش را از بیروین توان و ند وک مفاصلش را سست می
 .چدیپ می ش را درھمالند نامه اعمک میوچ کا ین دنیا

ن ما و یم، بیشو می تر یکو ما به او نزد یکھر روز به ما نزدگ! است مر یکنزدچقدر 
ن عمر یو ا میست، پس ما جزو مردگان ھستیدن مھلت نیفرا رسجز ای  چ فاصلهیاو ھ

ه کا چراغی یشود،  می پرپر پس پژمرده ووفا و سکه اول شکاست  گلیقت مانند یدر حق
 سترکسپس خا درخشد و اول می هکای  ا ستارهیگردد،  سپس خاموش می روشن و ولا

 شود. می
ای خراب شده ھ سنگ نده وگپراھای  کخا ھا و گید به ریآزمندان با پرستان وا یدن

ھای  لذت ھا و ه راه شھوتکاوی بنگرند تا بدانند کنجک دقت و افتاده روی قبرھا با و
ن یس به ھمکت ھریغنچه است اما در نھا ن به گل ویمز حرام گرچه بظاھر خوشگوار و

مرگ  یکپـه کسی کبه حال  شاپس خودند، یه صاحبان قبر رسکد یواھد رسی خیجا
ه کسی ک امده است، ویه به سرنوشت آزمندان گرفتار نکد یآ به سراغش میحالی  در



 ٧٧  مرگ

 

 ند ویت در آکھا در جلو چشمانش به حر هوکرا نترساند، حتی اگر  مرگ او قرآن و
 پند نخواھد گرفت. د ویگر را شاخ بزنند بازھم نخواھد ترسیدیک

پند  گرفتن وعبرت  له برایین وسیگترم بزرینیب می امروز در قبرستانچه آن
 نگرایبردوش دا ردفای را بردوش دارد خودش  ه امروز جنازهکسی کرفتن است یپذ

گران از دفن او بر خواھند ید فرداگری برگشته ین دفده امروز از کسی کخواھد بود، 
نارش خواھد بود، اگر خوب باشد کرا تنھا خواھند گذاشت فقط عملش در  او گشت، و

 بد خواھد بود. اش جهیباشد نتاگر بد  خوب و اش جهینت
خندند و بازی  نند میک ت میکه با جنازه حرکسانی کنم بعضی یب می صرماعدر 

ه کن است یند، علت اک می تکا و شھرت طلبی در جنازه شریه برای رکنیا اینند، ک می
اد برده است، از خداوند یامت و ھول برزخ و عذاب قبر را از یسخت شده و ق ھا دل

گ به سراغش حال مربه ھر ه کسی کند، کدار ین غفلت بیه ما را از اکم یواھخ می منان
د ین بایه در بطن زمکسی کگاھش قبر خواھد بود، رقرا و کترش خاسب خواھد آمد و

اد ید بیھش خواھد بود، باگایدوزخ جا ایبھشت  شد وک امت انتظارش را مییق بخوابد و
د خودش را جزو مردگان یند، باکرکآن ف ۀباردر رد ویبرای آن آمادگی بگ مرگ باشد و

د نه یایالموت ب کاست، ھرگاه مل یکه آمدنی باشد نزدکزی یرا ھر چیبشمار آورد ز
 انت.طرف دار شان ویثرت خوکنه  ند وکتواند او را از تو دور  میلت ما

ھا  آن دانستند؟ نمی ف خودیسی را حرکچ یدند و ھیه به آرزو رسیکد آناننیجاک
نند، اما متأسفانه ما کونت کساختند اما نتوانستند س ،اما نتوانستند بخورند ردندکجمع 
 ایه گوکم ینک ای زندگی شنا مییستانه در درمچنان و  مینک می فراموشرا مرگ 

سَّ «: فرماید می /س قرنییم ماند، اویا خواھین دنیدر ا شهیھم تَوَ وا المَْ وَ وتَ إِذا نمتُم دُ

لُوهُ نَصبَ  اجعَ م إِذا قُمتُموَ  د وینکد مرگ را بالشت خود تصور یخواب گاه میھر« »أَعيُنِكُ

 .»دین خود بدانید آنرا نصب العیدار ھستیب گناهھر
ت یو بی اھم کوچکلات آن در چشم او کمش ا ویآورد دن می ادیگ را به مرکسی ک
شھرت  اری وکا یاز ر مت قوی دارد ویعز ھمت عالی و ین شخصیچنند، ک می جلوه

اد آوردن مرگ یشد، بیاند ی دائم آن میھا نعمتطلبی بدور است او فقط به بھشت و 
ا یدن ند، ازیگوشه بنش یک ه درکند که زندگی را بر انسان تلخ کست ین نیبخاطر ا

ه او را از که برای آن است کشد، بلکد دست بیتول ار وکاز  و ،ند بترسدک یشکناره ک
، گی داشته باشدند و سازندکار کند، اما بھر حال کنرم قلب سخت او را  دارد و گناه باز
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زندگی پس از مرگ را  و گی برای مردنه روش آمادکنیم تا ایآور میاد یگ را بمر
شب زنده داری،  وشش در عبادت، روزه،کبا طاعت، با  و یکچی؟ با عمل ن م، بایاموزیب

 ره.یغ به مستمندان و کمکر، کنھی از من امر به معروف، و
 گر به حماد بن سلمه گفته شود تو فرداا«: فرماید می /حمن بن مھدیالرعبد

ه تمام اوقاتش با کرا یچرا؟ ز .»دیفزایند بک بر آنچه عمل میای  تواند ذره نمی رییم می
 پُر بود.د اورا ر وکذ عبادت و

 اد رسی مظلومان، ویگناھان، فررات وکمن کبا تر م؟یریگ آمادگی بگبرای مرنه گوچ
قل یو صھا  زیره توزی ھا، حسد وینکھا،  ین بردن دشمنیبا از ب، گرانیادای حقوق د

 گان.یھمسا شان ویو با خویکرابطه ن مادر، و پدر و، با احسان به ھا دلدادن 
اد یگ را از مر لحظه یکاگر «فرمود:  ه: صالح المّری میکسد ینو می / کابن مبار

 .»شود می ببرم قلم فاسد
گردد: زود  می بشیاد آورد، سه نعمت نصیوسته مرگ را بیپه کسی ک«ه شده: گفت

سه  اد ببرد بای ه مرگ را ازکسی ک تازگی در عبادت، و ، قناعت قلب، نشاط وردنکه توب
ت را از دست دادن، یرضافاف کردن، بخاطر کر توبه یشود: د می روبرو ناپسند زیچ
ه افگنده و در وادی غفلت یابرھای خواھشات بر او ساه کسی ک. »سالت در عبادتک

 ه پروای حلال وکسی کرد؟ یخواھد برای مرگ آمادگی بگ چگونه میند ک ت میکحر
رده ک که قرآن را ترکسی ک رد؟یخواھد برای مردن آمادگی بگ حرام را ندارد چگونه می
ه کسی کخورد  می ه مال مردم را به باطلکسی کخواند،  نمی و نماز صبح را با جماعت

سی کرد؟ یخواھد برای مردن آمادگی بگ چگونه میند ک ه زنا میکسی کخورد،  سود می
 حسد است و ه وینکقلبش سرشار از  رده وکنی ملوث یخبر چ بت ویه زبانش را به غک

ج یترو نی وکعه پرایشا گران وین، عزت و آبروی دیوب مسلمیدر جستجوی عاوقاتش را 
 رد؟.یخواھد برای مردن آمادگی بگ می گذارند چگونه ن مییاخبار دروغ

ه به آن کنیا ایا بمانند یه در دنکشوند  ار داده مییمردن اختگام ھن ‡امبرانیپ
ی ھا نعمته به دار کدھد  ح مییامبری ترجیپھر  که بلا شکل شوند قتنـم میرکمقام 

ار یشان اختیا بهه کآمده  شیپ صامبرمان یان برای پین جریھم ل گردد،ـتقدائم من
ح مسلم از یح بخاری و صحیز بھشت را انتخاب فرمودند، در صحیشان نیداده شد ولی ا

ه ھنوز کگامی ھن صامبر یپ: فرماید میشان یه اکت شده یروا لن عائشةیأم المؤمن
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نََّةِ «فرمودند:  تندرست بودند می
ْ
ُ لمَْ ُ�قْبضَْ نبَِىٌّ َ�طُّ حَتىَّ يرََى مَقْعَدَهُ مِنَ الج  »ُ�مَّ ُ�َ�َّ

سپس به او  وند یببدر بھشت  اھش رگایه جاکنیقبض روح نشده تا ا یامبریچ پیھ«
روی رانم گذاشته  سرشان بر ض شدند ویشان مریه اکگامی . ھن»شود می ار دادهیاخت

آنگاه بھوش آمدند سپس چشمانشان را به سقف دوختند  ھوش شدند ویبای  بود لحظه

ِ�يقَ  اللَّهُمَّ «فرمودند:  و عْلىَ  الرَّ
َ
با  »ق اعلی ملحق شومیخواھم به رف میپروردگارا! « »الأ

ھمان  نین عیه اکدانستم  نند وک  را انتخاب نمی ن ماندن با مایگفتم: بنا برخود 
ن ین آخرین فرمود: ایپس ام المؤمنفرمودند، س می انیه برای ما بکثی است یحد

ِ�يقَ  اللَّهُمَّ «، آوردندشان بر زبان یه اکبود ای  جمله عْلىَ  الرَّ
َ
 .»الأ

ی آن مردم کامت و ھولنایی آن، و در قیکمردن و سختی آن، و در قبر و تارگام ھن
ثابت قدم ھا  سختی لات وکه در ھنگام مشکسانی کاول گروه  گروه خواھند شد،دو 
گر یگروه د و ،شوند مژده بھشت داده می وحشت در امان بوده و از خوف و مانند و می

 خواری روبرو خواھند شد. ت ذلت ویه با نھاکانی سک

�َّ ﴿ د:یفرما خداوند می
َ
لُ عَليَهِْمُ المََْ��كَِةُ � ُ ُ�مَّ اسْتَقَامُوا تتَََ�َّ ِينَ قاَلوُا رَ�ُّنَا ا�َّ إنَِّ ا�َّ

وا باِْ�َنَّةِ الَِّ� كُنتُْمْ توُعَ  ُ�ِْ�
َ
ه کسانی ک« .]٣٠[فصلت:  ﴾٣٠دُونَ َ�اَفوُا وََ� َ�زَْنوُا وَ�

 ند ویردند، فرشتگان بر آنان فرود آکگفتند: پروردگار ما الله است سپس استقامت 
ه وعده کرا به بھشتی  خوش خبری باد شما د وین نشویگد و غمیه نترسکمژده دھند 

ه در ھنگام مرگ استقامت کسانی کند، یآ می گان بر مؤمنان فرود. فرشت»دیشد می داده
شان یھا دلشدن در روز حشر خته یگھنگام بران در شان ویدر قبرھا خواھند داشت و

امت در امان خواھند بود، به آنان خواھند گفت: یھول ق از ترس و مطمئن خواھد بود و
ال و ید از اھل و عیگذاشتا یه در دنکبر آنچه  د، وید نترسیآور از آنچه بدان روی می

�يَْا وَِ� اْ�خِرَةِ ﴿ دین نباشیگره غمیمال و غ وِْ�اَؤُُ�مْ ِ� اْ�َيَاةِ ا�ُّ
َ
 .]٣١[فصلت:  ﴾َ�نُْ أ

م دوستان شما یآری ما ھست .»در آخرت ا ویگانی دنم دوستان شما در زندیما ھست«
در روز  م ویدار دن در صور مأنوس مییھنگام دم وه شما را از وحشت قبر کدر آخرت 

 م.یبخش می نانیخته شدن به شما اطمیبرانگ
با سختی ھای مرگ روبرو شوند در  د، ویمرگ بر آنان فرود آ یکه پکگامی ھن فارک

المُِونَ ِ� َ�مَرَاتِ المَْوتِْ ﴿ ذلت بسر خواھند برد مال اھانت وک وَلوَْ ترََى إذِِ الظَّ
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�فُْسَُ�مُ 
َ
خْرجُِوا �

َ
يدِْيهِمْ أ

َ
عَذَابَ الهُْونِ بمَِا كُنتُْمْ اْ�وَمَْ ُ�زَْوْنَ  وَالمََْ��كَِةُ باَسِطُو �

ونَ  ِ َ�ْ�َ اْ�َقِّ وَُ�نتُْمْ َ�نْ آياَتهِِ �سَْتَكِْ�ُ  چون و« .]٩٣[الأنعام:  ﴾٩٣َ�قُولوُنَ َ�َ ا�َّ
 اند گشاده را خود دستان فرشتگان و اند مرگ راتکس در ارانکستم هک گاه آن، نییبب
]  سزای[ به امروز].  شوی می زده شگفت[ دیآور رونیب را تانیھا جان:] ندیگو می و[

 به، دیردک می شیکسر اتشیآ از]  هکآن سزای به[ و دیگفت می خداوند بر ناحق به آنچه
 . »دیشو می داده فرکی نندهک خوار عذاب
ه خداوند کرد چنانکا را خواھند یدن هگشت بشود و آرزوی باز  می ادیحسرت آنان زو

حَدَهُمُ المَْوتُْ قاَلَ رَبِّ ارجِْعُونِ  حَ�َّ ﴿ :فرماید میآنان  درباره
َ
ْ�مَلُ  ٩٩إذَِا جَاءَ أ

َ
لعََّ�ِ أ

، دیآ آنان از سیک سوی به مرگ هک گاه آن تا« .]١٠٠-٩٩[المؤمنون:  ﴾صَاِ�ًا �يِمَا ترََْ�تُ 
 فروگذار] را یکن ارھایک آنجا[ هک ییسرا در هک گردان باشد باز مرا، پروردگارا: دیگو
ه ین آیا دربارهه تابعی و مفسری مشھور است ک /ةقتاد »دھم انجام یکن ارک، ام ردهک

ال یع ه نزد مال وکنیا باز گردد تا ایه به دنکرده کن گند او آرزوبخدا سو«: فرماید می
 و ه بر گرددک رده استکه آروزکبه شھوترانی مشغول شود، بل ند وکا جمع یدن برود و

ھنگام  افر درکه آنچه کای  خداوند خشنود باد از بندهبه عبادت خدا مشغول شود، پس 
 .»نون انجام دھدکند از ھم اک عذاب تمنا می دنید

 .....بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

 خطبه دوم
را  او ارکآش ھمه احوال پنھان و در ، ودینکشه ید تقوا پیه باکچنان د ویاز خدا بترس

چقدر محتاج ، ه در حال احتضار قرار داردکشخصی  !خدا ، بندگاندیدر نظر داشته باش
ن یه آخرکنیق بخشد تا ایبه وی توف ه خداوند قدمش را ثابت نگھدارد وکن است یا

هَ إِلا االلهَُّ«ا یلامش از دنک هَ إِلا االلهَُّ«لمه کن یگترا با بزریه از دنکنیباشد، تا ا »لا إِلَ خدا  »لا إِلَ

مَنْ «فرمود:  صرسول خدا  :ه گفتکت است یروا س، از معاذ بن جبلندکحافظی 
َ إلاِ

َ
ُ  كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِله نََّةَ  ا�َّ

ْ
باشد  إله إلا اللهلالامش کن یه آخرکسی ک« .»دَخَلَ الج

 . )ت از أبو داود استیروا( .»گردد می داخل بھشت

ُ بَ جَ وَ « :مسند احمد آمده است در و
َ

نََّةُ  ت له
ْ
 .»گردد میبھشت بر او واجب « »الج
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ل ین دلیلمه شھادت در ھنگام مرگ به اکن یتلق«د: یفرما می /میعلامه ابن ق
ه کوحشت روبرو است  ه ھر شخص در وقت مردن با جھانی از ھول وکمستحب است 

ه مبادا غافل کنیاست پس از ترس ا یکطان ھم به بنده نزدیش به آن عادت ندارد، و
ر یھنگام مردن تأث لمه درکلمه شھادت مستحب است علاوه بر آن گفتن کن یشود تلق

ند حتماً ک ن حالت بدان اقرار مییه در اکای  ه بندهکادی در محو گناھان دارد، چونیز
ن حالتی خواھشاتش یداند، پس در چن می مضمونش را ن دارد، ویقیاز قلبش به آن 

پس از احساس غرور  ورده است، وروی آ کنیردن اکنفس پس از اعراض  مرده است، و
ن یرون شده پس ایگر از دلش بیا دیند، حرص دنک ناتوانی می نون احساس عاجزی وکا

با  رده وک کشھادت خاتمه اعمالش قرار خواھد گرفت، لذا او را از گناھانش پا
 شگاه خدایشھادتی خالص به پ ه وی با گواھی وکرا یند زک می پروردگارش روبرو

 )./میان سخنان ابن قیپا. (»است کیپنھانش و ار کآش باطن و ظاھر وه کرود  می
ه در حال کضی ین مریه حاضر شدن بر بالکشود  ده مییث فھمین از حدیھمچن
 ادش آورند ویلمه را بکه ک برد مستحب است تا استقبال مرگ بسر می احتضار و

مردن از اعمال ه در ھنگام کدانستند  می ن علماء مستحبیمأنوسش گردانند، ھمچن
ه کت است یروا سند، از جابرکدا یه به پروردگارش حسن ظن پکنیاد شود تا ایاو  یکن

ِ عَزَّ وجََلَّ «فرمودند:  صامبر خدا یپ نَّ بِا�َّ حَدٌ مِنُْ�مْ إلاَِّ وهَُوَ ُ�سِْنُ الظَّ
َ
 »لا َ�مُوَ�نَّ أ

 .»ن داشت باشدحسن ظ –عزوجل  –ه به الله کنیرد مـگر ایسی از شما نمکچ یھ«
 . )ت از مسلم استیروا(

ھای مرده سخن یکن ه از محاسن وکب داده شده یسنت مطھر ترغ ن دریھمچن
 لح بخاری از عائشهیش نگه داشته شود، در صحیھا زبان را از بدی گفته شود و

مْوَاتَ  �سَُبُّوا لا«فرمودند:  صامبر یه پکت است یروا
َ
فضَْوْا قدَْ  فإَِ�َّهُمْ  الأ

َ
  أ

َ
مُوا مَا إلِى  .»قدََّ

 .»دندیرده بودند رسکه آنان به آنچه عمل کرا ید، زیرا دشنام ندھھا  مرده«
نه آمدم ، نوعی یبه مد«ه گفت: کت است یح بخاری از أبو الأسود روایدر صح و

 ازای  نشستم، جنازه سع شده بود، خدمت عمر بن خطابیماری در آن شایب
فرمودند  سی سخن گفته شد حضرت عمریکبه نحضورشان گذشت، درباره صاحب آن 

ی سخن گفته شد حضرت یکن از او به نیگری گذشت ھمچنیواجب شد، جنازه د
جنازه سومی گذشت از او بدی سخن گفته شد، فرمودند:  ،فرمودند: واجب شد سعمر
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ن! یر المؤمنیزی واجب شد ای امید: گفتم: چه چیگو واجب شد، أبو الأسود می

مَا«فرمودند:  صامبر یدم گفتم، پیشن صامبر یه از پکن ھمچنا :فرمودند ُّ�
َ
 مُسْلِمٍ  �

ُ  شَهِدَ 
َ

رَْ�عَةٌ  له
َ
دْخَلهَُ  بِخَْ�ٍ  أ

َ
ِ  أ نََّةَ  ا�َّ

ْ
ر گواھی یه چھار نفر برای او به خکھر مسلمانی « »الج

م: اگر سه نفر بودند، فرمودند: حتی یگفت »ندک می دھند خداوند او را در بھشت داخل
در  .»میدینفر نپرس یکگر ازیدو نفر، د دو نفر؟ فرمودند: و :میسه نفر باشند، گفتاگر 
 شود. نمی گواھی دشمن قبول ان معتبر است، ویراستگو رأی فضلاء وای  هین قضیچن

از  د آنرا بپوشاند، ویز ناپسندی دید اگر چیشو می ت رایه مکسی کمستحب است 
او نماز  ند، برکع ییرا تش اش ه جنازهکن است یبرادر مسلمانش ا حقوق مسلمان بر

ه رسول کت است یروا سةریح بخاری از أبو ھریند، در صحکش دعا یبرا بخواند، و
پی جنازه  احتساب (در نظر داشتن اجر) در مان ویه با اکسی کفرمودند:  صخدا

او دو  از دفنش فارغ شوند پاداش او نماز خوانده شود و ه برکنیند تا اکت کمسلمان حر
 ه بر او نماز بخواند وکسی کوه احد است، وکراط به اندازه یراط خواھد بود، ھر قیق
 راط است.یق یکش از دفن برگردد پاداش او یپ

د أدا شود یز بایه أداء شود، قرض خدا نکنیروح مؤمن به قرضش معلق است تا ا
 ه با او وفا شود.کاست تر قیلا نه خداوند سبحاکچون

مؤمن جز به لقاء الله « »ليَسَ للِمُؤمِنِ راحةٌ دُونَ لِقاءِ االله«: فرماید می سابن مسعود
 .»ردیگ آرام نمی

مُرُ باِلعَْدْلِ وَاْ�ِحْسَانِ �يتَاءِ ذيِ القُْرَْ� وَ�نََْ� عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ ﴿
ْ
َ يأَ إنَِّ ا�َّ

رُونَ يعَظُُِ�مْ لعََلَُّ�مْ  وَاْ�َْ�ِ   و داد به خداوند راستی به« .]۹۰[النحل:  ﴾٩٠تذََكَّ
 تجاوز و ناپسند ارک و ستییناشا از و دھد می فرمان شانیخو به دنیبخش و اریکویکن

 .»دیریپذ پند هک باشد دھد می اندرز شما به. دارد می باز
ھـ ق۱۹/۱/۱۴۲۲جمعه: 



 
 
 

 

 گیحقیقت مردان

 له نجات است.یه تقوا تنھا وسکد، ینکشه یپد و تقوا یای مؤمنان از خدا بترس

َ عَليَهِْ ﴿ د:یفرما خداوند متعال می  ﴾مِنَ المُْؤْمِنَِ� رجَِالٌ صَدَقوُا مَا َ�هَدُوا ا�َّ
ه با ک یمانیپ ه به عھد وکگ مردانی ھستند بزر ،برخی از آن مؤمنان« .]۲۳[الأحزاب: 

 .»دردنک املا وفاکخدا بستند 

َ�ةِ ﴿ :فرماید مین یچنھم ِ �قاَمِ الصَّ رجَِالٌ َ� تلُهِْيهِمْ ِ�اَرَةٌ وََ� َ�يعٌْ َ�نْ ذكِْرِ ا�َّ
َ�ةِ  بصَْارُ  �يتَاءِ الزَّ

َ
 مردانی کپا« .]٣٧[النور:  ﴾٣٧َ�َافوُنَ يوَمًْا َ�تَقَلَّبُ �يِهِ القُْلوُبُ وَاْ�

از  ات غافل نگرداند وکدادن ز اقامت نماز و اد خدا ویتجارتی آنان را از  سب وکچ یھ هک
  .»سانند اھر طرب است ترسان وضم ران ویدر آن حھا  هدید و ھا دله کروزی 

شود و  می مقابل جنس مخالفش استعمال دره کدر اصل لغت جز آن لمه مردک
ه کی را یکگاه خواسته باشند رھ ھا عربشود،  می ز شاملیگری را نیار دیمعانی بس

عنی ی )أرجل الرجلين( :ندیگو می گری برتری دھندیست بر داشتری یاز بیدارای امت
لات مقاومت داشته باشد که در مقابل مشکسی کو برای  »آن دو مرد ترین مرد«

سی کلی به یگاه بخواھند خو ھر »مرد ھمه وقت«عنی ی رجل الساعة)( :ندیگو می

 .»او از مردان قومش است«عنی ی هو من رجالات قومه)(ند: یگو می نندکافتخار 
م استعمال شد علاوه از مفھوم معروف آن در یرکلمه در قرآن کن یه اکگامی ھن

ه واقعاً کده یبه آن افزودگرد زین گرییار ارزشمند دیمعانی بس ،مقابل جنس مخالف
لمه مرد را صفتی کی یقرآن در جاه کم ینیب می برد، مثلاً  لا میاارزش مرد را ب شرافت و

رسَْلنَْا مِنْ َ�بلْكَِ ﴿ ند:ک استعمال می ‡امبرانیعنی پی اش دهیگزبرگان برای بند
َ
وَمَا أ

ه بسوی کم مگر مردانی یش از تو نفرستادیپو ما « .]۴۳[النحل:  ﴾إِ�َّ رجَِاً� نوُِ� إَِ�هِْمْ 
ه کری است یه وصف مردانگی تعبکد ینیب می گریی دیدر جا »میآور می آنان وحی فرود

 د:یفرما شود، خداوند متعال می می اری دھنده حق استعمالیمردان شجاع و  برای

تمَِرُونَ بكَِ ِ�َقْتُلوُكَ ﴿
ْ
قَْ� المَْدِينَةِ �سََْ� قاَلَ ياَ مُوَ� إنَِّ المََْ�َ يَ�

َ
وجََاءَ رجَُلٌ مِنْ أ
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آمد  دوان و از آخر شھر مردی دوان« .]۲۰[القصص:  ﴾٢٠فاَخْرُجْ إِّ�ِ لكََ مِنَ ا�َّاصِحِ�َ 
رون شو از یپس بشند که ترا بک اند هردکسرداران درباره تو توطئه  گفت ای موسی! و

 .»ر خواھان ھستمیه من برای تو از خک یشھر بدرست

يَْ�تُمُ إيِمَانهَُ وَقاَلَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِعَْوْنَ ﴿ :فرماید میخداوند متعال ن یچنھم
ُ وَقدَْ جَاءَُ�مْ باِْ�َيّنَِاتِ مِنْ رَّ�ُِ�مْ  َ ا�َّ نْ َ�قُولَ رَّ�ِ

َ
َ�قْتُلوُنَ رجًَُ� أ

َ
و « .]٢٨[غافر:  ﴾�

ه کد یشک ا مردی را مییرد آک می پنھانمانش را یه اکگفت مردی از آل فرعون 
اری از جانب کی آشھا هنشانه برای شما کحالی  پروردگارم الله است در :دیگو می

 .»پروردگارتان آورده است
نند و کاری یه او را کھمواره در تلاش مردان واقعی بودند  صمیامبر گرایپ

 دعا خواست، و می ن نعمتی رایپروردگارش چندعوتش را رونق بخشند لذا از 

حَبِّ هَذَينِْ «فرمود:  می
َ
عِزَّ الإسِْلاَمَ بأِ

َ
وْ بِعُمَرَ بنِْ اللَّهُمَّ أ

َ
بِى جَهْلٍ أ

َ
الرَّجُلَْ�ِ إلَِيكَْ بأِ

ابِ  طََّ
ْ
ه در نزد تو محبوبتر است عزت کن دو مرد یاز ا یکاسلام را با ھر پروردگارا!«. »الخ

 .د: عمر در نزد وی محبوبتر بودیگو ، راوی می»ا عمر بن خطابیبخش، أبو جھل و 
 .)ت از ترمذی استیروا(

 دربتوانند  قی داشته ویگی حقه مردانکش مردانی بودند در تلا صامبر یپآری 
 ثر داشته باشند.ؤعزت اسلام نقش م نشر دعوت و

ه مردانگی او را در ھمان لحظات اول کاتفاق بزرگی بود  ساسلام عمر فاروق
ردند اسلامشان را ظاھر ک نمی تأن مسلمانان جریش از ایار نمود، تا پکآش اش مسلمانی

ه عمر ک یاز روز«د: یفرما می سردند، ابن مسعودکنند اما با آمدن عمر فاروق اعلان ک
 ت از بخاری است).ی. (روا»میافتیمسلمان شد ما عزت 

از او ھم تر یسانی قوکش ینگاوری او نبود، در قرجبدن و  قوتدر  سعمرگی مردان
 خود به خود وادار ه مردمکاعتماد به نفسش بود  م وکمان محیبودند مردانگی او در ا

 احترام به او بنگرند. ت وبد محید شدند با می
رد و روی به کل یارش را حمیردند اما عمر شمشکانه ھجرت یه صحابه مخفیبق

ار م ھجرتش را در انظیعت نماز در مقام ابراھکگذاردن دو ر پس از طواف وعبه آورد و ک
ند، که یخواھد مادرش بر او گر می سیکھر «رد، و خطاب به آنان فرمود: کعموم اعلان 
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سی کاما  .»د..یاین تپه بیوه بماند دنبال من تا پشت ایھمسرش ب م ویتیفرزندش  و
 ند.کرد دنبالش کت نأجر

 ریبه فرزندانتان ت«: فرماید می زد ویر می عمر فاروق برای آموزش مردانگی برنامه
 .»دینکن یرا به آنان تلق بایز اشعار پر معنی و د ویاموزیاسب سواری ب شنا و اندازی و

پرتلاش  مردان جدی و لا واه صاحبان ھمت وکصفت اساسی است  یکمردانگی 
گر مرد یه اخلاق مردان را از دست بدھند دکسانی کوشند، ک می برای حصول آن

تند، یبی خاص ف روی آب بی وزن وکھمچون  ل مردانند وکھم ش طستند فقین
با الگوی  ابد وی می شیت درست پالایبا ترب گردد و می راسخ ،مکده محیمردانگی با عق

ار مادی است، یمع یکد عموم مردم صرفاً یار مردانگی از دیند، معک می خوب رشد
مرد  .اد باشدیز اش هیامل باشد، سرماکاش  ییبا داشته باشد، توانایه ظاھری زکسی ک

اخلاقش  سان اعمال وه انکن است یعت اسلام ایمردانگی در شر اریخوبی است، اما مع
د؟ یگوئین چه میگذشت فرمودند: درباره ا صامبر یخوب باشد، مردی از جلو پ

رفته شود، اگر شفاعت یند پذکه اگر خواستگاری کسته است ین شایاصحاب گفتند: ا
ه کنیت شدند، تا اکده شود، آنگاه ساید حرفش شنیند قبول گردد، اگر سخن بگوک

د؟ گفتند: اگر یگوئین چه میا درباره :فرمودند صامبر یری گذشت، پیمسلمان فق
ه کست یسته نیند شاکرفته شود، اگر شفاعت یست پذیسته نیند شاکخواستگاری 

ده شود، یه سخنش شنکستگی ندارد ید شایاگر سخن بگو و ،شفاعتش قبول گردد

 رن از امثال او پیاگر زم« »هذا خ� من مِلءِ الأرض مِثلِ هذا«فرمودند:  صامبر یپ
 .)ت از بخاری استیروا(. »بھتر استھا  آن ن از ھمهیشود ا

 سشوند، از علی نمی ص دادهیتشخشان  شادابی چھره مردان از ضخامت جسم و
ه بالای درختی کدستور دادند  سبه ابن مسعود صامبر یپ ه فرمود:کت است یروا

ش یکبارھای  رفت بعضی صحابه از ساق ه بالا میکاورد، ھنگامی یزی بیچ برود و
بن  عبداللهد؟ بخدا قسم، پای یخند می فرمودند: برای چه صدند، رسول خدا یخند

 ).ت از احمد استیروا(وه احد است. کاز تر نیزان سنگیدر م سمسعود
 اری وکھم شھامت، تعاون و و، مروت ویکقی، رای استوار، سخن نیمردانگی حق
 ت است.یاحساس مسئول
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ر خواھی برای ھمگان یخ حت وینص د ویاز توح ت در دفاعیمردانگی، تحمل مسئول

قَْ� المَْدِينةَِ ﴿ د:یفرما بخاطر رضای خدا است. خداوند متعال می
َ
وجََاءَ رجَُلٌ مِنْ أ

تمَِرُونَ بكَِ ِ�قَْتُلوُكَ فاَخْرُجْ إِّ�ِ لكََ مِنَ ا�َّاصِحِ�َ 
ْ
 ﴾٢٠�سََْ� قاَلَ ياَ مُوَ� إنَِّ المََْ�َ يَ�

نقطه شھر آمد وگفت ای موسی! سران  ترین ن حال مردی از دوریدر ا و« .]۲۰[القصص: 
رون یه ترا به قتل رسانند بزودی از شھر بکنند ک می تو مشورت درباره )بار فرعون در(

 .»مھربانم ر خواه ویار خیتو بس دربارهمن  -هکبدانو –ز یگر
ی است کریز حرص وار خلاف با کری از یمردانگی قوت در سخن، اظھار حق، جلو گ

َ�قْتُلوُنَ ﴿ :فرماید میم کیخدواند ح
َ
وَقاَلَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِعَْوْنَ يَْ�تُمُ إيِمَانهَُ �

ُ وَقدَْ جَاءَُ�مْ باِْ�َيّنَِاتِ مِنْ رَّ�ُِ�مْ  َ ا�َّ نْ َ�قُولَ رَّ�ِ
َ
 �نْ يكَُ َ�ذبِاً َ�عَليَهِْ كَذِبهُُ  رجًَُ� أ

ِي يعَدُُِ�مْ �نْ يكَُ  َ َ� َ�هْدِي مَنْ هُوَ مُْ�فٌِ  صَادِقاً يصُِبُْ�مْ َ�عْضُ ا�َّ إنَِّ ا�َّ
ابٌ  به (داشت  می مانش را پنھانیه اکومرد مؤمنی از آل فرعون « .]۲۸[غافر:  ﴾٢٨كَذَّ
د، یشک می پروردگار من الله است :دیگو ه میکنیا مردی را به جرم ایآ :گفت )انیفرعون

ت) شما آمده است، اگر او یدله روشن از جانب خدا برای (ھداأ ه با معجزه وکیحال در
ی او ھا هاز وعد ن) اگر راستگو باشد ویکدروغش بر خود اوست (ل )گناه(است  دروغگو

دروغگو  خدا البته مردم ستمگار و شد) و دیخواھ کتان ھلا بعضی به شما برسد (ھمه
 .»ردکت نخواھد یرا ھرگز ھدا

تسلط بر خواھشات، بخاطر ترس از  ـبنده ویمقاومت در برابر مظاھر فرمردانگی 

رجَِالٌ َ� تلُهِْيهِمْ ِ�اَرَةٌ وََ� َ�يعٌْ َ�نْ ذكِْرِ ﴿ :فرماید میروزی دشوار است، خداوند متعال 
َ�ةِ  َ�ةِ �يتَاءِ الزَّ ِ �قاَمِ الصَّ بصَْارُ َ�َافوُنَ يوَمًْا َ�تَقَلَّبُ �يِهِ القُْ  ا�َّ

َ
 ﴾٣٧لوُبُ وَاْ�

 اقامت نماز و اد خداوند ویتجارتی آنانرا از  سب وکچ یه ھکمردانی  کپا « .]٣٧[النور:
مضطرب است  ران ویدر آن حھا  دهید و ھا دله کاز روزی  ات غافل نگرداند، وکدادن ز

 . »ھراسانند ترسان و
اھداف متعالی را به  مقصد زندگی و غرق در ملذاتند و ه در پی شھوات وکسانی ک 

ه ما از آنان کستند یدگار جھان روی گردانند از مردانی نیاز آفر و اند هفراموشی سپرد
 مت وکاز حشان  یھا بنده دارند، اما زبانیی فرھا هافیه قکسانی کنه  م ویگوئ می سخن

ی ارکآنان  ه ما باکمردان قلابی ھستند، ھا  این ر سازنده خالی است،کاز فشان  مغزھای
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ِينَ َ�مْشُونَ َ�َ ﴿ ند،ک می شیه قرآن از آنان ستاکم، سخن ما از مردانی است یندار ا�َّ
رضِْ هَوْناً �ذَا خَاطَبَهُمُ اْ�َاهلِوُنَ قاَلوُا سََ�مًا

َ
دًا  ٦٣اْ� ِينَ يبَيِتُونَ لرَِّ�هِِمْ سُجَّ وَا�َّ

ِينَ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا اْ�فِْ  ٦٤وَ�يَِامًا إِ�َّهَا  ٦٥إنَِّ عَذَاَ�هَا َ�نَ غَرَامًا َ�نَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَا�َّ
ا وَمُقَامًا وا وََ�نَ َ�ْ�َ ذلَكَِ  ٦٦سَاءَتْ مُسْتَقَرًّ �فَْقُوا لمَْ �ُْ�فِوُا وَلمَْ َ�قُْ�ُ

َ
ِينَ إذَِا � وَا�َّ

ھرگاه  روند، و فروتنی ن به تواضع ویروی زم ه برکسانی ک« .]۶۷-۶۳[الفرقان:  ﴾٦٧قَوَامًا
زبان خوش) جواب  نند با سلامت نفس (وک )عتابی و(خطاب ھا  آن مردم جاھل به

روز را به  (و نندکام برای رضای خدا روز یق ه شب را به سجده وکآنان ھستند  دھند، و
 :ندیگو می )تضرع دائم به دعاء و(ه کی با خلق به شب آرند) وآنان ھستند یکن

ه آنجا کدائمی است،  که سخت عذاب مھلکپروردگارا عذاب جھنم را از ما برگردان 
 روی ادهیز نند،ک انفاق چون هک آنان و .بد منزلگاھی است ار بد قرار گاه ویبس

 .»است معتدل] حدّ  دو[ نیا نیب]  شان وهیش[ و ورزند نمی بخل و نندک نمی
گران باشد یدنباله رو د نداشته وه جوان از خودش استقلال کست ین مردانگی نیا

ار خلافی کند ھر کار بد کردند او کند اگر بدکار کردند او ھم کار خوب کگران یاگر د
ا از یمرد باشد، آھا  آن ه به گمانکنیز انجام دھد تا ایه دوستانش انجام دادند او نک

معنی جوان شب گذرانی بی  یکثر آرزوی که حد اکن است یقی ایعلامات مردانگی حق
شھوترانی حرام مشغول باشد؟  اشی ویسرپرست به ع بدور از چشم خانواده و باشد و

را  ی اویبایه زن زکجوانی  ه قلبش به مسجد وابسته باشد وکا جوانی ین است یمرد ا
انه بخاطر یه مخفکجوانی  ترسم، و می من از خدا :دیبطرف خودش بخواند اما او بگو

بخاطر خدا ھم از او جدا  سی دوست شود وکبخاطر خدا باه کجوانی  ند، وکخدا صدقه 
رند، اما گروه دوم را خداوند یگ می غضب خداوند قرار شود. گروه اول مورد خشم و

ه یرا در ساھا  آن ه او نباشدیجز ساای  هیچ سایه ھکدر روزی  و دارد میدوستشان 
 دھد. می عرش خودش جای

 ھدفمند است شعر و امل وکرت مردان یس خ مسلمانان سرشار از مردانگی ویتار
 دهیل به خنثی صفتی دیه در آن نشانی از مکبا معنی است،  پر مغز وشان  اتیادب

ار کواتی سریبا ادبھا  نهین اواخر امت اسلامی در بعضی زمیا متأسفانه در ،شود نمی
ی ھا ه، نغمکیکرسد، الفاظ ر نمی شاممی از مردانگی از آن به یه بوکرده است کدایپ

 مسخره به خنثی صفتی. ار وکل آشیم پوچ، و
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م بشری یه فطرت سلیشود شورش عل می داریپدخ ھر ملت یه در تارکمرضی  ترین بد
ماری ین بیده است، مظھر ایآفر کت پایآن فطرت وطن را بر ھا انسانه خداوند کاست 

 ند.که یزن خودش را به مرد تشب زن وبه ه مرد خودش را کن است یا
زن است، موھای  یکا یردارش گوک رفتار و ات وکدر حره کسی کگی مردان جاستک

ن صفات یدن مانند زنان، ایچه بسا رقص غمزه و ر گردن، راه رفتن با ناز ویزنج بلند، و
زنگ خطری برای جامعه است،  نگونه رفتارھا تخم فساد ویجا صفات مردانست، اک

ه فطرت یشورش عل علامت انحراف ودر جامعه اسلامی ن اعمالی یه وجود چنکچون
ن افرادی را یچن صامبر یانحطاط اخلاق امت اسلام است، لذا پ ست وکش بشری و

ِ « :اند هردکلعنت  المُْتشََبِّهَِ� مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُْتشََبِّهَاتِ مِنَ  صلعََنَ رسَُولُ ا�َّ
 است). بت ابن عباسیرواث از بخاری بای(حد .»النِّسَاءِ باِلرِّجَالِ 

ه خودشان را به زنان و زنانی را کمردانی را  اند هردکلعنت  صرسول خدا «عنی: ی
ن یگری چنیث دین معنا در حدیه ھمیشب .»دھند می هیتشب ه خودشان را به مردانک

ه که خودشان را به زنان و زنانی کمردانی را  اند هردکلعنت  صامبر یپ«: آمده است

خْرجُِوهُمْ مِنْ ُ�يوُتُِ�مْ « ان فرمودند:یپادر  و »دھند می هیمردان تشب خودشان را به
َ
. »أ

 .»دینکرون یی تان بھا هھا را از خان آن«
 هکاند هھای مسلمانان را طوری بار آورد چهاره بکداتی و ناارتی ویبعضی وسائل ترب

 عھده آن براگر بشناسند از  شناسند و نمی راھای مردان  تیولئمس مردانگی و صفات
ن ییش تعین دستاورد برنامه از پیدھند، ا نمی ه سزاوار است انجامشکچنان ند، ویآ نمی
ت ھای یه مسئولکنیند تا اکی یکبا زنان  را ه در تلاش است مردانکاست ای  شده

ه اگر کند، کی یکرا مرد  خواھد لباس زن و می از آنان معطل بماند، و یکشرعی ھر
 شود. می ییکطن ھم م باکم کشد  ییکظاھر 
 مرنگ وک ف ویجھی خود مردان ضعوگی بر اثر بی تصفات و خصائص مردانگاه ھر

 روبرو ،ذلت و امت به ناتوانی رانی وی، خانه به وتکاب شود جامعه به ھلایمکچه بسا 
 ده خواھد شد.یشکم به ھمه جا کم کدائره فساد  و شده

رآنِ  م فيِ القُ لَكُ نباركَ االلهُ ليِ وَ م بِما فِيهِ مِ اكُ إِيَّ نِي وَ عَ نَفَ ظِيمِ وَ كرِ الحَكِيمِ  العَ الذَّ  .الآياتِ وَ

  خطبه دوم
 !و خواھران مسلمان برادران
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اد یب نیان قھرمان فلسطکودکم ینک ه صحبت از مردانگی میک گامیامروز ھن
مردان ه کردار براستی کو اراده روی اما از  کوچکچه از نظر سنی اگرھا  آن ند،یآ می
نار سفره کدر ھا  آن د،یرا مرد نامھا  آن توان می هکرمانان دلاوری ھستند ھقی و قیحق

لمات مسجع و تو کنند، نه با ک می جھاد دارند ت شدند و عملا در راه خدایقرآن ترب
ن یاری از ای، بساند هردکه بعضی به آن عادت کتی یخاص خالی و سخنان سرد و بی

ه کند یگو می گان سنکودک، لذا به آنان اند هدیبه سن بلوغ نرسخ ساز ھنوز یمردان تار
 ن است مردانگی، وینند، اک می ه با سنگ دارند دشمن را زبونکخمپاره  نه با تفنگ و

 ان ویوستند در برابر زور گیمت حاضر نیچ قیه به ھکند مردان با شھامت یھا نیا
نند ک می نه سپریه در برابر آن سکترسند، بل نمی تفنگ ر ویم شوند، از تیمتجاوزان تسل

ن یه اکن آزاد گردد، براستی یقبله اول مسلم ف ویه قدس شرکنیسپارند تا ا جان می و
 ن اطفال قھرمان ویورزد، ا می إبا بردگی ننگ و از ذلت و هک ھمت مردانه است، ھمتی

شدند، چشمانشان زندانی لو جدر برادرانشان  ه چگونه پدران وکدند یان سنگ دکودک
ار یگر سلاحی در اختیجز سنگ ده کنیبا ا کودکن ید، ایران گردیوشان  اشانهکخانه و و

 با ھراسی و چگونه خوف ویھبدون  ند ویب می وه استوارکچون ھمندارد، اما خودش را 
خوشا به حال  ند، وکست اشغالگر مقاومت یونیبرابر تانگ صھر سنگ حاضر است د یک

 ھای مظلومانه، ولی شجاعانه فرزاندان و گامه کمادران قھرمان پروری 
 ند.یگو می یکش تبریشھادت به خو شان را بسوی مرگ ویھا هگرگوشج

ه سر کھاست  م نمود سالیمی تقدیعظ بانی ھایرد، و قرکلی صبر ین ملت خیا
چوب در برابر  ر با سنگ ویناگز ند، وک می نیگن را با خونش دارد رنین فلسطیزم

 غصبرا مال ن یعلاوه از اشغال فلسطه کند، دشمنی ک می دشمن غاصب مقاومت
 ند.کش مانش را مییپ ھد وع شد، وک می ن راھا هگنا ند، بیک می

ادی در یو قھرمانی ھای زھا  مقدس رشادتحرم ن ین در دفاع از ایفرزندان فلسط
 چنان باه دشمنی قلدر و بی رحم است ھمکھود غاصب ی، اما اند هردکثبت  خیتار

 دھد. می ن وضع به ظلم و ستمش ادامهیتر عیفج ن ویتر وحشی
مدعی دفاع از حقوق  شرفته ویپ متمدن و اصطلاحه جھان به کاست نجا یسؤال ا

جاست کروی دستش بزند؟!  وستد ین دشمن متجاوز بایست جلو ایبشر چرا حاضر ن
 تیبشردرحق ت یاز جنا ند وک ن مییمضت را تیامن ه صلح وکی یھا هقطعنام وھا  مانیپ

جا ھستند کشتابد؟!  می مظلوم کمکو به  گرفته اردست متجاوز  ند، وک ری مییجلو گ
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گر م رد؟!کم خواھند کگ صلح را حاه فرھنکاند  زنند، و مدعی ه دم از صلح میکسانی ک
ه کنند یب را نمیھا  کموش وھا  گتفنن یا از چشمشان پنھان است وھا شتارکن یا

ر یسوزاند، پ را می ھا جسم و ھا دلند، ک  ل مییرانه تبدیرا به وھا  چگونه دارد آبادی
 رد.یگ انی میبر خوار را قریان شکودکمردان ناتوان و

مردان مبارزی خواھند بود  ھا قربانیو  ھا خونن یه ان شاء الله ثمره اکم یما مطمئن
 نیه بزودی اکم ین داریقین یھمچن ،نخواھند گذشتشان  نیمت از دیچ قیه به ھک

قلمھای  وبنده ارزش خودش را از دست خواھد داد، یشعارھای فر ھای تو خالی و ادعا
ش یزنند آرا می یکر عادلانه را دارند ماتیغ ن ویه ھنوز صلح دروغکای  هیراک مغرض و

 ست.کنند خواھد شک می
 چنان بعنوان محور وف ھمیه قدس شرکرده است کش عھد یامت اسلامی با خدا

ه در اعماق کمان  احساسات وھا  شهیقدس نه تنھا در اند باقی بماند، جوھر اعتقاداتش
وی ما یمصالح دن ه قدس از ھمه آرزوھا وکگفت د یه باکز جای دارد، بلین مان یھا دل
 یسازش رد، ھر گونه صلح وکم یآن سازش نخواھ کای از خا ه در ذرهکاست، تر بالا

ند ک می ه دشمن دارد اعمالکتجاوزاتی  ۀھم بدون قدس بی معنی خواھد بود، و
ھا، از  نین سر زمیردن اکدی وھیان در اراضی اشغالی بقصد یھودیان دادن کبشمول اس

ن ین اشغال خود فلسطیه قبل از اکنیما اکمردود است  ر قانونی وینظر امت اسلامی غ
 مردود بوده است.

 ھا و ه سازشکند چن، اسلامی بوده و اسلامی خواھد ماند، ھر ین فلسطیسرزم

ِ إِ�َّ القَْومُْ الَْ�فرُِونَ ﴿ اورد،یھا فشار ب یلدرق سُ مِنْ رَوْحِ ا�َّ
َ
و « .]۸۷وسف: ی[ ﴾٨٧َ� َ�يأْ

صاحبان ه ن بیه فلسطکتا زمانی  .»رافکگر قوم شود از رحمت خدا م نمی دینا ام
 چنان ادامه خواھد داشت.مبارزه و قربانی ھم نگشته باز اش اصلی

شه در قرآن و سنت نبوی دارد، سفر إسراء و ین در برابر قدس ریت مسلمیمسئول
گره زده است،  کن مبارین سرزمیمعراج، احساسات و سر نوشت مسلمانان را با ا

ه ین قضیه اکن مربوط باشد بلیه صرفاً به زمکست ینای  ئلهسن میفلسطمسئله  بنابراین
 د باقی بماند، ویامت اسلامی با ۀندیسرنوشت آ گذشته وخ یبعنوان بخشی از تار

ن یوشند سرزمکه بکزمانی نه تمام نخواھد شد، مگر ین زمیت مسلمانان در ایمسئول
ھود یرا دارد از لوث  صامبریمعراج پ سراء وإی از سفر یرایه افتخار پذکقدس را  کمبار

 نترول امت اسلامی در آورند.کبه  نند وک کپا
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ُ مُتمُِّ نوُرهِِ ﴿  .]٨[الصف:  ﴾٨وَلوَْ كَرهَِ الَْ�فرُِونَ وَا�َّ
 .»افران ناپسند پندارندکگرچه  ننده نور خود استکامل کو خداوند «

َ وَمََ��كَِتَهُ يصَُلُّونَ َ�َ ا�َِّ�ِّ ﴿ ِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَهِْ وَسَلّمُِوا  إنَِّ ا�َّ هَا ا�َّ ُّ�
َ
ياَ �

فرستند.  امبر درود مییخداوند و فرشتگانش بر پ گمان بی« .]٥٦[الأحزاب:  ﴾٥٦�سَْليِمًا
 .»دیید سلام بگویه باکد و چنان یز] بر او درود بفرستیای مؤمنان [شما ن

ھـ ق۱۷/۲/۱۴۲۲





 
 
 

 

 لفعبادت وحقیقت آن در نزد س

ت یاری عنایی بسھا نعمتش گان خودمتعال بر بندد: خداوند یفرما یکی از سلف می
 باشد کگر چه اندر اکر به اندازه استطاعتشان خواسته است، شکآنان ش از فرموده اما

ند کر نکگر شبنده ا ،دنباش اریبسه کرد ھرچند یقرار بگ ھا نعمتتواند بھای ھمه  می
 .گرداند ع شدن رو برو مییقرار داده و با خطر ضانعمت را در معرض زوال 
می سست گردد ک هکچنان وگردد،  ھمتش سست نمی رد ویگ قلب مؤمن آرام نمی

شده،  یکزل نزدـمن ه ای نفس:کدھد  ا میدبه وی ن ند ویآفر می کتحر در آن نشاط و
زل مقصود از ـدن به منیرسد، مبادا قبل از رس می دارد فراھا  فرصت جبران خستگی و

ده شد یپرس /عه از نافکیجاد گردد، ھنگامیفاصله ادوستانت  ن تو ویب پای بمانی و

لِّ « فرمود: ؟اری مشغول بودکچه شتر به یب اش در خانه به ابن عمرک ضوءُ لِكُ الوُ

ال لاةٍ وَ ماـصَ ينَهُ فُ فِيما بَ صحَ  .»ن وضوء و نمازیوضوء برای ھر نماز و تلاوت قرآن ب« »مَ

د: یفرما مید یگو تلاش سلف در عبادت سخن می زه اکگامی ھن /حسن بصری
ا یزی از اسباب دنیچه از آمدن کنی داشتم یسانی ھمنشکافتم و با یمردمی را در «

ه بر کی کا در نظر آنان از خایه دنکن نبودند، بلیبر رفتن آن غمگ شدند و نمی خوشحال
امبرش به یسنت پ وشان  پروردگارتاب کبه ھا  آن بود،تر شتند بی ارزشگذا آن قدم می

 کسجده اش ام ویدر ق ستادند، ویا شد به نماز می تمام معنی عامل بودند، چون شب می
 .»بود می بر رخسارشان جاری

روز،  یکداد برای جبران،آن  می انا نماز جماعتی را از دستیاحگر ا بابن عمر
 .ردک می زادآغلامی  یکو ، شد می تا صبح به عبادت مشغولشب  یک گرفت، و می روزه
چ یھ«فرمود:  /زین عمر بن عبدالعزیر المؤمنیھمسر أم کفاطمه بنت عبد المل 

شتر از او یه بکسی کنه  روزه بدارد، و شتر از او نماز گذارد ویه بکدم یسی را ندک
ه کنیشد تا ا میر خدا مشغول کبه ذ خواند و می عدالت داشته باشد، نماز عشاء را

گفت  امت وآخرت سخن میینشست و از ق رختخواب میروی  آمد گاھی بر خوابش می
 ش لحافیست آنگاه بر رویگر می د ویلرز س از آب بر خود مییخ کشجھمچون گن و

 .»دمیشک می
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ر أولی از اعمش فوت یبکه تکھفتاد سال بود «ه فرمود: کت است یروا /عکیاز و و
 یکه او کدم یندگز ه با وی رفت وآمد داشتم، ھرکش از شصت سال بود ینشده بود و ب

 .»عت نماز قضائی بخواندکر
مگر دو ام  گز نماز فرض را تنھا نخواندهھر«د: یفرما مان بن حمزه مقدسی مییسل

شان در حالی یا .»ام ن دو بار اصلا نماز نخواندهیا ایگوه کنم ک ن احساس مییچن بار،
 سال عمر داشت. )۹۰(دودحه کفرمود  می ن سخن رایا

از شان سرشار یھا دله کسانی کزندگی از از گذار ی یھا هو نمونن بود اشارات یا
شان یھا دل، کن سعادتی ھمواره چشمانشان خنیچنمحبت خدا بود، لذا باداشتن 

 ه بسوی گناه گام بردارند بسوی محبت قدمکبجای آن جوارحشان آرام بود و مطمئن و
ند اراده کنافرمانی خدا در دلشان خطور  ت ویه اراده معصکبجای آن دند، ویشک می

ه اعضاء یبقو ه زبان کبجای آن رد، وک شان را منور مییھا دلی با او یکنزد تقرب و
 .کرد میت کعبادت حر ند بسوی طاعت وکت کگناه حربدنشان بسوی 

ش از ھمه محبت عبادت در دلشان موج یب صمان گرامیه رسول کداست یھو
م امر خدا بودند یه در ھمه حال تسلکن بود یشان ایعبادت ان مظھر یگترزد، بزر می

ِ وَهُوَ ُ�سِْنٌ ﴿ :فرماید میه خداوند کونچ سْلَمَ وجَْهَهُ ِ�َّ
َ
نْ أ حْسَنُ دِينًا مِمَّ

َ
 ﴾وَمَنْ أ

م خدا یه خودش را تسلکسی باشد کنداری بھتر از یگاه ده از نکست کیو « .]۱۲۵[النساء:
د و یترس حضرتش در ھمه حال از خدا می .»ار استکو یکه وی نک یرده در حالک

توُبُ «د: یفرما ه میکچنانر و استغفار مشغول بود کذ هھمواره ب
َ
َ وَأ سْتَغْفِرُ ا�َّ

َ
ِ إِ�ِّ لأ وَا�َّ

ةً  ْ�ثَرَ مِنْ سَبعَِْ� مَرَّ
َ
َوْمِ أ ه ھر کعنی قسم به خدا ی« ت از بخاری است).ی. (روا»إلَِيهِْ فِي اليْ

شان ھر شب به ی. ا»نمک خدا طلب مغفرت میو از از ھفتاد مرتبه توبه نموده  شیروز ب
را ھا  آنقدر نماز خواندند، و می عت نمازکه ردزیبودند شبی س  می عبادت خدا مشغول

ه کشد  ده مییشان پرسیچون از ارد و ک شان ورم میکمبارپاھای ه کردند ک می طولانی
بر فرض (ه کد در حالی یانداز می در مشقت را نقدر خودیای رسول خدا شما چرا ا

فلاَ «فرمودند:  ده است میینده شما را بخشیآ ، خداوند ھمه گناھان گذشته و)بودن
َ
أ

ُ�ونُ َ�بدًْا شَكُورًا
َ
 ت از بخاری و مسلم است).ی(روا .»گذار خدا نباشمرکا بنده شیآ« »؟أ

امبر یپه کست نجایتعجب ا ،ردندک صدقه می گرفتند و ثرت روزه میکو حضرتش به 
ن رھبری امتشان یب ار دشوار وین ھمه عبادت بسین ایتوانستند ب می گونهچ صخدا
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 شتر از خدایبخدا سوگند من از ھمه شما ب«ند: یفرما ه میک، چناناورندیبھماھنگی 
 افطار رم ویگ می روزه، ن وجودیشتر است با ایشما بتقوای من از ھمه  ترسم و می
ه از سنت من روی کسی کپس ، نمک ھا ازدواج می با زن خوانم، و می نماز نم، وک می

 ت از بخاری است).ی(روا .»ستیگرداند از من ن
 ش، نه اصلاحیتایکپرستش پروردگار دل جز به عبادت و «د: یفرما می /هیمیابن ت

برد و نه  ه احساس سرور، نه لذت مینند و ک می شود ونه رستگار، نه احساس نعمت می
 و ھا نعمتگر ھمه ند، حتی ایب ش مییابد و نه آسای ند، نه آرامش مییب میشادابی 
ه فطرتا فقری کونند چیب نان وآرامش را نمییابد باز ھم روی اطمیا را بین دنیملذات ا

تا ست یکپس خدای داند گر ه او را به پروردگارش محتاج میکند ک در خود احساس می
 .»معبود اوست مطلوب و ه محبوب وک

ه خداوند بر انسان فرض کی است یھا ادای آن عبادت ،پرستشانواع ن یگتربزر
ده است، از حضرت یه خداوند بر انسان حرام گردانکاجتناب از محرماتی  ده ویگردان
ه: خداوند متعال کفرمودند  صه فرمود رسول خداکت شده یروا سةریأبوھر

ه من بر او فرض کتر از آنچه  زی محبوبیتواند به چ گز بنده من نمیھر«د: یفرما می
 ت از بخاری است).ی(روا .»ندک یکخودش را به من نزدام  ردهک

ردند ک ه چگونه شروع میکد ید دیگی سلف سر تاسر عبادت بوده باه زندکحالا پس 
در جواب  /میداشتند، عالم ربانی علامه ابن ق می ھا را مقدم ن عبادتیاز ا یکدام کو
ه در نزد خدا محبوبتر باشد و در کن عمل، عبادتی است یبھتر«د: یفرما ن سوال مییا

مثلاً در «: فرماید می ن مطلبیح ایگاه در توض. آن»ندکشتر راضی یب را آن وقت خدا
مشغول شدن به ادای حق او از عبادت  ی از مھمان ویرایگام حضور مھمان پذھن

در آخر و ده، اخانو ردن حقوق ھمسر وکن است اداء یھمچن و ،مستحب بھتر است
گری است، در یار دکدعا بھتر از ھر  ر وکذ تلاوت قرآن و وشب مشغول شدن به نماز 

به جواب دادن مؤذن  شد وکدست ب اش ه از عبادات نفلیکن است یھنگام اذان بھتر ا
ب مردم به نماز یترغ دن اوقات نماز فرض دعوت ویھنگام فرا رس مشغول گردد، و

ه شخص ک یگامبھتر است، ھنگری یاز ھر عمل دآن  در حضورپس و سجماعت 
و  کمکردن و به کل او را رفع کاز داشته باشد مشیا مالی نیجانی  کمکمحتاجی به 

ر دا فوت برایماری یبھتر است، در ھنگام بای  ری او شتافتن از ھر عبادت نفلییگدست
ح دارد، و یاوراد نفلی ترج ت در جنازه او بر عبادات وکشر ادت ویمسلمانی، رفتن به ع
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 ور شدن آزار یسراز ر دعوت ویمات در مسیناملا لات وکشدن با مش وگام رو بردر ھن
ان مردم ماندن، از انزوا وگوشه یم در ار گرفتن وکتحمل  از صبر و، ت از سوی مردمیاذ
 .»شنی بھتر استین

ت است، کتلف عبادت در حرچنان در منازل مخبنده مؤمن ھم«د: یفرما میپس س
نی حضور دارد، در کگاه عُبّاد نان ینی، درمیب می را نی اوکگر در جمع علماء نگاه ا

 پروردگارش گام برخواسته  ابقطشود، م ده میینندگان دکنندگان و صدقه کر کجمع ذ
ان سخنان ابن یپا. (»دگری باشیددرجای  اش سانیفش نیدارد، حتی اگر لذت وآسا می

 )./میق
پرستش خودم را جز برای  ھا انسانات و یجن«د: یفرما میخداوند متعال 

�سَْ إِ�َّ ِ�عَْبُدُونِ ﴿ مه:یرکه ین آیا از .»ام دهیافرین نَّ وَاْ�ِ ات: ی[الذار ﴾٥٦وَمَا خَلَقْتُ اْ�ِ

خداوند جز  م ویا ده نشدهیه ما جز برای عبادت آفرکگردد  ار میکستی آشدرب .]۵۶
گری را ید زندگی چ گونهیم ھیعبادت پروردگار بگذران زا مان را سرشار ه ما زندگیکنیا

امانت  ی ویحج عبادت است، راستگو ات وکز روزه و رفت، پس نماز ویاز ما نخواھد پذ
برقرار داشتن  و ،ن عبادت است، صله رحمییداری عبادت است، اطاعت وخدمت والد

ی با یکر، نکز مننھی ا شاوندان وفای به عھد امر به معروف ویروابط حسنه با خو
ر و تلاوت عبادت کو ذ ن و مسافر عبادت است، دعامستمندا مان ویتی و گانیھمسا

عبادت است، صبر در مقابل گناھان  مانی ازیپشاست، محبت خدا و رسول و توبه و 
م یقضاء و قدر الھی تسل برابر عبادت است، در ھا نعمتر در مقابل کشات و شیآزما

ھا  این دن ھمهیتش ترسبوقع از عذاب و دوار بودن ویام پروردگاربودن، به رحمت 
 عبادت است.
امروز ه کچه ، و ھر آناند هروبرو بود نخ با آیطول تاردر ه مسلمانان کلاتی کتمام مش

ق در یه در مفھوم عبادت و تطبکم بخاطر انحرافاتی است یبان ھستیبا آن دست بگر ما
 صورت گرفته است، اخلاص برای خدا، ومتابعت  عنی اخلاص ویشروط اساسی عبادت 

ه که عبادتی کن شده یا اش جهیاخلاص نت کپس تر صروی از رسول الله یپ متابعت و
رد یگ می نا توانش انجام بود برای بندگان عاجز و می تا مخصوصیکد برای خدای یبا

 اء الله باشند، وگروھی با توسلیاول فرشتگان و غمبران ویبندگان، پ نیحتی اگر ا
 نند!، وک یکن بندگان صالح، آنان را به خدا نزدیه اکدوارند یا امین گویجستن به صالح

نا  ه انواع گونا گونی از عبادت ھای بی اساس وکن شده یا اش جهیانحراف در متابعت نت
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د یده پدیبرای امتش مشروع گردان صنه رسول  رده وکامر  ھا بدانه نه خدا کمشروع 
ند، چه ک اوراد ظھور می ر وکل ذکھا ساختگی چه بسا به ش عبادتنگونه یآمده است، ا

 نظر زمان و از چه صورت چه از نظر اسلوب اداء و ل وکف، چه از نظر شکیم وکاز نظر 
 ست.یع الھی نیرا تشریمردود است زھا  این ان ھمهکم

ار که ک، ھنگامی اند هردکبعضی مفھوم عبادت را صرفاً به شعائر تعبدی منحصر 
شد، ک می ار دستکند از ک ه عبادت میکھنگامی  شد وک ند از عبادت دست میک می

ن به حجاب ید :دیگو ا زبان حالشان مییعبادت است وگو ن وین برداشت عمومی از دیا
ار دارد؟! اسلام به کن به زندگی شخصی من چه یار دارد؟ دکسب او چه ک ار وک زن، و

نار کمعاملات ربوی دارد؟! مقصود  سود ون چه دخلی در یار دارد؟ دکلباس زن چه 
ه کم ینیب می واری مسجد است، لذایردن آن در چھار دکمنحصر  ن از زندگی ویزدن د

 و ،دارد ظلم دست بر نمی سود خواری، و انت ویقاری قرآن از خ روزه دار، و نمازگذار و
با مردان  بر خواست نشست و ه زن نماز گذار و روزه دار از بی حجابی وکد ینیب می

 ند.ک ز نمییش حرام پرھیگانه وآرایب
ل یم ھا بدانه نفس بشری کانسان  ۀأعمال روزمر ۀخواھران مسلمان! ھم برادران و

ارھای کحتی  گردد، و ل مییبه عبادت تبد ند وک دا مییت خوب، ارزش پین با دارد
ارخانه، کدر ار گرکشتزار، کشا ورز در کشود  می عبادت مبدل ت، به طاعت ویمباح با ن

 شیارمند در دفتر وھر صاحب شغلی در محل شغل خوکتجارتخانه،  تاجر در مغازه و
گر صاحبش یل شود دیھرگاه به عبادت تبد ارش را به عبادت مبّدل سازد، وکتواند  می

 درخشندگی آنرا با دروغ و ند وک تقلب فاسد نمی با ند، وک انت ملوث نمییآن را با خ
ن است مفھوم گسترده یگرداند، ا دّر نمیکم اه ویگران سیق دخوردن ح با رنگ وین

 اض ویفای  ه مسلمان را به چشمهکھمه جانبه از طاعت،  تصور شامل و عبادت، و
ن یند، چنک می رحمت فواره ده ویفا ت وکبر ر ویه فقط از او خکند ک جوشان مبدل می
گران یاری دیھم و کمک برای عبادت، و اش اراده عزم و رد، ویگ می انسانی ھمتش بالا

ان را فرو ینوایاندوه ب غم و ند وک می کمظلومان را پا کن اشیگردد، بنابرا ت مییتقو
ارھا معنی کن یدر تمام ا گذارد، و دردمندان مرحم می سان وک زخم بی بر نشاند، و می

 لفکرا من انسان خودش یآری ا .نیامش را از آن شرک ند ویب می عبادت را متجلی
د، یل مجبور را رفع نماکند، مشکت یند، از مظلوم حماکر یه گرسنه را سکداند  می
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اموزاند، ھرگزندی را یند، جاھل را بکشان را راھنمائی یقرض قرضدار را أداء گرداند، پر
 ھر مانعی را از راه بردارد. ند وکاز مخلوقات دفع 

دی بر ساختمان أمّت یجدتوانی خشت خوب و  می ای مسلمان! تو ھر روز ،آری
ن کی، پس گوش یفزایزان حسناتت بیارزشمندی را به م ن ویاعمال سنگ بگذاری، و

فضَْلَ مِنْ «: فرماید میچه  صامبر بزرگوارمان محمد مصطفییه پک
َ
ُ�مْ بأِ خْبِرُ

ُ
لاَ أ

َ
أ

دَقَةِ  لاَةِ وَالصَّ ياَمِ وَالصَّ َْ�ِ « :قاَلوُا بََ�. قاَلَ ». دَرجََةِ الصِّ
ْ

َْ�ِ وَفسََادُ ذَاتِ الب إصِْلاَحُ ذَاتِ البْ
اَلِقَةُ 

ْ
ه از روزه کنم کار راھنمای نکا شما را به یآ«عنی: ی ).ت از ابو داود استیروا( .»الح

گر صلح یدیکن یه بکنیفرمودند: ا ،هلارسول الیبله  :صدقه بھتر باشد؟ گفتند نماز و و
ن درباره یھمچن و .»ستھا  ییکننده نکزی نابود ه به ھم انداکد یبدان د وینکبرقرار 

نْ طِبتَْ وَطَابَ «ض فرمودند: یادت مریع
َ
ِ ناَدَاهُ مُناَدٍ أ ُ فِى ا�َّ

َ
خًا له

َ
وْ زَارَ أ

َ
مَنْ عَادَ مَرِ�ضًا أ

نََّةِ مَْ�ِلاً 
ْ
تَ مِنَ الج

ْ
ضی را یه حال مرکسی ک« ).ت از ترمذی استیروا( .»مَمْشَاكَ وََ�بوََّأ

ه خوش باش کدھد  ندا می را ای او ند منادیکا برادری را بخاطر خدا ملاقات یبپرسد، 
گاھی برای خودت در بھشت آماده یجا ارکن یه برداشتی، با اکی یھا خوش باد گام و
ه رسول کند ک نقل می سةریت أبو ھریح خودش با روایامام مسلم در صح و .»ردیک

ه سر کد یرفت شاخه خاری د می ه داشت به راهکمردی در حالی «فرمودند:  صخدا
 .»دیرا بخش بخاطر آن او د وین عملش را پسندینار زد، خداوند اکراه افتاده است، آنرا 

ه فرمودند: کنقل شده  صامبر یاز پ سةریت أبو ھریح مسلم با رواین در صحیھمچن
ه کدم ید یکان اعمال نیبد بر من عرضه شد در م عم از خوب وأمت من اأعمال «

منحصر  .»ش ثواب نوشته شده استیز برایگران برداشته نیه از سر راه دکموانعی 
ه طالبان تقوی اوقاتشان را کدانستن عمل صالح در عبادت مخصوص، باعث شده 

 سب رضای پروردگارکله ین اعمال را وسیر ایا غینند گوکرار اعمال محدودی کصرف ت
نقش داشتن در مسائل اجتماعی شانه خالی  ن ویردن زمکلذا از آباد  دانند، نمی

 ردند.ک
 !خواھران مسلمان برادران و

ز یبرد پرھ ن مییب ا ثوابش را ازیند ک ه عبادت را باطل میکاز آنچه  د ویاز خدا بترس
ه خدواند کشھرت طلبی، چنان اری وکایر تا، ویکدن به خدای یورز کد مثلاً شرینمائ

ُ�وا َ�َبطَِ َ�نهُْمْ مَا َ�نوُا َ�عْمَلوُنَ ﴿ :فرماید می َ�ْ
َ
 کاگر شر« .]۸۸[الأنعام:  ﴾٨٨وَلوَْ أ
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ن یبدعت گذاری در د ای .»نندک نه برباد خواھد رفت ھر آنچه عمل میئیورزند ھر آ
ما دستور ندارد  ه ازکه عملی انجام دھد کسی ک«د: یفرما می صه رسول گرامیکچنان

مْرُناَ« .»مردود استعملش 
َ
ت از مسلم یروا( .»َ�هُوَ ردٌَّ  ،مَنْ عَمِلَ َ�مَلاً ليَسَْ عَليَهِْ أ

 .)است
چه در  چه درمال و حق آنانرا تلف نمودن، چه در جان و ردن، وکگران ظلم یبه د ای

نادار  مفلس و«فرمودند:  ص ه رسول اللهکث آمده است یرا در حدیت، زیثیح آبرو و
ی یکشوند اما  می ات حاضرکز روزه و امت با نماز ویه در روز قکسی است کاز امت من 

خته یگری را ریی را خورده، خون آن دیکگری تھمت زده، مال آن یرا دشنام داده، به د
ی یکشود اگر ن می به آنان داده ش برداشته شده ویی ھایکزده، از ن کتکی را یکآن  و

ناھان آنان گرفته بردوش او گذاشته شده وآنگاه حق آنان اداء نگردد، از گ ش تمام ویھا
 .)ت از مسلم استیروا( .»شود می به دوزخ انداخته

لمات کند بعضی ک ا ثوابش را زائل مییه عبادت را باطل کی یارھاکن گونه یاز ا و
 سةریآورد، از أبوھر می ه انسان بدون در نظر داشت عواقب آن بر زبانکزشتی است 

ه کآورد،  می بر زبانای  لمهکگاھی انسان «فرمودند:  صه رسول خدا کت شده یروا
رود اما وی  می نیبخاطر آن ھفتاد سال در قھر جھنم پائ ند وک می نیخداوند را خشمگ

  ).ت از ابن ماجه استیروا( .»دھد نمی تییبدان اھم
 بخدا سوگند خداوند فلانی را :گفت مردی می« :هکفرمودند  صامبر ین پیھمچن

 ه فلانی راکند ک ه از طرف من ادعا میکست کیبخشد اما خداوند فرمود:  نمی
 .)ت از مسلم استیروا( .»ردمکدم ولی عمل ترا باطل یبخشم، من او را بخش نمی
رسول  :ه گفتکت شده یروا سةریت أبوھریح مسلم با رواین در صحیھمچن 
ن ید ایبا :ن آمده گفتیه شاخ درختی بر سر راه پائکد یمردی د«فرمودند:  صالله

ن عملش داخل بھشت یت نشوند بخاطر ایه مسلمانان اذکنینم تا اکشاخه را دور
را به  جوارحش ه مؤمن ھمه اعضاء وکت خداوند مقتضی آن است یعبود »دیگرد

دنش حرام یدن آنچه شنیشن کبجای آوری اوامر او مشغول دارد مثلاً تر طاعت خدا و
الحاد را برای خدا عبادت بداند، حفاظت چشم از  فر وکاست مانند سخنان أھل 

مطالعه سالم را عبادت بداند،  استعمال آن در جای حلال مانند تلاوت و محرمات خدا و
نھی از  و ھمچون امر به معروف ویکگر سخنان نید ر خدا وکمشغول داشتن زبان را به ذ
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استھزاء را  بت ویغ دروغ و ھوده ویحفاظت آن از سخنان ب ره ویغ ی ویر صلح جوکمن
ه در جھت کزی را جز آنچه یچ چیپا را عبادت بداند، ھ دست و نترل برکعبادت بداند، 

طاعت  جھت عبادت و جز در رد ویدست نگ طبق رضای خدا باشد با خوشنودی خدا و
سب کجمعه و مانند رفتن بسوی نماز ھای جماعت و خوشنودی خدا گام برندارد، و

 روع.گر موارد مشیحلال و د
 د:یفرما خداوند متعال می

ِ رَبِّ العَْالمَِ�َ ﴿ وَ�ذَِلكَِ  َ� َ�ِ�كَ َ�ُ  ١٦٢قلُْ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�يْاَيَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
لُ المُْسْلمِِ�َ  وَّ

َ
ناَ أ

َ
مِرتُْ وَ�

ُ
 .]۱۶۳-۱۶۲[الأنعام:  ﴾١٦٣أ

 راه در]  ھمه[ مرگم و ام زندگانی و عبادتم و نمازم گمان بی (ای پیامبر) :بگو«
 من و ام افتهی فرمان نیا به و ندارد ییکشر او است. انیجھان پروردگار، خداوند

 .»مسلمانانم] از سک[ نینخست
ھـ۲۱/۱۲/۱۴۲۱ جمعه:



 
 
 

 

 یخودکش

ءٍ عِندَْهُ بمِِقْدَارٍ ﴿ ومصرف الأيام القائلالحمدالله مالك الملك   .]٨[الرعد:  ﴾٨وَُ�ُّ َ�ْ

االله وحده لا شريك له  إله إلا سأله العظمة والاعتبار، وأشهد أن لاأشكره وأسبحانه و أحمده

العزيز الغفار، والواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله دعا إلى االله وأخذ 

 آله وعلى عليه االله صلى –اد عن النار، وحذرهم ظلم النفس وقتلها والانتحار بحجز العب

 .ر وما تساقط ورق الأشجاروالنها الليل تعاقب ما – وسلم وصحبه

 بعد: امـا
 ا ویه تقوی سبب نجات در دنکرا ینم، زک به تقوی سفارش می شما و خویشتن را

َ حَقَّ ُ�قَاتهِِ وََ� ياَ ﴿ د:یفرما متعال می خداوندآخرت است،  قُوا ا�َّ ِينَ آمَنوُا ا�َّ هَا ا�َّ ُّ�
َ
�

�تُْمْ مُسْلمُِونَ 
َ
د ازخدا یبا می هکچنان ،مؤمنان ای« .]۱۰۲[آل عمران:  ﴾١٠٢َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَ�

 .»دیباشه مسلمان یکحال در د مگریرینم و دیبترس
 اجتماعی گوناگونی رنج ماری ھای جسمی وی! امروز جوامع غربی از بخدا بندگان

ه با آن دست کرود  از دستاوردھای منفی تمدن مادی بشمار می قتیحقه در کبرد،  می
ه کتلاش نافرجامی است  ۀجیدام مخدرات نت سقوط در شراب و خوردنبان است، یبگر

شی کرد، خودیگ می خوشبختی انجام حصول سعادت و و تلخقت یبرای فرار از حق
امدھای سوءِ آن یپ جھنم آن تمدن منحط و ازه برای فرار کن راه حلی است یآخر

دگی روابط یھم پاش از و بُعدی، کت ت ویع بسوی مادیگردد، توجه سر انتخاب می
ه در مقابل کاز آن پسخانوادگی ، احساس سردرگمی بوجود آورده است،  اجتماعی و

را وادار نمود  نانآلات زندگی مادّی کنجات از مش ۀشیم شدند اندیدی تسلینا ام أس وی
ه کآن است  از ارترکآشنه ین زمیشی روی آورند، آمارھای اعلان شده در اکه به خودک

 ح داشته باشد.یاج به توضیاحت
ه به آن کمانی دارد یرا نه ایشی روی آورد، زکه به خودکست ید نیافر بعک از البته

ه محبتش او را کای  نه جامعه ه به آغوشش برگردد، وکای  نه خانواده ، وببردپناه 
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سرپرستی  ه از عطوفت وکگذارند،  طی پا به جامعه مییدر شراھا  آن ،نگھداردسرگرم 
 .محرومندخانواده 

ه با وجود کن دارد یه سراسر عالم را فرا گرفته، دلالت بر اک شیکخود ۀدیپد
ات اساسی انسان ین ضروریمأبزرگ وگسترده تمدن امروز از ت مادیھای  شترفتیپ

ه نه برای کران رھا ساخته یح را سرگشته و ه اوکاست، بل خوردهست کمانده و ش عاجز
 برای وجودش ارزش وآرمانی قائل است. نه وشناسد  ھدفی می اش زندگی

حش از سھل بن سعد یدر صح /ست، امام بخارییدی نیجد ۀدیپد شیکخود
با  ه به شدتکمردی  به ص امبریپ«ه فرمود: کند ک می نقل تییروا سساعدی

دارد مردی از أھل دوزخ را  دوستس کھر  :فرمودند ردند وکد نگاه یجنگ می نکیمشر
ه آن شخص کنیداد تا ا ادامهھمچنان  رد وکرا دنبال  ند، مردی اوکن نگاه یند به ایبب

د تا یخواب شیرو ونه گذاشت یرش را برسیرد شمشیه زودتر بمکبرای آن زخمی شد و
 انجامبنده اعمالی  یکبسا  چه«: فرمودند ص امبریپ ،»رون آمدیه از پشتش بکنیا

 اعمالیچه بسا  پندارند اما در واقع او دوزخی است، و می بھشتی را ه مردم اوکدھد  می
ه وی بھشتی است کشود در حال  می ه در چشم مردم دوزخی پنداشتهکدھد  می انجام

 .»ار بستگی داردکان یاعتبار اعمال به پا ه ارزش وک براستی
است، اما ھرگاه امروز ای  م سابقهکه البته اتفاق کاسلام اتفاق افتاده،  درصدر نیا
زنگ خطر  یکد آنرا جداً بعنوان یرار شود باکجامعه اسلامی ت یکدر  حوادثین یچن

 ش گرفت.یارھای مناسب در پکمعالجه آن راھ برای وتلقی نمود 
ت فرموده، و نعمت یدگار به ما عنایه خداوند آفرکشناسی است  زندگی نیا

ن پروردگار یما واجب است، ا نه از آن بریبھ ۀاستفاد و حفاظته کارزشمندی است 
انسان  راند، ویم می ند وک ه زنده میکھم اوست  ده ویبخش ماه آنرا به کمھربان است 

روح امانتی است در نزد وی، پس  نعمت زندگی ندارد و آوردند یچگونه نقشی در پدیھ
عذاب را در آخرت بدنبال خواھد  گناه و نیسختره کت بشمار آمده یناج تجاوز برآن،

ُ وعَِرضُْهُ «: فرمودند صامبر یداشت، پ
ُ

ث ی(حد .»كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَاله
بر مسلمان حرام است  مسلمانز یچ ھر«: عنیی ).ةریت أبوھریاست بروا مسلماز 

 .»شیآبرو مالش، و خونش و
 ،رده استکن دو مسلمان را حرام یه اسلام جنگ بکاز زندگی است  حفاظت برای
فرمودند:  می هک دمیشن صه فرمود: از رسول خدا کاست  تیروا  ةرکاز أبو ب
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دوزخند،  درمقتول ھردو  شند قاتل وکر بیگر شمشیدیکه یدوتا مسلمان عل ھرگاه«
 پی درز یه او نکچون :مقتول چرا؟ فرمودنده معلوم است کقاتل  ،ای رسول خدا :گفتم

 مسلم ). (بخاری و .»فش بودیشتن حرک
ه از کبه مسلمان دستور داده  عتیشره حفاظت زندگی واجب است، کآنجای  از

دارو  ه اگر از غذاء وک، بلبماندمحفوظ  اش ه زندگیکنیند تا اکدارو استفاده  غذاء و
ه قابل مؤاخذه است تا ک ردهک کقصداً ھلاا خودش را یتلف گردد گو ند وکاستفاده ن

ز برای نجات یاسلام عز ندکد یرا تھد اش زندگی اورد ویه اگر گرسنگی فشار بکی یجا
رده کز مباح یرا ن شراب ور یخنـز ل گوشت مرده ویجان او حتی خوردن محرمات از قب

سلامت  برایه کتی خوردن محرمات واجب است چنانین وضعیه در چنکاست بل
 در نمازناتوان خواندن  ض ویه برای مرکچنان ز است، ویض خوردن روزه فرض جایمر

ه کن است یفقط بخاطر اھا  این ۀھم ،ده مجاز استیشکحتی دراز حالت نشسته و
بازوی  فتد، انسان زندگی را با توان ویسلامتش بخطر ن محفوظ بماند و انسانزندگی 

ن یار سلب ایاخت ده، ویبه او بخشه خداوند نعمت زندگی را کبل ردهکنسب کخودش 
ه کس ندارد، چناکچ یزندگی است ھ دگار مرگ ویه آفرک آن کنعمت را جز مال

 .]۲۳[الحجر:  ﴾٢٣�نَّا َ�حَْنُ ُ�يِْ وَنمُِيتُ وََ�نُْ الوَْارثِوُنَ ﴿ :فرماید می
 .»میراثبریم ما و میرانیم می و مینک می زنده ما نیقی به و«ترجمه: 

تنگدستی او را به زانو  ا فقر وی، ندکدا یانسان شدت پ کماری دردنایه بکچند  ھر
 رد ویست را بپذکد شیھر صورت نبا دروبد کدی اعصابش را درھم بینا ام ایدر آورد، 

وَمَنْ ﴿ دوزخی خواھد بود شودب کتی مرتین جنایه اگر چنکشی بزند، کدست به خود
ِ �سًَِ�ا فسََوفَْ نصُْليِهِ ناَرًاَ�فْعَلْ ذَلكَِ عُدْوَاناً وَظُلمًْا   .]۳۰[النساء: ﴾٣٠وََ�نَ ذَلكَِ َ�َ ا�َّ

س کھر  و است. مھربان شما به]  نسبت[ خداوند هک، دیشکم را شتنیخو و«: ترجمه
 م ویرا به زودی در آتش دوزخ در آور پس او یستمگر و یدشمن یند از روکن یچن

 .»خدا آسانست یار براکن یا
ردن کاز غسل  ذات السلاسل جنب شد و غزوهه در ک ھنگامی سعاص بنعمرو «

 صامبریپ ه استدلال نمود وین آیھم بهد یبا آب سرد بخاطر ترس از جانش امتناع ورز
ابوداود  ازت ی(روا .»رفتندیوت پذکاستدلالش را با س و نفرمودندزی یخنده چ جز

 .است)
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ه خودش را خفه ک سیک«: فرمودند صه رسول الله کت شده یروا سةریھر أبو از
ا در یشد گوک میزه ین ه خودش را باکسی کند وک ا در داخل دوزخ خفه مییند گوک می

 .ح بخاری)ی(صح .»شته استکزه یداخل دوزخ با ن
ثی ین مسجد حدیدر ا عبداللهفرمود: جندب ابن  هکت شده یروا /حسن بصری از

ه جندب بر کست ین نکمم و میا ردهکن فراموشنون که تا کرده کت یمان روایبرا
ھای  ان امتیم در«: فرمودند صرسول الله  :هک گفتبسته باشد  دروغ صامبریپ

 زد و رگ رابا چاقو دستش  رد وکصبری  بی ه زخمی شده بودکگذشته مردی بود 
ه من جانش را کنیش از ایمن پ ۀبند :فرمود خداونده مرد، کرد تاکزی یآنقدر خونر

ح ی(صح .»ردمکحرام  را بر او بھشتشت، کخودش را  رد وکش دستی یرم پیبگ
 .بخاری)
 ه انسان قلبش مملو از غم وکست ھر چند یه نیچ عنوان قابل توجیی به ھشکخود

ه حوادث زمانه او را خورد کھر چند  ست خورده باشد، وکش اش هیروح واندوه بوده 
ه به او پناه برده کــش در آورده باشد بھر حال آنچه یاز پا زندگیلات کمش رده وک

ن برابر آن یه از دست داده چندکآنچه  رده وکه از او فرار ک استزی یتر از چکنا خطر
 .استه بدست آورده کاست  یزیچ

شوند  میر یھا بی وقفه سراز یناراحت ارند، ویھای زندگی بس ه غمکم یقبول دار ھمه 
 ھمه درن جھان یدر ا ھا انسانه کم یدان یز مین رسد و می گری سریی پی دیکدردھا  و

 و عزتتنگدستی،  تندرستی، دارای و ماری ویگر متفاوتند، در بیدیکابعاد زندگی از 
زندگی خشم  ه انسان برکشود  نمی بھانهھا  این ۀره، اما ھمیغ شقاوت و ذلت، سعادت و

 ند.ک نابودرا  اش یش زندگیشتن خوک با رد ویگ
سنت خدا در  نه خالی شده، وکاز س ایدن بنابراینم یرین استدلال را بپذیا اگر

 ،ستیل نیتبد ر وییتغ قابله سنت خدا ھرگز کگردد در حالی  زندگی دگرگون می
افت در حالی یی خواھد یلات رھاکاز مش لهینوسیبده کبرد  می ننده گمانکشی کخود

ار، خودش را به بحران کن یاه او با کن است یقت ای، حقستینش یبی بین فریه اک
با انواع  ده ویرات مرگ آغاز گردکس دردھای نزع روح و باه کسپارد  می بزرگ تری

تی در سرای آخرت ین جنایب چنکبرای مرت خداونده کعقوبت  مختلفی از عذاب و
 ابد.ی رده است ادامه میکآماده 



 ١٠٥  خودکشی

 

ه کنیجز اند؟ ک سب میک منفعتیآورد چه  می شی رویکه به خودک سیک راستی
ا ی ردن وکا پرت یختن، یآو بدارا یا سوزاندن، یبا خوردن زھر،  رده وکخودش را نا بود 

لات کگر مشین دیبعد از ا هکرده کد مرگ را انتخاب ین امیگری به ایله دیبه ھر وس
 با اش س ارادهکش عیخو عدالته خداوند بنابر مقتضای یکوجود نداشته باشد، در حال

ه مسلماً کاست  گرفتهپاداشی از جنس عملش برای او در نظر  ورده است کوی عمل 
 تر خواھد بود. مدت آن طولانی تر و ن عذاب سختیا

ی یسته باشد چنانچه درجاکورش اش اراده عزم و ف بوده و دریمانش ضعیا هک سیک
ت تلخی یا به واقعیبخورد،  ستکشارتجاری ک یک در ایند، یدردی بب اینا مؤفق بماند، 

 ا دریند, دنکتواند آنرا تحمل  نمی د،یایش بیش پیلاتی براکخانواده مش در ایدچارگردد، 
 ۀن شعلیشود، بنا بر می مبدلزندگی به عذاب تلخ  ده ویگرد تار ره ویجلو چشمش ت

دست به  هکن عذابی است یبرای نجات از ا گردد، و دلش خاموش می د دریام
 زند. می شیکخود

 داند می شیه خوکمتی کح بربنا  ن زندگی سنت خداوند است، ویدر ا شیآزما
گری را تندرست، یند دک می ماریی را بیکد، یآزما می ی گوناگونیھا هویشرا به  انسان

 زان وین مرگ دوستان و عزیھمچن گری را تنگدستی، وید و بخشد ی را غنا مییک
ش خداوندی است یآزمای ھا هویگر شیگوناگون از د آفاتحتاج زندگی و یمبود ما ک

مْوَالِ ﴿ د:یفرما ه میکچنان
َ
ءٍ مِنَ اْ�َوفِْ وَاْ�ُوعِ وََ�قْصٍ مِنَ اْ� وََ�بَلُْوَنَُّ�مْ �َِ�ْ

�ْفُسِ وَا�َّمَرَاتِ 
َ
ابرِِ�نَ  وَاْ� ِ الصَّ ِ �نَّا إَِ�هِْ  ١٥٥وَ�َّ�ِ صَاَ�تهُْمْ مُصِيبَةٌ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

َ
ِينَ إذَِا أ  ا�َّ

ولَ�كَِ عَليَهِْمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَّ�هِِمْ وَرَْ�َةٌ  ١٥٦رَاجِعُونَ 
ُ
ولَ�كَِ هُمُ المُْهْتَدُونَ  أ

ُ
 ﴾١٥٧وَأ

 گرسنگی و ھمچون) ترس و شما را ببرخی از (امور قطعاً  و«ترجمه:  .]۱۵۷-۱۵۵[البقرة:
ه کسانی کمژده بده بردباران را،  و ،مینک ش مییآزماھا  وهیمبود مک جانی و ان مالی ویز

م، یگرد بسوی او باز می م ویند: ما از آن خدائیگو می رسد ه بلائی بدانان میکھنگامی 
به (ھا  آن رحمت خاص خداوند و الھی و الطاف ودرود ه آن گروھند مخصوص ب

ه بندگانش را کنه خداوند است یرین سنت دی. ا»ا فتگانندیت یبسوی خدا ھدا )قتیحق
ان آنان یاجتماعی م ۀوجھ منصب و انات اعم از مال وکام در روزی و ده، ویافرین انسیک

رضِْ وَرََ�عَ َ�عْضَُ�مْ فَوْقَ َ�عْضٍ ﴿ گذاشته است تفاوت
َ
ِي جَعَلَُ�مْ خََ��فَِ اْ� وهَُوَ ا�َّ
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 ن قرار داده وین جانشیه شمارا در زمکذاتی است  خداوندو « .]۱۶۵[الأنعام:  ﴾دَرجََاتٍ 
 .»ده استیدرجات گوناگونی برتری بخش باگر یبعضی از شما را بر بعضی د

ار ید بسینیب می دینکن دقت یمؤمن رتیس و صامبریسنت پ تاب خدا وک در اگر
ه ک اند هگرفت شات الھی قرارین آزمایمورد سختر مختلفال که به اشیکآنان اند هبود

ر خداوندی مسلح یمان به تقدیا استقامت و به صبر و آنانه کلرزاند، اما چون می ھا را وهک
ند، ک ر میییت تغیوضع شود و زائل می بتیمص وبھر حال سختی  .شدند بودند سرخرو

ا بلند ی دن گناھی، ویا بخشیلی، کمش رفعش برای یآزما بت وید مصیجا معلوم، شاکاز 
ده یند به ھدف رسکآنرا تحمل  تیرضاردن منزلتی آمده باشد، پس اگر انسان با ک

 اندوه و غم و دشواری و و خستگی چیھ«ند: یفرما می صه رسول اللهکاست. چنان
له یخداوند بوس هکنیاخلد مگر  می شیه به پاکرسد حتی خاری  نمی تی به مسلمانیاذ

أبو  د خدری ویت أبو سعیبروا بخاریح ی(صح .»پوشاند می آن گناھانش را
 .)برةیھر

 رد پس چرا قلبش قضاء ویگ می قرارش پروردگار یه انسان بھر حال مورد آزماک حالا
صد در صد  نباشد، و آرامبت یمص روحش در ھنگام سختی و رد ویقدر الھی را نپذ

طی یشرا نیچن درشان یھا دله کصبر ھستند  ھای بی م خدا نگردد، فقط آدمیتسل
 د.یآ می بجوش غضب وخشم  ازت یرضا م ویبجای تسل
نند یآفر بت مییبا جوش و ناراحتی دائم، خودشان برای خود مص مردم بعضی

 نم درحالیک ر زندگییه چگونه من فقکخورند  را می خودشاناز داخل ھا  این هکچون
ه کلی کگران سالمند؟! به شید شوم و ض مییمن مر چگونهه دارند؟! یگران سرمایه دک

ه خداوند دارد ظلم کپندارد  می ایگو ند، وک می متھمدر واقع خداوند را در عدالتش 
ن یله دینوسیند، او بدک قی اعتراض مییحق دانای و کدارد به مال )نعوذ بالله( ند وک می
چه  شود و ره مییچ اش دی برزندگیینا ام و دھد م بود از دست میکه در قلبش حاکرا 

لُ ﴿ :فرماید میدھند، خداوند  می سوقمی یاو را به عواقب وخھا  ه وسوسهک بسا
َ
َ� �سُْأ

ا َ�فْعَلُ   و .»شود نمی ند سوالک درباره آنچه می خداوند«ترجمه:  .]۲۳اء: ی[الأنب ﴾َ�مَّ

�يْاَ﴿ :دیفرما می ِ ا�ُّ وَرََ�عْنَا َ�عْضَهُمْ فَوْقَ َ�عْضٍ  َ�نُْ قسََمْنَا بيَنَْهُمْ مَعيِشَتَهُمْ ِ� اْ�َيَاة
ا َ�مَْعُونَ دَرجََاتٍ ِ�تََّخِذَ َ�عْضُهُمْ َ�عْضًا سُ   .]۳۲[الزخرف: ﴾٣٢خْرِ�ًّا وَرَْ�َتُ رَّ�كَِ خَْ�ٌ مِمَّ
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بعضی را  م ویردکم یتقسشان  نیا بیرا در زندگی دنشان  ه روزیک میھست ما«: ترجمه
 .»میبرتری داد درجاتیگر با یبر بعضی د

د یایش بیلی پکم، اما ھرگاه مشیمان داریقدر ا ه به قضاء وکم یگوئ می ما ۀھم
قدر ھنوز  مان بقضاء ویرا ایم زیدھ می خود نشان بی ازیعج فغان وخشم  صبری و بی

م نا یمفاھ ده برین عقیه اکنیا ای افته، وین ھا دلرا در  شیجاده راسخ یعق یکبعنوان 
ابند چرا یبای  پخته ت سالم ویجوامع اسلامی ما ترب اگر ده است.یدرستی استوار گرد

 چقدر شی از دست بدھد، وکشه، با خود یھم برایرا  اش مسلمان سعادت اخروی یک
ا را یآخرت سھم خودش از زندگی دن دادنچاره با از دست ین بیه اکجای تأسف است 

 اورد.یز بدست نمین
ند؟ ک از آن نفرت می گرداند و می روین انسان مظلوم از زندگی ارزشمندش یا چرا

اندازد؟ اگر دلش با  خطر می بهنش را ین ساعات زندگی، دیه در آخرکچگونه است  و
ن را در یھای د ارزش وھا  هیمسجد پا دانشگاه و مدرسه و و خانه و شد، مان پر میینور ا

 انداخت، و نش را بخطر نمیین لحظات زندگی دیردند ھرگز در آخرک می راسخقلب او 
 آموختهلات به او کمقاومت در مقابل مش ش، ویصبر در ھنگام آزما تیاھم واگر ارزش 

 د.یشک ی نمیین رسوایا به ارکشد، ھرگز  می
به او  ند وکنترل کگناه  به خدا، نتواند انسان را در ھنگام سختی و مانیا اگر

ه از کخالی است  و کادعای خش یکه کست بلیمان نین ایببخشد ا خاطرنان یاطم
شر آن،  ر ویقدر اعم از خ مان به قضاءِ وینرفته است ا فراترال یپرده خ زبان و کنو
ز یبه ھمه چ ند وک لات آن عوض میکمش ا ویدن ھای غمدگاه انسان را نسبت به ید

ه انسان کنجاست ین است، ایریز شین تلخیه در آن صورت کبخشد  می معنی ارزش و
بسوی ای  اندوه را روزنه برای صبر، وای  لهیوسست را کماری را جھاد، شیفقر را زھد، ب

 لکر شییتغھا  ناراحتی وھا  ھمه درد هکدگاھی است ید نیبا چن شمارد. می دیام
گردند، رسول  می شھوات نفسانی مبّدل نفس و بر غلبه ت، ویبه نوعی موفق دھند و می

 ریمؤمن تعجب آور است مؤمن ھمه شئونش خ أنش«: ندیفرما می صمان گرامی
ه کند ک می رکابد شیبه خوشحالی دست  اگرفقط برای مؤمن است،  ازین امتیاست، ا

ر یش خیز براین نیه اکند ک صبر می بخورداگر به نا راحتی بر  ر است، ویش خین برایا
 .) بیصھت یح مسلم با روای(صح .»است
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 صبری و از بی ند وکنی نیسنگ انسانلات بر کمش و ھا مصیبته اثرات کآن بخاطر
لات ھستند در کاو دچار مش ماننده کسانی را کگر یه دکافی است کد یناله بدر آ فغان و
 گرییس دکننده کناله  و دهیداغد وض یا جز مرید آینگر می هکرد، بھر سوینظر بگ

ای  ه جز صبر، حتی نالهک سانیکادند یچقدر ز بت وجود دارد؟ وید؟ چقدر مصینیب می
 و اند هدیبستر خواب دراز بر انیساله کمارانی یادند بیشود، چقدر ز نمی دهیاز آنان شن

 مقروضند و ل دارند وکه مشک آنانادند یچقدر ز نند؟ وک پھلو عوض می شند وک درد می
 ؟.اند هدیضربه د

 ل وکه مردم دچار مشیاز بق شیبه آنان کش شدند، بلیآزما ‡امبرانیپ حتی

ا يدَْعُونَِ� ﴿ د،یگرد زندانی ÷وسفیدند، یسختی گرد حَبُّ إَِ�َّ مِمَّ
َ
جْنُ أ قاَلَ ربَِّ السِّ

پرودگارا! زندان بھتر است برای من از آنچه (یوسف)  :گفت«: ترجمه .]۳۳وسف: ی[ ﴾إَِ�هِْ 

جْنِ بضِْعَ سِنِ�َ ﴿. »خوانند می ه مرا بسوی آن فراک  .]۴۲وسف: ی[ ﴾٤٢فلَبَثَِ ِ� السِّ
 .»ن سالیرد در زندان چندک درنگ و«: ترجمه

ه به کاز م صحضرت محمد امبرمانیه پکشان اخراج شدند، چنانیھا هخان از آنان
فشان را خون ین جسم شرکیمھمتر از آن در غزوه احد مشر ، وردندکنه ھجرت یمد

امبرش حضرت ین خداوند، پینمودند ھمچن دیشھشان را کدندان مبار ردند وکآلود 
رد، از کصبر  فقطشان یه اکش نمود یار سختی آزمایرا با مرض بس ÷وبیأ
بود تا  ماریبجده سال یوب ھیحضرت ا :فرمودندشان یه اکثابت شده  صامبرمانیپ

 بهه کباز آنچه  گرفت، شان دور مییرا از ا س خودکه جز دوتا برادر، ھمه کی یجا
 دستار داشت ھمه را از یال بسیع ه مال وکه با وجود کن بود یشان افزود ایبت ایمص

ُّ ﴿ داد ِ�َ ال�ُّ ّ�ِ مَسَّ
َ
يُّوبَ إذِْ ناَدَى رَ�َّهُ �

َ
اِ�ِ�َ وَ� رحَْمُ الرَّ

َ
نتَْ أ

َ
فاَسْتَجَبنَْا َ�ُ  ٨٣وَ�

هْلهَُ وَمِثلْهَُمْ مَعَهُمْ رَْ�َةً مِنْ عِندِْناَ وَذكِْرَى  فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ ُ�ٍّ 
َ
وَآتيَنَْاهُ أ

ه کوب را وقتی یا )ای رسول حال نکادی( و«: ترجمه .]۸۴-۸۳اء: ی[الأنب ﴾٨٤للِعَْابدِِينَ 
تو از ھمه مھربانان عالم  ده ویرس سخترنج  ماری ویه ای پررودگار! مرا بکرد کدعا 

 میساخت دور داشت خود در هک را رنجی و میردک اجابت را]  شیدعا[ پس ،مھربان تری
 پندی جھت به و شیخو جانب از رحمتی به آنان با را آنان مانند] زین[ و اش خانواده و

 .»میدیبخش او به عبادتگزاران برای
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 رادی بلا فاصله خدا یشان گردیپر نگرانی و مسلمان! ھرگاه دچار ترس و ای پس
 صامبریگرداند، پ مطمئنقلبت را  شاد و ه روحت راکبه نماز روی آور تا  ن وکادی

قمِِ «فرمودند:  می ، وآوردند می آمد به نماز روی ش مییشان پیلی براکمش ھرگاه
َ
ياَ بِلالُ، أ

رحِْناَ 
َ
لاةَ، وَأ له آن آرامش یه ما را بوسکن تا ک مة! نماز را اقابلال« ترجمه: .»بهَِاالصَّ

م کنت محید امام بود کدر آمدت  ی داشتی وکمال اند اگر .)ابوداود(سنن  .»بخشی

ُ وَنعِْمَ الوَْ�يِلُ ﴿ بود بگو: افی است و کما را  خدا«عنی: ی .]۱۷۳[آل عمران:  ﴾١٧٣حَسْبنَُا ا�َّ
 .»استار ساز کن یبھتر او

م یطان تسلیرنگ ھای شیدر مقابل ن فتن، ور در خود فرو ستن ویسو تنھا ز یک از
گر از رفقای یاز سوی د سپردن، وھا  غم جوش و ھا و یامواج ناراحت بهرا  خود شدن، و
ن شدن یمزّ  شی است. اماکار مؤفقی برای خود یبستر بس بودنر خواه دور یخ صالح و

گشاده، ای  نهیمات را باسیو ناملاھا  سختی ۀه ھمکاست  قھرمانانیوه یه صبر، شیبه حل
ه کچند  شودند، پس ھر می ر متقبلیست ناپذکش آزاده و وجدانی م وکمحای  اراده و

ه کن کد صبر یبنما یکت تاریھا فرارو راه و چندیبپدرھم  انباشته شده و ھا مصیبت
ھر سختی آسانی  ھرگرفتاری آسودگی و هکبدان  پی صبر خواھد آمد، و روزی دریپ

 بدنبال دارد.
ن یه چنکخود او است  بدوشننده کشی کت خودیمسئول ۀه ھمکست ین یکش

ت را یبخشی از مسئول زینعمل زشتی را انجام داده است، اما جامعه  انه ویت وحشیجنا
ه کسی کا یافت، ی میای  نه گشادهیس ن شخص قلب مشفق ویه اگر اکرد، چونید بپذیبا

ر یرد اگر خک می دلش با او درد یھا یناراحت دردھا و ۀدر بار گرفت و می او را در بغل
 عالمی ، اگرنمود میش روشن یحتی به او راه را برویم نصیه با تقدکافت ی می خواھی را

را مطمئن گرداند، اگر  او ند وکالاتش را دور که اشکافت ی می ای طلبها یا استادی ی
 برد و می ه به او پناهکشاوند دلسوزی یخو د ویپرس می ه ازحالشک داشت می ای هیھمسا

گاھی می مھربانه با او کبرادری  گر یه از حال ھمدکداشت ھمه  می بود اگر جامعه آ
گر یرد دک ن جوی زندگی مییدند اگر در چنیرس گر مییدیک دادو به  داشتند خبر می

 ن موضوعی مطرح گردد. یه چنکلزومی نبود  و نداشتشی وجود کلی بنام خودکمش

...بارك االله لى ولكم في القرآن العظيم
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 سابوبکر صدیق

ومن سيئات أعمالنا  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا

 وحده لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله االله فلا لاالله فلا مضل له ومن يضل همن يهد

صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً  اً عبده ورسولهشريك له وأشهد أن محمد

 .كثيراً 

 أما بعد:
 و ایدن تقوی سعادته کرا ید، زینکشه یتقوی پ د ویاز خدا بترس! ای بندگان خدا
 توشه آخرت است.

 نند وک یشان افتخار م رھبران الگوی ھا و تیھا ھمواره به شخص ای مسلمانان! ملت
جمع آنان  ه ازکنینند، تا اک روی مییاز آنان پ رند ویگ اُنس میشان  ردارک رت ویبه س

 ند.یبشمار آ

حَبَّ الَمَْرءُْ مَعَ مَنْ «ند: یفرما می صاسلام یرسول گرام
َ
ه کسی است ک انسان با« »أ

 ح مسلم است).یت از صحی(روا .»دارد میرا دوست  او
ند، کنی نیدوش او سنگ امبر بریجانباز پ ۀه احسان صحابکست یچ مسلمانی نیھ

 دانش و عبادت و مان ویا نند اعم ازک ه مسلمانان به آن افتخار میک یتمام فضائل
برای دفاع از  ردند وکغ ین را تبلید صحابه است.ھای  یت جانفشانکاز بر هھم ،سعادت

ن ید علم و عقل و اعم از ھا نهیزم ۀه آنان درھمکراه خدا جھاد نمودند، براستی  آن در
 بودند. امتن ین افراد ایاملترک،فقه دانش و و

ند، کروی یپ سیکاز  سیکاگر قرار است « :فرماید می سبن مسعود عبداللهحضرت 
امان  از فتنه در زنده هکرا ی، زاند ها رفتیاز دن کنیه اکروی نمود یپانی سکد از یبا
امت بودند،  نیا ن افرادیه به خدا سوگند بھترکھستند  صاصحاب محمدھا  آن ست،ین

متر بود، آنان کلفشان از ھمه کت وتر قیھمه عم ازشان  علم تر وکشان از ھمه پایھا قلب
 .»ده بودینش برگزیاقامت د و امبریه خداوند برای صحبت پکبودند  یگروھ



 های نماز جمعه ای از خطبه گزیده    ١١٤

 

ه در کبل تی ویھدا نی وید علمی و در ھر فقھی وھا  آن :فرمایند می /امام شافعی
سب نمود از ما جلو بودند رأی آنان کت یھدا توان علم و آن می ۀیه بوسلکبی ـھر سب
 شتن است.یخو ۀما بھتر از رأی خودمان دربار ۀدر بار

از آنان خشنود  ه اوکبه ما خبر داده است  نموده وش یخداوند ھمواره از صحابه ستا
 رده است.کا یمھ یدانیشان بھشت جاویبرا ده ویگرد

ِينَ ﴿ :فرماید میه وبوره تسدر  نصَْارِ وَا�َّ
َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِ�نَ وَاْ� وَّ

َ
ابقُِونَ اْ� وَالسَّ
ُ َ�نهُْمْ وَرضَُوا �َ  بَعُوهُمْ �إِحِْسَانٍ رَِ�َ ا�َّ �هَْارُ ا�َّ

َ
عَدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ َ�رِْي َ�تَْهَا اْ�

َ
نهُْ وَأ

بدًَا
َ
 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  خَاِ�ِينَ �يِهَا �

ه کانصار وآنان ن ویمان گرفتند از مھاجریصدر اسلام سبقت با ه درکآنان« ترجمه:
 خشنود است وھا  آن امت) خدا ازیق روز ر امت (تایردند از ساکروی آنان یبطاعت خدا پ

ا یست مھیر درختناش نھرھا جاریزه از کبھشتی ھا  آن ۀھمای بر خدا و، از خداھا  آن
 .»قت سعادت بزرگ استین به حقیا د ونه در آن بھشت تا ابد متنعم باشکساخته 
اسلام  به جھت خدمت در یریردار بی نظک ر ویپذاز آنان تلاش جبران نا یکھر 
ورق زدن دفتر  با ،شته استذاادگار گیاز خود بای  نشدنیفراموش ارنامه کو داشته 

آنان از روی یبا پ و ،دیآ ھمتھا به جھش درمی شود ویزنده م ھا دلن خاطرات آنان یریش
توان  مناقب درخشانشان می رت ویبا شناختن س شتابد، و می سعادت به استقبال

 د.یمقتدا برگز رھبر و نشان را مشعل راه ویردار زَرّ ک و ویکخصال ن
از قرآن ای  سورهشان  ه به فرزندانکسلف ھمچنان«: فرماید می /امام ابن الجوزی

 .»آموختند ز مییرا ن بر وعمرکآموختند، محبت ابوب می
ر سبقت یارھای خکاصحاب به  ۀش از ھمیه بکن صحابه یبھتر ن ویتر املک

بن عثمان بن عامر  عبدالله ،شانیامل اکبوده است اسم  سقیر صدکجسته ابوب می
محبت  الفت و یو ھمه با و محبوب بود. ار محترم ویش بسیان قری، در ماست شییقر

ل یداشتند مردم بدلای  علم انساب عرب مھارت فوق العاده خ ویشان در تاریا ،داشتند
 جستند. شان الفت مییشان با ارینظم کاخلاق  دانش و عقل و

به  یما نند اق بییاشت ه باکسی بود کن یق اولیرد صدکه اسلام ظھور کھنگامی 
دار ین صداقت پایابر ق نمود ویرا تصد صصادقانه رسول الله دامان اسلام شتافت و
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در ن یمسلمھمه  ،دیسالت ھم نگردکحتی دچار ای  هھبر چ مقطع ویھ گز دررھ ماند و
 ند.روی اجماع دا ق بریاطلاق لقب صد

امبر یای مردم برای شما پ :من گفتم« :فرمایند می صگرامی اسلام لرسو
 .»ییگو ه گفت راست میکبود  قیر صدکگوئی ابوب دروغ می :دیام، گفت فرستاده شده

 ح بخاری است).یت از صحی(روا
ن مردی بود یاولن یاد، بنابریشکآنرا به آغوش  بدون تردد او به اسلام دعوت شد و

ی بجای کخاطرات تابنا ارنامه درخشان وک سقیر صدکابوب د.یوه به اسلام گرک
شان یدار بود، اربرخو رییذمنزلت وصف ناپ قدر و فرزانه از آن بزرگ مرد شته است.ذاگ

 رد وکعاشقانه از اسلام دفاع  ،مبشره بود ۀاز عشر تیشخصن یاول شد و فهین خلیاول
سخاوت و دری، ابر والا، شفقت وثرت تقوی، اخلاق کاء، یاری نمود. شدت حیامبر را یپ

ه کاملی کعقل  ل فطرت سالم ویشان به دلیق بود. ایصد ۀت از صفات عمدیقاطعو 
ن گونه نار یه بشدت از اکشراب نخورد، بل د ویش بت نپرستیتمام زندگ داشت در

ه کده نشد، بلیشان شنیجار داشت. در تمام زندگی دروغی از انزا ھا نفرت وی یسا
 راستگو بود.و ق یصد یکشان به تمام معنی یا

ن لحظات یدر ھمان اول ه دعوت به اسلام را آغاز نمود وکسی بود کن یق اولیصد 
سعد،  طلحه، و شان مسلمان شدند. حضرت عثمان، ویمبشره بدست ا ۀپنچ نفر از عشر

شان یا صامبریراضی باد، بعد از پشان  ه خدا از ھمهک عبد الرحمن بن عوف، ر، ویزب و
ه به حبشه ھجرت کمجبور شد از م آزار قرار گرفت و ت ویه مورد اذکسی بود کن یاول
ه کسانی قرار داشت کھمۀ رأس  در شانیرا تحمل نمود اھا  هنجکن شید. بدترینما

مبعوث شدند تا ھنگام  صامبریه پکای  امبر را داشتند. از لحظهیافتخار صحبت پ
امبر یشان با پیه اکاملی کرفاقت  آنحضرت بود صحبت واب کشان ھمواره در ریا، وفات

 صرامبیغمخوار پ مواره مونس ووی ھنبود.  یکن افتخار شریسی دراکچ یداشت، ھ
 بود.
ھی راھم اری ویامبر را یدر غار ثور پ ه در سفر ھجرت وکسی بود کشان تنھا یا

مال ، حضور داشتشان  مهیامبر در خیه با پکسی بود کشان تنھا یجنگ بدر ا نمود، در
شان یه انفاق اکنمود، بل راه خدا انفاق می از آن در رد وک می تی داشت، تجارتکپربر



 های نماز جمعه ای از خطبه گزیده    ١١٦

 

مَا َ�فَعَِ� «قرار گرفت لذا فرمودند:  صامبریش پیه مورد استفاده و ستایشتر از بقیب
بِي بَ�رٍ 

َ
 .»امدیار من نکر به کمال ابوب ۀبه انداز یچ مالیھ« »مَالٌ َ�طُّ كَمَالِ أ

تر ادیفافش زکآنچه از  بود و ش طلبی دورتریگری از آسایس دکشان از ھر یا
، ردکه او تمام مالش را فدای اسلام کد یرد، روزی رسک راه خدا خرج می بود، در می

راه خدا انفاق  ه درکبه ما دستور دادند  صرسول خدا« :فرماید می سعمر فاروق
نصف مالم را،  :گفتم ؟گذاشتی چهعمر برای خانواده ات  :دندیامبر از من پرسیم، پینک

 :رسولش را، عمر گفت خدا و :گفت ؟ای ات چه گذاشته برای خانواده ،دندیر پرسکاز ابوب
 ).است ت از ابو داودی(روا .»میر سبقت جوکنتوانستم از ابوب یدانیچ میدر ھ

 د وینطلب لما یمخلوق ی بود، ھرگز ازکپاروح  ف ویق دارای نفس شریر صدکابوب
سی کافتاد به  می سی نخواست، حتی اگر شلاق از دستشکش را از یایحاجت دن

 .شلاقم را بده :گفت نمی

مَرَِ�ْ « :فرمود می
َ
نْ  إنَِّ خَلِيِ� أ

َ
سْ  لاَّ  أ

َ
 أ

َ
ه کلم به من دستور داده یخل« »ئاً اسَ شَيْ لَ النَّ أ

 ).است ت از امام احمدیروا( .»زی نطلبمیچ ھا انساناز 
نی یقی مان ویا اب تواند میس نکچ یھ و، بودتر نیافراد امت سنگ ۀق از ھمیمان صدیا

نند بجز کمان تمامی امت را وزن یا گرا ند، حتیکدر دل داشت رقابت  شانیا هک
 .ن ترخواھد بودیمان ھمه امت سنگیاز ا رکبوبمان ایا صرسول

داد  فتوا می صامبریحضور پشان در یا ،بودھا  آن نیتر یکذ صحابه و ترین وی عالم
 گری نداشت.ید سکن منزلت را یا و ،نمود می دشییامبر تأیپ رد وک قضاوت می و

ر کد: ابوبیفرما می سد خدرییابو سع، شناختند می ن مقام شامخ او رایصحابه ا 
 ن ما بود. یتر عالم

مگر نند، کآن اختلاف  دربارهه امت کنبود ای  چ مسألهیشان ھیدر زمان خلافت ا
آنان را بر  م نمود ویرا به امت تفھ صامبریپ ۀ وفاتفاجع، ردکرا حل آنشان یه اکنیا
، امبر را حل نمودیراث پیمسأله م ،ردکن ییامبر را تعیمان ثابت داشت. جای دفن پیا

 ن نمودند.ییبجای خودشان امام تع را او صامبرید پیآ ن بشمار مییستون د هک نماز
ن ییرحجّ تعیام ،شان را در آنیامبر اید، پینه عازم گردیاز مده ک اروان حجّیکن یاول
 ند.درک
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 است وتر قیت از ھمه علوم دقاحجّ در عباد کعلم مناس«: فرماید میخ الإسلام یش
ق یبه علم وافر صد صامبر یست، اگر پیتر از مسائل حجّ ن لکچ بابی در عبادات مشیھ

 .»ردندک ن نمیییتعا ھرگز اور داشتند نمی نانیاطم
بوده ه مخالف با نص کق ثابت نشده یاز صدای  چ مسألهیھ«: فرماید مین یھمچن

ه کمسائلی  یحتی در بعض، رده باشدکمسأله شرعی اشتباه  شان دریه اکنیا ای و باشد
 .»ق استیشان اختلاف شده قول راجح قول صدیق با ایبعد از وفات صد

ن یزاھدتر ،رون نرفته استینه بیز مدا جھاد ایا عمره یتمام زندگی جز برای حج  در
شه یعاشان  دختر ،داد می راه خدا رد درک ھر چه مال جمع می، صحابه در زندگی بود

چ گونه مالی از خود بجای یھ ردکه پدرم فوت کھنگامی «د: یفرما می لقهیصد
 .»نگذاشت

ان امت بدوش یدرمرا  حافظ قرآن ن وینقش ام صامبریشان پس از وفات پیا
 بود. صن امت بعد از رسول خدایا تیشخص ترین شجاع داشت.

ن یسی درکچ یھ ،تر بود صحابه شجاع ۀر ازھمکابوب« د :یفرما سلام میخ الإیش
ده یدشمن ترس ازجنگ  دره کھرگز از او ثابت نشده  »ندک نمی یدان با او برابریم

بعنوان سپر  صامبر یی پاداد خودش را بر می حیشه ترجیق ھمیر صدکابوب، باشد
 مه بود، در أحد ویامبر در خید، در بدر تنھا با پیشان حفاظت نمایاز ا ند وکاستعمال 

 امبر دور نشد.یاز پ ت قدم بود وابن ثیحن
را یز ،افتیھرگز ترس به دلم راه ن گریغار د بعد از شب«: فرماید می شانیخود ا

 !رکدند فرمودند: ابوبرکخودشان احساس  دربارهه نگرانی مرا کھنگامی  صامبر یپ
 .»گرداند روزین دعوت را پیه خداوند به عھده گرفته است اکنگران نباش 

ده یمه گسترانیھمه خ بر صامبریفات پو ه باکگانی ھمزدگی  تبھ درآن دھشت و
ه چشمان کزبان راند  لمات مؤثری برکھمتی والا چنان  استوار و قلبی ثابت و بود، با

 د.یھمه را روشنائی بخش یکتار

عْ «فرمود:  ن كانَ يَ َمَّ مَ َ  داً فَإنَّ بُدُ محُ نْ مَّ محُ مَ اتَ وَ إِنَّ  عبدااللهانَ يَ كَ  داً قَد مَ يٌّ  فَ وتُ  لاَ  االلهَ حَ  .»يَمُ
را  ه خداکسی ک و ،ا رفته استینون محمد از دنکد ایپرست می ه محمد راکسی کھر «

 .»دریم نمی ھرگز پرستد خداوند زنده است و می
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 ما ردندکق شروع به سخنرانی یر صدکه ابوبک یھنگام«: فرماید می سحضرت انس
 .»میر شدیه مثل شکردند کقمان یتشو قدرم آنینند روباه بوده ماھم

 ھبریر ری امت راینظ ت بییقاطع ت وکحم با عدالت و ص سول خدار پس از یو
 ن ویه اعم از مرتدکاری یبسن یمردم را با آنھمه مخالف برپای داشت و نمود، اسلام را

شان از ھمه صحابه یرأی ا ،رون رفته بودند، باز گرداندیه بکره وجود داشت از دری یغ
تند فگر یارانشان مشورت میه از یکھنگام صامبر یبود، پتر املکعقلشان  استوارتر و

 رد.ک ه در مجلس شروع به سخن گفتن میکسی بود کن یر اولکابوب
شان یا سی باکاگر  ،گرفتیشان مورد عمل قرار میده رأی ایچیپ در مسائل مھم و

 ران بدر ویاس ه در موردکچنان، دندیگز میبرشان را یا رأی امبری، پکرد میاختلاف رأی 
رأی  امل وکل عقل ینبوت به دلز در عصر ین سه اتفاق افتاد، عمر فاروقیبیصلح حد

 ه پدر وکدرتمام صحابه شخصی  رد.ک شان رجوع مییق داشت به ایه صدکمی کمح
ق یافته باشند جز صدیامبر را در یپ نوادگانش ھمه مسلمان شده و فرزندان و مادر و

 ندارد. گری وجودیس دک
 منافق و کمشر یکه در آن کمؤمنی است  دهن خانوایا« :فرماید میخ الإسلام یش

، ھا هبعضی خان :شود گفته می،قی استیژگی خانواده صدین فقط ویا وجود ندارد و ھم
مان یا ۀن خانیاز ھم .»مان استیق خانه ایبعضی خانه نفاق، خانه صد ماننند ویا ۀخان
ا یت یبدست پدر ترب ق بوجود آمد ویدختر صد لقهیشه صدین عایام المؤمنه کبود

 . رشد نمود فت و
، در انفاق دست بازی داشت مجاھد بود و شب زنده دار و شه روزه دار ویق ھمیصد
ه مردم یاز شدت گر ند وکنترل کتوانست  نمی ش راکخواند اش ه قرآن میکیھنگام

روز ھم  یک در، جست می ی سبقتیکار نکنند، به ھر کتوانستند قرائتش را گوش  نمی
ھم  نمود و می ادتیرا ع یضیرد ھم مرک میت کجنازه شردر ھم، داشت روزه می

ه جمع شود وارد بھشت کھر مسلمانی  ن صفات دریا و ،خوراند را غذاء می ینکیمس
 گردد. می

وی گاھی در حضور وگاھی در ، ن مردم زمانش بودیرتسخنور ن ویتر حیر فصکابوب
ملا قات  ه برایکھائی  ئتیبا ھ فرمود و راد مییشان خطبه ایبجای ا صامبریاب پیغ
 نه را فراھمیزم نشست و ملاقات حضرتش با آنان می ش ازیآمدند پ می صامبر یپ
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جانی  ار محبت فوق العاده ویوی بس حضرتش با د ویامبر را نرنجانیگز پروی ھ، ردک می
 داشتند. 

را  سیکدم چه یپرس صاز رسول الله «: فرماید می سصحضرت عمرو بن عا
فرمودند: پدرش  سی را؟کچه  ازمردان :گفتم، شه راید؟ فرمودند: عایت دارسشتر دویب

 ت از بخاری است).ی(روا .»اعمر رمودند: فر وی؟ بعد از :گفتم، را
باوی أنس  ردند وک اش ملا قات می را در خانه شب او ھر صبح و صرم کامبر ایپ«

 .»من است ر برادرکابوب فرمودند: می رفتند وگ می
مادرم مسلمان  آورم پدر و اد مییه به کاز زمانی « ند:یفرما می لشهیحضرت عا

شام به خانه  صبح وھر ه رسول خدا کاست  نبودهچ روزی یھھا  سالدرتمام آن بودند 
به مسائلی  ای گفتند و ن سخن مییمصالح مسلم وی از اسلام و امبر بایپ. »ندیایما ن

 .پرداختندینی مید
امبر او را دوست یه پکم یسی را دوست بدارکد یا نبایآ !مسلمانانای  ھان و 

بوُ�َ�ر نِعمَ الرجَُّلُ « ند:یفرما می ص. رسول خدااند هداشت
َ
ای  ستهیچقدر مرد شا«. »أ

 ت از ترمذی است).ی(روا. »رکاست ابوب
 فرمودند:د، دنیغار نگرانی او را د ه درک ھنگامی، مھربان بودند ی مشفق وو با امبریپ

َ مَعَنَا﴿  .»ه خدا باما استکن مباش یغمگ« .]۴۰[التوبة:  ﴾َ� َ�زَْنْ إنَِّ ا�َّ
ھمسر  ترین ه محبوبکسی کردند کق ازدواج یصددختر  با صمان  امیامبر گریپ

 د.دندر آغوش وی جان سپر حضرتش در حجره و و ،رسول خدا بود
و برد  در حلمرا  او صو رسول الله  ن امت بود.یت برای اکبر ر ویر باعث خکابوب

 ت ازمسلم است).ی(روا .ردندکه یتشب إسییع م ویامبرانی ھمچون ابراھیپباری به 
تمامی مالش را بخاطر نصرت اسلام  نار رسول خدا بود وکدرمالش  و جان با شانیا 

ه برما که سی نبودکچ یھ«ه حضرتش فرمودند: کتا جائی  ،فدای رسول الله نمود
ه احسانش را خداوند کر کم مگر ابوبیرده باشکنران جبما احسانش را  ند وکباحسانی 

 است).ت از ترمذی ی(روا .»ردکخواھد رانجبامت یروز ق در
 ه بعد ازکسی خواھد بود کن یه اولکبل »ر بھشتی استکابوب« :امبر فرمودندیلذا پ

سی خواھی بود کن یگر اولید ر توکابوب« ه فرمودند:کگردد. چنان وارد بھشت می امبریپ
 است). ت از ابو داودی(روا .»یگرد ه از امت من وارد بھشت میک
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 ،صدقه دعوت خواھد شد جھاد و وروزه  بھشت از درھای مختلف نماز و ه درکبل
 ستند.ینگر احترام می ر ویده تقدید به او با و شان را دوست داشتندیا شصحابه

رَ « حضرت عمر فرمود: مَ آلِ عُ رَ وَ مَ ن عُ يرٌ مِ ن أَبيِ بَكر خَ يلَةٌ مِ لَ  یکگند وبخدا س« »واالله لَ
 .»استتر با ارزش  عمرخاندان  ر از عمر وکروز ابوب یکو ب ش

 ببن عمر عبدالله »سرورما است ن ما ویر بھترکابوب« :فرماید مین یھمچن
ت از یم. (روایدید نمی ر برترکسی را از ابوبکچ یھ صامبر ید: ما در زمان پیفرما می

 بخاری است).
علی بن ابی ، دندینام ه صحابه فرزندانشان را به نام او میکن محبت بود یبر اثر ھم

 د.ینام عثمانعمر و سومی را گری را یر، دکب ی از فرزندانش را ابویک سطالب
 ما وطرف شان از یخداوند به ا سقیاز مناقب صدای  ن بود شمهیا !سروران محترم

قدر  د ویار رسول الله را بشناسین ید، پس حق ایت فرمایو عنایکن پاداش نیھمه مسلم
 د.ینزلتش را بداـمن و

َ عَليَهِْ مِنَ ﴿ ،أعوذ باالله من الشيطان الرجيم  المُْؤْمِنَِ� رجَِالٌ صَدَقوُا مَا َ�هَدُوا ا�َّ
لوُا َ�بدِْيً�  فَمِنهُْمْ مَنْ قََ� َ�بَْهُ وَمِنهُْمْ مَنْ ينَتَْظِرُ   .]۲۳[الأحزاب:  ﴾٢٣وَمَا بدََّ

وفا  )املاً ک( ه به عھدشان با خداکمنان بزرگ مردانی ھستندؤاز آن م یبرخ« ترجمه:
برخی به  ) وندد شدیبه راه خدا شھ ردند (تاکستادگی یبرآن عھد ا ردند پس برخیک

 .»ر ندادندییرا تغ چ عھد خودیھ رده وکض شھادت) مقاومت یانتظار (ف

 ه دومخطب
متنانه وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا اعلى توفيقه وحسانه والشكرله إالله على  الحمد

 .ج ونبينا محمداً عبده ورسولهشريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن سيدنا 

 :أما بعد
ه کای  وهیست مگر به ھمان شیر نین امت اصلاح پذیه آخر اکد یای مسلمانان! بدان

 صامبر یاخلاق اصحاب پ رت ویس خ ویی با تارین آشنایاولش اصلاح شده بود، بنابرا
خواھد  ه میکبودند راه را بروی مؤمنی  صن مخلوقات بعد از رسول خدا یه بھترک

را قوت  ھا دلاخبار آنان  د ویگشا ند میکزندگی  صرت حضرت محمد یمطابق س
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د بدان یه باکی است یرت آنان الگویه سکدھد، براستی  زندگی را رونق می بخشد و می
 ھای فروزان و ن حق مسلم آن شمعید شتافت، ایپی آن با ه درکمشعلی  رد وکاقتدا 

 بشناسند و زلت آنان راـمن و ندگان قدریآ ۀد ھمیا، لذا بف اسلام استکرھبران جان بر
 نوردند. اق دریاشت عشق و با اند همودیه آنان پکری را یسم ه راه وکوشند کب

بخاطر رضای خدا  ی، وین بشمار آیقین تا از صدکشه یپ ییراستگو پس ای مسلمان!
ه کن کی یکمخلوقات ن با ده شود، وین تا گناھانت بخشکراه خدا مصرف  از مالت در

د یی رسرآزا ت ویاذ اسلام به تو راه خدا و د، چنانچه دریزدا افسردگی را می و ی غمیکن
ن تا خداوند در مالت کسب حلال بسنده کن است، به یوه صالحیه صبر شکن کصبر 

آنان  ترین تیر تا با شخصیشم برگچ گران استیدست د ندازد، از آنچه دریت بکرب
نت را یقی مان ویت خواھد افتاد، ایاپا نا خواسته به یه دنکباش  ا بی رغبتیباشی، به دن

رستگاری است،  ۀلیه وسکاموز یابی، علم بیب ین تا در بھشت مقام بالا ترکم کمح
شه یداری پ ن مخلوق خدا گردی، امانتین تا سعادتمندترکشه برای خدا زندگی یھم

 تو یأن تا رکشه یپ تکھمواره حمردارت ک و ازآن تو باشد، درگفتار ویکعاقبت ن ن تاک
 به مستمندان ن وکره یشتر ذخینماز ب توانی روزه و می استوار باشد، ھرچه ن ویسنگ

تا  نکت کشتر حریجنازه ب پیدر ن وکادت یشتر عیماران را بیب ن وک کمکشتر یب
گذشت داشته باش تا  باش و بردبار، ه از درھای مختلف بھشت فراخوانده شویکنیا
احترام داشته باش  محبت و صاصحاب رسول الله  اری، بیمورد گذشت قرارگه کنیا
را دوست داشته باش تا با ھا  آن ،است صامبر ینشانه محبت تو با پ، ن محبتیه اک

 آنان حشر گردی.
ن یقین تا از صدکاده یخود پ در ن صفات راین بود، ایقیم صفات صدیآنچه برشمرد

 .یرستگارگرد و ی،یشمار آب
 د.یت فرمایق عمل عنایتوفمان  ۀد به ھمخداون





 
 
 

 

 نه شکست! ،بود یاُحُد پیروز

ان یپا بی ش مخصوص ذات الله متعال است، و درود و سلامیھر گونه سپاس و ستا
 دوستدارانش باد. ۀبر رسول خدا و آل و اصحاب و ھم

 یکه کست نبود کش یکاحد نه تنھا  ۀداست، غزوین مقاله پیعنوان اه از کھمچنان
ن مقاله با یه ما در اکاست  ین مطلبین بود، ایاسلام و مسلم یبرا یواقع یروزیپ

 م داد. یح خواھیاختصار آنرا توض

 انگیزۀ جنگ احد:
 ۀه جامعکمبعوث فرمود  یرا ھنگام صو بزرگوارمان  یامبر گرامیخداوند متعال پ

 یبشر یرده بود، و زندگک یسپر یامبریچ رسول و پین قرن را بدون ھیچند یبشر
آنروز در اوج  ۀ، و تمام جامعکرد می یش را سپریادوارِ جھالت و گمراھ ترین یکتار

ه و تنھا آغاز یکرا شان  دعوت صامبر بزرگوارمان یغرق بود، پ یانحراف و سر در گم
 ۀاران جانباز و صحابی یعنیمان آوردند یشان ایاه به ک کیردند، و رفته رفته تعداد اندک

ن اسلام در سراسر جھان پرداختند و در برابر یشان به نشر دینار اکار آنحضرت در کفدا
ده یشکر یرش دعوت حق، در مقابل آن شمشیه در عوض پذکافران معاند و لج باز ک

 ردند.کنه سپر یبودند س
ه کبدر  ۀدر غزو صامبر بزرگوارشان یپ یف با رھبرکن مجاھدان قھرمان و سر بیا 

ه به لطف خداوند کن شد یجه ایفر و اسلام بود با دشمن روبرو شدند، نتکن نبرد یاول
ست و کان با شکد و پرچم اسلام به اھتزاز در آمد و مشریروز گردین حق پیتوانا د

ه یشتگان نبرد حق علکدام آنان بر که باز گشتند. ھر کبه م یو سر افگندگ ییرسوا
ست بر آنان سخت دشوار افتاد و داغ پرسوزی کن شی، اکرد میست و ناله یگر یباطل م

 بر دلشان گذاشت!
رند لذا یم گرفتند از مسلمانان انتقام بگیش تصمیقر که سران مشرکنجا بود یا 

شان را یروھایگرفتند، تا سر انجام ن یامل آمادگکسال  یکنمودند،  یشروع به آمادگ
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ر کلش یقمر یه در ماه شوال سال سوم ھجرکنینمودند، تا ا یسازماندھردند و کجمع 
 رند.یست بزرگ بدر را از مسلمانان بگکانتقام ش د، تاینه گردیه عازم مدکفر از مک

ان مسلمانان ھم یپیچه شد، البته از م ینار وادکوه احد ک ۀفر در دامنکر کلش
مشورت  صامبر ینند، به پکت کربدر نتوانسته بودند ش ۀه چون در غزوکبودند  یسانک

 نه بروند.ین به خارج از شھر مدکیر مشرکبا لش یارویرو یه براکدادند 

 : جنگ یبرا یآمادگ
دشمن  ییارویرو یدفاع از داخل شھر برا یم گرفتند به جایبالآخره مسلمانان تصم

 فینماز جمعه به منزل تشر یپس از ادا صامبریبه خارج از شھر عازم شوند، لذا پ
نبرد با  یاملا براکده و یه لباس جنگ پوشکرون آمدند یب یبعد در حال کیبردند، و اند

 دشمن آماده بودند و فرمودند:

ّ  ما« مَتَه أن يضََعَه حتى َ�ُ�مَ االلهُ بيَنَهُ وََ�َ� عَدُوِّهِ  ينبغي لِنبَِيٍ
َ

چ یھ یبرا« »لبَِسَ لأ
ه خداوند کنیرون آورد تا ایآنرا بدن لباس جنگ یه بعد از پوشکست یسته نیشا یامبریپ
 .»ندکصله ین دشمنش فین او و بیب

رون آمدند، در یدشمن از شھر ب یروین با ھزار نفر به قصد نبرد با سه ھزار نیبنابر ا
سوم  یکبا با یابن سلول تقر یابن اب عبداللهن یس منافقینه تا أحد، رئیر راه مدیمس
 نه باز گشت!ین جدا شده و به مدیر مسلمکب او را خورده بودند از لشیه فرکر کلش

رده باشند ک ییداده و اعتنا یتیاو و ھوادارانش اھم ه بهکنیبدون ا صرسول خدا  
به  یکنزد یناره وادکدند و در یوه احد رسک ۀه به دامنکنیبه راھشان ادامه دادند، تا ا

به طرف شان  ه رو به دشمن و پشتکردند ک ییصف آرا یگرفتند و طور یوه احد جاک
 وه احد قرار گرفت!ک

ه کقرار گرفتند  ینه طوریر مسلمانان و شھر مدکن لشیا بین گوکیر مشرکلش 
ر مسلمانان بود، رسول کشان به طرف لشینه و رویپشتشان به طرف شھر مد

ره دست یارشناس چکفرمانده مؤفق و  یکر و رھبر و به عنوان یام صیگرام
وه کر بر سر یعبدالله بن جب یانداز به فرماندھ ریه پنجاه نفر تکص دادند یتشخ

چ عنوان یرند و به ھیقرارگرفته بود سنگر بگ ینار وادکوه احد ک ۀه در دامنک کیوچک
مسلمانان را دارند  ۀه پرندگان لاشخوار جنازکدند یاگر د یان نخورند، حتکشان تیاز جا

 خورند! یم
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ن است، یریدر جذاب و شچق یبه ھر مناسبت صآن رسول معظم  یلمات نورانک
 نجا فرمودند:یدر ا

ْ�تمُُوناَ فَإنِْ «
َ
وناَ فلاََ  ُ�قْتلَُ  رَأ ْ�تمُُوناَ وَ�نِْ  َ�نصُْرُ

َ
ُ�وناَ فلاََ  غَنِمْنَا قَدْ  رَأ د ما یدیاگر د« »�شَْرَ

مت جمع یم و غنیروز شدیه پکد یدید و اگر دینکن یاریم ما را یشو یشته ھم مک
 .»دینکت نکم باز ھم با ما شرینک یم

ردند، و کجنگ آماده  یرا براھا  صف ص یامبر گرامیشنبه پ یعنیصبح روز بعد 
 ده بودند.یمجاھدان دو سپر پوش یۀبالا بردن روح یخودشان بر خلاف معمول برا

ص یتشخ کوچکه کرا  یرده و جوانانکنه یش از جنگ لشکر را معایروز پ یکشان یا
نند، سمره بن جندب و کت که در جنگ شرکه اجازه دادند یدادند بر گرداندند، و به بق

 دام فقط پانزده سال سن داشت. که ھر کبودند  یدو نوجوان بجیرافع بن خد
رو یر آنان حدود سه ھزار نفر نکشدند، لش می جنگ آماده یز برایش نین قرکیمشر
 ان بود!یابو سف یست اسپ سوار به فرماندھیان دویاز آن م داشت،

نند و بندگان خدا را کخواستند نور خدا را خاموش  یآنان به گمان خودشان م! یآر
 املا آماده و تا دندان مسلح، خداپرستانکر کن لشیشانند، در برابر اکب یبه نا بود

 ا شھادت بود!یو  یروزیا پیشان یه آرزوکشتر نبودند، یھفتصد نفر ب
ه یارانشان روحیرصت به ن فیت بودند، در ایمعنو یه رھبر و الگوک صامبر یپ 

 ب نمودند.یردند و به صبر و مقاومت ترغکق یدادند، و آنانرا به جھاد و مبارزه تشو

 آغاز جنگ:
شدند،  ینبرد م ۀگر قرار گرفته بودند و آمادیدیکر حق و باطل در برابر کدو لش کنیا

و حزب  ف شده بود، حزب رحمنیرھا ردیھا آماده، و ت مانکده، یشکام یاز نھا  ریشمش
 ند و ھمه منتظر دستور آغاز جنگ بودند.کرد می یدام لحظه شمارکطان ھر یش

شدند،  یکروھا به ھم نزدیدستور جنگ را صادر فرمودند، و ن صامبر یسر انجام پ 
ار و کدان جنگ به شدت گرم شده بود، ابتیختند، میطرف با ھم در آو ھردوقھرمانان از 

د که مسلمانان غالب شدند و خداوند یینپا یرید، دھمواره از آن مسلمانان بو یبرتر
 را بر بندگان مؤمنش نازل فرمود. اش یروزینعمت پ
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ن افتاد و پا به فرار یبه زمشان  ست خورد و پرچمکن شکیر مغرور مشرکلش 
دند ین و فرار آنان را دکیست سخت مشرکش یوه وقتک یر انداز بالایگذاشتند! گروه ت

 توانند بر گردند! یگر نمیدھا  آن هکا مطمئن شدند یگو
مـت پرداختنـد و یردن غنکر مسلمانان به جمع ین آمدند و با سایشترشان پائیلذا ب 

ننـد و فرماندھشـان کفرمـوده بودنـد حفاظـت  صامبر یه پکرا  یگاھیله جاینوسیبد
 ردند!کنند رھا که از آن حفاظت کد داشت کیتأ

ار افتاده کاز  یدبانیشده بود، و در واقع برج مراقبت و د یخال یسنگر مھم کنیا 
رد و با کن بود از فرصت استفاده کیه تا آن ھنگام در صف مشرکد یبود! خالد بن ول

ه یوه احد دور زد و در قدم اول بقکسواره از پشت  یو بقول ۀاز پشت جبل رما یگروھ
رانه از پشت به مسلمانان یغافلگ وه بودند به شھادت رساند! وکه بر سر کراندازان را یت

 حمله کرد!
ن کیمشر ۀسوار یروھایت دگرگون شد و مسلمانان در محاصره نیب وضعین ترتیبد 
از مسلمانان  یگر قرار گرفتند! و گروھید یآنان از سو ۀادیپ یروھایسو و نیکاز 
 ت آنان پراگنده شد!یست خوردند، و جمعکش

ردند، و ضد کبلند  نیآلودشان را از زم کخاھای  ه گرفتند و پرچمین روحکیمشر
د و ین دچار ھرج و مرج گردیم مجاھدکمح یھا ردند! صفکرا آغاز  یدیحمله شد

 در مسلمانان براه افتاد! یشتار بزرگک
ن یا یبود، و قطع نظر از عامل و مسبب ظاھر ین قضا و قدر الھیه اکمسلم است 

ن مقدر کرده یچون خداوند چن افتاد! می د اتفاقی، آنچه اتفاق افتاد باکدردنا ۀحادث
 د.یه خداوند خواست افتخار شھادت بخشکرا  یآنان بود! لذا

اران جان نثارشان به یه ک یطیشرا ترین در سخت ص یه رسول گرامکجالب است 
مال شجاعت نه تنھا کشان دور افتادند، با ین سردرگم شده و از ایدروغ ۀعیشا یکعلت 
 زدند! می را صداشان  ارانیبلند و رسا،  یه با صداکردند کمقاومت  دان نبرد،یدر م
شان حمله آور یا یردند و به سوک یین رسول محبوب را شناساکین اثنا مشریدر ا 

را به شھادت برسانند و صورت  صرم که آن رسول مکم داشتند یشدند، و تصم
ردند، دو حلقه خُود کد یشان را با سنگ شھکردند و دندان مبارک یرا زخمشان  کمبار

ه از پا کشان را با سنگ زدند یشان فرو رفت، و آنقدر اکبر رخسار مبار یلاه حفاظتکا ی
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رده کن منظور حفر یه ابو عامر فاسق به ھمکافتادند  ییھا هاز حفر یکیماندند و در 
 بود!!
حضرت  سداللهیطلحه بن عب کمکدستشان را گرفت و با  سطالب یابن اب یعل 

 صدر دفاع از حضرتش  سریرون آمدند، و مصعب بن عمیرا بغل گرفت و از حفره ب
 د!یبه شھادت رس

شدند اما چند نفر از صحابه قھرمان چنان  یکنزد صن به رسول الله کیمشر
 دند!یه ھر ده نفرشان به شھادت رسکردند کدفاع  صجانبازانه از حضرتش 

رو از آن رسول یبا تمام ن بوقاص ید الله و سعد بن ابیسپس طلحه بن عب
 شود!  یکشان نزدیه دشمن به اکبه دفاع پرداختند و نگذاشتند  صمعظم 

 صدر دفاع از آن حضرت  سدست حضرت طلحه هکبود  ن دفاع جانانهیدر ھم
 ار افتاد.کفلج شل شد و از 

 یھمانند سپر صامبر محبوب یز به خاطر حفاظت از آن پین سحضرت ابودجانه
 تکش حریخورد اما از جایآمد به او م یر میه ھر چه تکشان قرار گرفته بود یا یدر جلو

 !کرد مین
ه صحابه یعه در روحین شایشته شد، اکاد زد محمد یبلند فر یطان با صدایش 

نبرد  ۀصحن یدیاز آنان با نا ام یاریگذاشت، دچار ھرج و مرج شدند و بس یبد یریتأث
مال شجاعت و با کبا  صامبر یرده بود، اما پکن مقدر یردند، طبعا خداوند چنک کرا تر

له به صحابه و ینوسیاد زدند و بدیآوردند، و فر ین رویمسلم یبه سو یرینظ بی جرأت
د یشده بودند ام یدیأس و نا امیه با خبر شھادت حضرت دچار کاران جان نثارشان ی

و صف  یخوشحالشان افتاد با یحضرت بلند شد و چشمشان به ا یدند، تا صدایبخش
اده شده یه اول در آن پکآمدند  ییواد یشان رساندند، ھمه به سویخود را به ا یریناپذ

 بودند.
حضرت  یشروع به مداوا ینسب یوه بود و با آرامشکبه طرف شان  پشت کنیا

خون را از چھره حضرت شست و بر سرشان  سطالب یابن اب ینمودند، علص رسول 
ند یشو می ه ھر چه با آبکد ید لزشان حضرت فاطمهیدختر عز یخت. وقتیآب ر

ه خون قطع کنیزخم گذاشت تا ا یرا سوزاند و بر رو یریحص کۀشود ت یخون قطع نم
 شد.
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ه از فرط خستگی ک یبه شدت خسته شده بودند به حد صرسول محبوب  
نشست و حضرت با گذاشتن  سبالا بروند! لذا حضرت طلحه یسنگ ینتوانستند بر رو

 شان بر دوش طلحه توانستند بالا بروند. کبارم یپا

 ان جنگ:یپا
به  صامبر یرده بودند، پک کن صحنه را ترکیافته بود و مشریان یجنگ پا کنیا

را  یان دھنده اکت ۀنند، وجود شھداء، صحنک یمحل جنگ آمدند تا تلفات را بررس
و  ینیگوش و ب یعنیمثله شده بودند  یعیه شھداء با وضع فجکنیا ژهی، بوکرد میم یترس
از صحابه و  یادیز ۀد شدن عدیده شده بود، لذا مردم از شھیگر آنان برید یاعضا یبعض

 ع دچار ترس و رعب شده بودند.ین وضع فجین آنھم با ایمجاھد
ه کبودند، سزشان حضرت حمزهیعز یعمو یبخصوص در جستجو صحضرت 

مش پاره، و گوش و کمثله شده است ش کیل ھولناکبه ش یدند در وسط وادیناگاه د
ه ھنوز نفس کھم بودند  یزخم یان تعدادیده شده بود، در آن میبر اش ینیب
 انات در روز شنبه اتفاق افتاد.ین جریدند، ھمه ایشک یم

ن کیشتگان مشرکش از ھفتاد نفر و یافت، تعداد شھداء بیان یبالآخره جنگ پا 
شتگان کما در بھشت و  یه شھداکدت مؤمنان ست و دو نفر بود، اما خوشا به سعایب

 دشمنان اسلام در دوزخ است.

 ن جنگ:یاز ا ییو پندھا ھا درس
ن نبرد سراسر درس و پند و عبرت یست، اکبود نه ش یروزیم احد پیه گفتکھمچنان

در نسل ھا  ه نسلکزند  می خ اسلام را رقمیاز تار ین نبرد صفات درخشانیبود، حوادث ا
امت خواھد یه تا قکزش نازل فرمود یتاب عزکه در یخواھد ماند، خداوند شصت آ یباق

ه تا کداشت  یقیار عمیر بسیتأث ص یرسول گرام یۀن غزوه در روحید، ایدرخش
 ند.کرد میاد یھمواره آنرا  ین لحظات زندگیآخر

 :شل صحابهیفضا
ه به کاست  یفراوانھای  بتیو مصھا  یو تحمل سخت ھا یجانفشان ۀن ثمرین دیا

رسول معظم شان  ن امت و در رأسیعه داران ایده است و گذشتگان و طلیدست ما رس
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در راه نشر و دفاع از  یشات تلخیلات و آزماکجان نثارشان مش ۀو صحاب صاسلام 
 .اند هردکن مقدس اسلام تحمل ین دیا

ن غزوه ھشتاد و چند زخم یدر ا سل القدر حضرت انس بن النضریجل یصحاب
ه کرده بودند کش را از بدنش جدا یرده و اعضاکبرداشتند، و دشمنان او را چنان مثله 

ه در انگشتش داشت توانست ک یا ۀه خواھرش از نشانکنیس او را نشناخت تا اکچ یھ
 او را بشناسد.

ن ین دیا یما برا یدر احد ھفتاد زخم برداشت، ول سعیسعد بن رب یگرید یصحاب 
ه افتخارات کنیبا ا صار و جان نثار رسول الله کم؟ صحابه فدایانجام داد یارکچه 

ن یاز مھمتر صمان و صحبت با رسول الله یداشتند و سبقت به ا یادیز
 ردند!!کغ نیدر راه خدا در یارکو فدا  یچ گونه قربانیبود از ھشان  افتخارات

ه و پاره پاره که تکن تیدر راه دشان  اجساددند، و یآفرھا  برداشتند، و حماسهھا  زخم 
وه و یری در راه خدا جان باختند، و زنھا را بیجان وصف ناپذیزه و شور و ھیشد و با انگ

 امل و سالم بما برسانند.کرا  ین الھیم گذاشتند تا توانستند دیتیشان را یھا هبچ
 مسلمانان! یپس شما ا

د و از آنان یخ را بشناسیتار ییاستثنا یھا تین شخصی، اشقدر صحابه بزرگوار
رشان در یوصف ناپذ یھا قربانیو ھا  یارکر، و فداینظ بیھای  و تلاشھا  وششکبخاطر 

 سر نام آنانکد و با ذید و بر آنان درود و رحمت بفرستینک یر و قدردانکن تشیراه د
و  یا از آنان راضه خداوند واقعکرا یو خوشنود باد ز یخداوند از آنان راض یعنید، یبگوئ

ُ َ�نهُْمْ وَرضَُوا َ�نهُْ ﴿ ده است،یخوشنود گرد لام کو در  .]۱۱۹[المائدة:  ﴾رَِ�َ ا�َّ
 رده است.کتش را اعلان ین رضایدش بارھا ایمج

 خطر گناه
گناه به ظاھر  یکاحد فقط  ۀ، در غزوکند میرا دعوت  یه عذاب الھکگناه است 

گردند، و فقط  یھا صحابه و مجاھد قربان د دهیگرده سبب کبود  ینا فرمان یکوچک و ک
 رون رانده شود!!.یاز بھشت ب ÷ه باعث شد آدمکک لغزش بود یوچک و کگناه  یک
 یزن داشته باشد، یادیر زیتأث تواند می ک گناه کوچک و به ظاھر معمولییگاھی  

 گربه به دوزخ رفت!!. یکردن کفقط بخاطر زندان 
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پروردگارتان را  ید طاعت و بندگیشه رستگار باشید ھمیخواھیپس شما اگر م 
شما آسان گردد، و مبادا  یلات براکد، و مشیدر نمانھا  یه در سختکنید تا ایریم بگکمح

ه شما یرو علیرد و از آنان به عنوان نیز دشمن قرار گیه دستاوکد یانجام دھ ییارھاک
 ند.کاستفاده 

 شجوانان صحابه
ج بودند ھمان دو یاحد سمره ابن جندب و رافع ابن خد ۀغزو یدو نفر از شھدا

ن ھمان دو یا یشتر عمر نداشتند، آریدام آنان پانزده سال بکه ھر کبودند  ینوجوان
 ۀبه آنان اجاز صامبر ی، پیشتکبردن شرط  ۀجیه با اصرار و در نتکبودند  ینوجوان

 ت فرمود!یت در جنگ را عناکشر
ن نوجوانان و یار مانند اکنگونه صحابه مؤمن و فداین اسلام با خون این دیبنابر ا

 حیو تفر یوقتشان را صرف لھو و لعب و بازھا  آن د است،یبدست ما رس ھا آن امثال
رده بودند، و کت یرا درست تربھا  آنشان  ه پدران مؤمن و با احساسکند، بلکرد مین

 ردند.کت درستشان را حاصل یترب ۀثمر
ردند؟ کار کن چه ین دیا یران و جوانان ما برایروز په امکم یسته است بپرسیشا

ست؟ یچشان  پرورانند؟ ھم و غم می در سر یست؟ چه آرمانیجوانان ما چ ۀزیامروز انگ
 ست؟!یبه چشان  ینگرند؟ تعلق و وابستگ می نده چگونهیبه آ

نگونه یه اکد یزیسوء و دوستان بد بپرھ یه از رفقاکد ینک یم! پس سعیدان یھمه م 
د شما را یاز داشته باشینھا  آن ه شما بهکط ین شراین و دشوارتریدوستان در سختر

ش داشته یه پول و نعمت و آساک یاران تا وقتینگونه دوستان و یتنھا خواھند گذاشت، ا
 دشمن شما خواھند بود!!. یو دشوار ید با شما ھستند، اما در ھنگام سختیباش

خود را از صف  یط سخت و حساسیشران در چه یه منافقکد! یملاحظه فرمود
ردند، پس کرا تنھا رھا ھا  آن دند ویشکنار ک شزشانیو صحابه عز صامبر گرامی یپ
از  یطیاب و در ھر شرایه در حضور و غکد ینکدا یپ یو صالح یکد دوستان نیوشکب

شما باشند و ھرگاه لازم  ینفع و مصلحت و خوشنام ینند، و ھمواره در پکت یشما حما
 نند.کنار شما باشند و از شما دفاع کبود مخلصانه در 

 صلاح جامعه
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ش حق طلبان و باطل پرستان ھمواره بوده است و کشمکنبرد حق و باطل و 
ن یزگاران است. بنابر ایفقط از آن پرھ یابد یو رستگار یینھا یروزیخواھد بود، اما پ

 د.یوس نشویمردم مأت یھرگز از اصلاح جامعه و ھدا
ردند، کصبر  یت و زخم زبان و ھر گونه رنج و مشقتیبر آزار و اذ ص یامبر گرامیپ 
ن خدا داخل ید و مردم گروه گروه به دیت عام گردیرد و ھداکه اسلام رشد کنیتا ا

د و یدر دست خداوند است شما به دعوت حق ادامه دھ یارکھر ۀجیان و نتیشدند، پا
د ینکم استفاده کمح ۀپشتوان یکد، و از دعا به عنوان یسلام فرا خوانا یمردم را به سو
 است.ھا  آن دگار و پروردگاریبدست آفر ھا انسانت یه ھداکد یو مطمئن باش

سربلند باد «ن را به عھده داشت و شعارش کیمشر یاحد رھبر ۀان در غزویابوسف 

ش را یھا ه تمام بتکگفت و نه تنھا ھبل  یم »لا إله إلا االله«ه کبود، اما در فتح م »ھبل!!
 فرو گذاشت.

 یدر احد بود، اما روز صامبر یز پیار عزیبس یقاتل حمزه قھرمان عمو یوحش 
از  یکیشت، و کنبوت را  یذاب مدعکمه یمسل مسلمان شد ین وحشیه ھمکآمد 

 را از سر راه امت برداشت.ھا  ن فتنهیبزرگتر
بر حذر باشد و از خداوند  یاز دگرگون دیھمواره باد مغرور شود و یمسلمان ھرگز نبا 

ار یه قلب ھمه بندگان در اختکرا ین حق ثابت قدم بدارد، زیه او را بر دکبخواھد 
 چرخاند پس از خداوند ثبات و استقامت یه بخواھد مکخداوند است و ھرگونه 

 د.یبخواھ

 :واجب بودن توبه
اگر  یو حت کند می کگناھان او را پا ۀه در گناه غرق شود توبه، ھمکبنده ھر چند 
 باز ھم قابل بخشش است. رده باشد،کن را پر یتمام آسمان و زم

از  ین بود و تعدادکیر مشرکاسپ سواران لش ۀد سپه سالار و فرماندیخالد بن ول
خداوند  یرا به شھادت رساند، اما وقت صصحابه رسول الله ترین ن و فاضلیبھتر

عت، خدمت یب یرد براکرش اسلام آماده یپذ یرا گشود و قلبش را برا اش نهیس
 رد:کآمد، و عرض  صامبریپ

 د فرمود:یه گناھانم را ببخشکن است یرسول خدا! شرط من ا یا 
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، و ھجرت گناھان کند میه اسلام گناھان گذشته را نابود ک یخالد! مگر ندانست یا«

مَا عَلِمْتَ «. »کند می گذشته را نابود
َ
نَّ الهِْجْرَةَ َ�هْدِمُ مَا  أ

َ
نَّ الإسِْلاَمَ َ�هْدِمُ مَا كَانَ َ�بلَْهُ وَأ

َ
أ

 . »كَانَ َ�بلْهََا
نان به کد و توبه ید و از ھمه گناھان باز گردیپس خود را از لجنزار گناه نجات دھ 
از  برد، و واقعا می نیگناھان را از بھا  یکیه نکد ید! و بدانیآور یپروردگارتان رو یسو

اء و نشر و یاح یه براکد ینکه به آن افتخار کد بلینکن غفلت نین دیچنگ زدن به ا
 خته شده است. یر ھا خوندفاع از آن 

 :شاوندانیصبر در برابر خو
ش قرار یشاوندانش مورد ابتلاء و آزمایاقارب و خو ۀلیبوس یانسان مؤمن گاھ

ن یپردازند، پس در ا می مخالفتز و یبه ست اش دهین و عقیه با خودش و با دکرد، یگیم
 د.یریار بگکصورت حتما از صبر و تحمل 

ردند، و به قصد کاشانه و مال و فرزندشان را رھا کخانه و  صامبر یشاوندان پیخو 
ه پسر کان و بلیکه آنان نزدکنینه آمدند، و با وجود ایبه مد صشتن آنحضرت ک

شان  ارانیر حق حضرت و ه آنان دک ھایی تیبودند جنا صرسول الله ھای  عمو
ن یگانه چنیفار بکثر کشھداء ا یدن اعضایردن و برکژه در مثله یب شدند بوکمرت
 ردند!!کن یتیجنا
اران ھم در گذشت و آنان کت ین جنایه، از اکدر فتح م صامبر بزرگوار ین پیاما ا 

ْ�تمُْ الطُّ «ده و فرمودند: یرا بخش
َ
 !»دیآزاد ه شماکد یبرو« »لقََاءاِذْهَبوُْا فأَ

را الگو  صامبر یو بخشش و گذشت، پ یدر صبر و برد بار یپس شما امت اسلام 
د و از ھر آنچه ینکبر قرار  یشاوندان رابطه و صله رحمید و با خوینکو رھبر انتخاب 

 د!ینک یشود چشم پوش یآنان م یباعث آزار و رنجش شما از سو
ھا ھدر  تلاش یو پراگندگ ه در اختلافکد ینک یشه متحد زندگید ھمینک یسع 

شود، ھمواره از  یم مکامت مح یصاف و بازو ھا دلرود، و در وحدت و اتفاق  یم
 گردد. یست مکباعث شھا  این هکد ینک یدور یو اختلاف در رأ یپراگندگ

ه کد ینکنزاع و اختلاف ن« .]۴۶[الأنفال:  ﴾وََ� َ�نَازعَُوا َ�تَفْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِ�حُُ�مْ ﴿
 . »رود می تان ھدر یروید و نیشو می سست
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ھا از  یو نا فرمانھا  ه چه بسا گناهکد یمن نباشیا یو خوشحال یھر گز از شاد
زد، در یآم یغم در ھم م یبا تلخ یخوشحال ینیرید، و چه بسا شیآ ید میپدھا  یخوشحال
را ردن آن سنگر ک جمع یراندازان برایم صحابه خوشحال شدند و تیدن غنایاحد با د

ماند، پس  ینم یحالت باق یکشه به یا ھمیست روبرو شدند، دنکه با شکردند، ک یخال
مھربان را  یشه خدایش ھمیھا و نعمتھا  ید، و بر خوشینکآن صبر  یھا یبر سخت

 د.یر باشکشا

 ‡امبرانیگاه پیجا
مخلوق و بنده خدا ھستند و ھمه حالات  ھا انسانر یز مانند ساین ‡امبرانیپ
د از ینبا ھا آن رسد، یز مینھا  آن شدند به یبا آن روبرو م ھا انسانر یه ساک یو غم یشاد

 استه شود.کشان  و منزلتشان  بالاتر برده شوند و نه از یت و بندگیمقام عبود
رده بودند، کده و لباس جنگ به تن یروز احد دو زره پوش صمان  یامبر گرامیپ 

ند و کرد میشان دفاع یل به شدت از ایائکیل و میدند، و جبرینارشان جنگکصحابه در 
شان  کشد! و دندان مبار یشان زخمکن وجود چھره مباریدند! با ایجنگ یش میشاپیپ

 د شد!یشھ
نفع و ضرر  که مالکار خداست و فقط ذات متعال اوست یارھا در اختک ۀپس ھم 

شدند و  ینم یبودند، زخم می خودشان یبرا ینفع و ضرر کمال صامبر یاست، اگر پ
ذات متعال  یشد، پس عبادت و پرستش را فقط برا نمی یشان جارکخون از بدن مبار

د تا ینکار یاخت ید و در برابر ذات جبار و قھار او تواضع و عاجزینکپروردگار مخصوص 
 ذات منان و مھربانش شما را به منزل مقصودتان برساند.

 :وه احدک
و  کاطراف آن خا ۀدارد، لذا از منطق یتیوه احد خاصکنند یکھا گمان م یبعض

اران یش از ھفتاد نفر از یم بیح دادیه توضکدارند، ھمچنان یبر م کسنگ به نسبت تبر
شدند  یدند و خود حضرت رسول زخمیاحد به شھادت رس ۀدر دامن صرسول الله 
، پس کرد می یرین حوادث جلوگید از ایداشت بایم یرامت و زورکت و کاگر احد بر

ه کد یپناه ببر یفقط به او تعال یبتیل و مصکد و در ھر مشیخود را به خدا بسپار ھرگاه
 شا فقط اوست.کل کمش
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 ینیه از لحاظ دک یسانکه انسان به ک کند میتقاضا  یو اسلام یاخلاق انسان
ند، کش یر و ستایحق آنان را بشناسد و از آنان تقد اند هردک یارکخدمت و فدا 

ار که نسبت صحابه رسول فداکن است یبنده مؤمن ا یکن صفات ین از بھتریھمچن
آنان را  یارکو فدا یو قربان یت جانبازیوفادار باشد، و ارزش و اھم صرسول الله 

ه رسول کفراموش شود ھمچنانھا  د از خاطرهیچگاه نبایبداند، خون شھداء احد ھ
ن سال یآخرردند، در کاحد را فراموش ن یتا ھنگام وفاتشان شھدا ص یگرام
احد نماز جنازه  یوستند، پس از ھشت سال بر شھدایه به رحمت حق پکشان  یزندگ

 :فرماید میند، خداوند متعال کرد می یا با آنان خدا حافظیخواندند گو

ُ َ��تََْ�َ مِنهُْمْ وَلَِ�نْ ِ�بَلُْوَ َ�عْضَُ�مْ ببَِعْضٍ ﴿ ِينَ قتُلُِ  ذَلكَِ وَلوَْ �شََاءُ ا�َّ وا ِ� وَا�َّ
ْ�مَالهَُمْ 

َ
ِ فلََنْ يضُِلَّ أ وَُ�دْخِلهُُمُ اْ�َنَّةَ عَرََّ�هَا  ٥سَيَهْدِيهِمْ وَُ�صْلحُِ باَلهَُمْ  ٤سَبيِلِ ا�َّ

 .]٦-٤[محمد:  ﴾٦لهَُمْ 
گرفت. اما (خدا یخواست خودش از آنان انتقام مین است، و اگر خدا میبرنامه ا«

ه در راه خدا ک یسانکد، یازمایگر بید یاز شما را با بعض یخواسته است) بعض
 یگذارد بزود نمی مزد یرد و بیگ یده نمیشان را نادیارھاکشدند، خداوند ھر گز  شته ک

، و آنان را به نماید می یرا خوب و عالشان  و حال و وضع کند میخداوند آنان را رھنمود 
 . »رده استک یشان معرفیه آنرا بدکرد کداخل خواھد  یبھشت

د و به آنان با چشم ینکر کر و تشین تقدین دیشتازان و نخبگان ایبزرگان و پپس از 
د، از دوستان بد و ناباب ینکن و مقدسات آن حفاظت ید و از دیاجلال و احترام بنگر

ت ید و حقوقشان را رعایرا بشناس صجان نثار رسول الله  ۀت صحابید، شخصیزیبپرھ
 د.ینکن دفاع آنا یرده و از مقام شامخ و منزلت والاک

ه اصحاب ک یرا به اندازه ا یه شخصکدم یس را ندکچ ی: ھگوید میان یابوسف
 شان را دوست داشتند دوست داشته باشد.یا صمحمد

 لات:کمش
و  یلات و سختکاز مش ید پایآ یبدست نم یآن به سادگ یھا نعمتبھشت و 

و  یراه طولان د،یتوان رس نمی ه جز با عبور از آن به بھشتکب شده ینص ھا مصیبت
ست و کند امتحان شکعبور ھا  این ۀد از ھمیه مؤمن باک یدشوار، و پر از موانع و خستگ

موجب عزت و  یو فروتن ین خواریھمراه است اما ا یو فروتن یبا خوار یروزیپ
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ببخشد  یرا عزت و سر بلند یبخواھد بنده ا ھرگاهشود، و خداوند سبحان  می یروزیپ
 ۀبه انداز یعزت و سر بلند یاو به سو یشرفت و ترقیو آنگاه پند کش یاولا او را م

او به  یم و خوشنودیتسل ۀاو در برابر پروردگار (و به انداز یستگکو ش یتواضع و فروتن
بندگان خودش در بھشت قصرھا و  یقضا و قدر امتحان خداوند) است، خداوند برا

مت آن مجموعه یبدست آورند، قتوانند آنرا  یه با عمل نمکرده است کا یمھ یھا نعمت
شات یآزما ۀورکدر  ھا مصیبتلات و کاز امتحانات سخت و دشوار و تحمل مش یا

ه او را به ک کند میش فراھم یرا برا یم و منان و مھربان اسبابکیاست لذا خداوند حیدن
و  یو تحمل سخت ین امتحانات الھین اسباب ھمیبرساند و ا ھا نعمتو ھا  آن قصر
نگونه امتحانات یا یده و نشر اسلام) است، آرین و عقیلات (در راه دکو مش ھا مصیبت

ند و که یو تصف کگران پنھان است را پایه از دکه باطن انسان کنین جھت است تا ایبد
شما مقدر فرموده  یار گرداند، پس به آنچه خداوند براکق پنھان را ظاھر و آشیحقا
 یاز علما یکید، یم باشیسره تسلیکا و قدرش و خوشنود و در برابر اوامر و قض یراض

 :فرماید میسلف 
دان محشر وارد یر به مینبود ما در آخرت مفلس و فقھا  یلات و سختکاگر مش

ت کشه در گردش و حریماند، ھم نمی یحالت باق یکشه به یا ھمیدن یم، زندگیشد یم
ھا  این ھمه یو نادار یی، دارایو تندرست یماریعزت و ذلت، ب یروزیست و پکاست، ش
مت ید بگذرد، پس فرصت را غنیر خداوند و سر نوشت انسان است و بر ھمه بایجزو تقد

د و ینکد و توشه جمع ینکره یآخرت خود ذخ ید برایه دارکھای  د، و از نعمتیبشمار
 رده است.کش را خراب یاین و دنیند دیا را برگزیدن یھا ا و لذتیس دنکه ھر کد یبدان

 احد: یشھداارت یز

ند، و بر کرد میارت یآنان را ز صامبر یاحد مشروع است، پ یارت شھدایز -۱
ارت یبه ز ھرگاهه کآموختند، ینمودند، و به صحابه شاگردانشان م یشان دعا میا

لاَمُ «ند: ین بگویبروند چنھا  قبر هْلَ  عَليَُْ�مْ  السَّ
َ
ياَرِ  أ  المُْؤْمِنِ�َ  مِنْ  الدِّ

ُ  شَاءَ  إنْ  وَ�ِنَّا وَالمُْسْلِمَِ�، لُ  لاحَِقُونَ، بُِ�مْ  ا�َّ
َ
سْأ

َ
َ  أ عَاِ�يةََ  وَلَُ�مْ  لَنَا ا�َّ

ْ
سلام « »ال

مؤمنان و مسلمانان! ما ھم اگر خدا بخواھد به شما  ی! ایاھل آباد یبر شما ا
ر یو انجام خ یشما از خداوند سلامت یخود و برا یوست، برایم پیخواھ

 ).۹۷۵/ ۱۰۴ث شماره یحد ۳۸/ ۷اب الجنائز تکح مسلم ی. (صح»خواھم یم
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 مخصوص وجود ندارد. یچگونه دعایر شھداء ھیسا یاحد و نه برا یشھدا ینه برا

 :درستنا یارھاکاشتباھات و 
ن یم، بنابر اینکشان دعا یه بر اکن است یاحد فقط بخاطر ا یارت شھدایمقصود از ز

را یست زیز نیچ عنوان جایخواستن از آنان به ھ کمکدن و یطلب کمکبه  یعنیاستغاثه 
 ۀطیه متعلق به خدا و در حک یارکشود و  می فقط از خدا خواسته کیمکھر گونه 

ه کبر است، چنانکا کر او خواستن (نعوذبالله) شریقدرت ذات متعال الله است آنرا از غ
 :فرماید میخداوند متعال 

ِ مَا ﴿ فإَنِْ َ�عَلتَْ فإَنَِّكَ إذًِا مِنَ  َ� َ�نفَْعُكَ وََ� يَُ�ُّكَ وََ� تدَْعُ مِنْ دُونِ ا�َّ
المِِ�َ   .]١٠٦ونس: ی[ ﴾١٠٦الظَّ

 یه به تو نه سودکاد مخوان ین و به فرکرا پرستش م یزیو چ یسکخدا  یو بجا«
 .»شد یان خواھکاران و مشرکاز ستم ینکن ی، اگر چنیانیرساند و نه ز می

ستد و یرو بطرف قبر با یسکه کن صورت یمردگان، به اردن در حضور کدعا  -۲
دام از صحابه و کچ یه ھکار نادرست است کد یند و دعا نماکدستانش را بلند 

 یکن عمل ین چنیبنابرا اند هردکن یارکن ین چنیبزرگوار د یت و علمایاھل ب
ن است، و ھر بدعت طبق یبدعت در د یدا و به اصطلاح شرعید و نو پیار جدک

ن اسلام یه در دک یارکھر  یعنیاست و ھر بدعت  یگمراھ صامبر یپ ۀفرمود
است  یامت اسلام ینداشته باشد مردود و سبب انحراف و گمراھ یسند شرع

 رد.ک کد آنرا تریه باک
ز از یم بر ارواح شھداء نیرکگر قرآن ید یھا هسور یا بعضیفاتحه  ۀخواندن سور -۳

 ن سند ندارد.یه در دکداست یبدعت و نو پ یارھاک
به  یعنیده یمشروع گردھا  آن ارتیمنوره ز ۀنیه در مدک ییھا مساجد و جاه -۴

 برود عبارت اند از:ھا  آن ارتیبه ز تواند میت ثواب انسان ین
 یھا احد. مساجد و جاه یع، و شھدایبق ، مسجد قباء، قبرستانیف نبویمسجد شر 

ندارد  یلتیچگونه ثواب و فضیھھا  آن ارتینه وجود دارد زیه در مدک یگرید یخیتار
 ھا رفت. د به آن جاهیارت و ثواب نبایت زین به نیبنابرا

 سلم.ه وآله وصحب علىسيدنا محمد و علىاالله  صلىو



 
 
 

 

 آزمون الهی

ه تقوی نعمت کرا ید، زینکشه یپد و تقوی یبترسد، از خدا یه باکنانچبندگان خدا! آن
 ند.ک و عذاب را دفع میدھد  ش مییرا افزا

و مدت عمرشان را، و  ھا انساننوشت سربرادران وخواھران مسلمان! خداوند 
خلقت مقدر  زگذاشت را در آغاد نبجای خواھه کآثاری وه انجام خواھند داد کی یارھاک
زندگی را  رده است، آنگاه مرگ وکم یرزقشان را تقس ن مال ویھمچن ن فرموده ویمع و

باور  بنابراینند، ک سی بھتر عمل میکه چه کد یازمایه آنان را بکنیده است تا ایآفر
ونی در کس ت وکچ حریعنی ھیمان است، یان اکنی از ارکقدر الھی ر داشتن به قضاء و

ن یخدا، و تمام ذرات اواست و ارادۀ خبه گر مافتد  از جھان اتفاق نمیای  چ گوشهیھ
 دھند. می اتیادامه ح د آمده ویپدمت او کھستی با قدرت و ح

 ھا نابسامانیو ھا  مملو از مشقت وھا،  ھا و دشواری ا سرشار از سختییدنگی زند
ر در یز ناگزین حوادث مختلف شات ویر است آزمایگرمی ناگز ه سردی وکچناناست، ھم

ءٍ مِنَ اْ�َوفِْ ﴿ :فرماید میوند داشود، لذا خ می زندگی انسان داخل وََ�بَلُْوَنَُّ�مْ �َِ�ْ
�ْفُسِ وَا�َّمَرَاتِ 

َ
مْوَالِ وَاْ�

َ
ابرِِ�نَ  وَاْ�ُوعِ وََ�قْصٍ مِنَ اْ� ِ الصَّ ھر « .]۱۵۵[البقرة:  ﴾١٥٥وَ�َّ�ِ

ش یآزماھا  وهیم جان و مبود در مال وک گرسنگی وی از ترس و کنه ما شمارا با اندیآ
 لات وکگونه مشنیدر واقع ا .»را نندگانکژده بده صبر ) مامبر!یپم و تو (ای ینک می

: ندک ن جدا مییان دروغین را از مدعیمؤمنان راسته کای است  لهیوس ھا مصیبت

نْ َ�قُولوُا آمَنَّا وهَُمْ َ� ُ�فْتَنُونَ ﴿
َ
ُ�وا أ نْ ُ�ْ�َ

َ
حَسِبَ ا�َّاسُ أ

َ
گمان ا یآ« .]۲بوت: ک[العن ﴾٢أ
ش قرار یشوند و مورد ابتلاء و آزمامان گذاشته یه به صرف ادعای اکمردم  اند هردک
شات یاختن، و آزماگدرفتن و  ورهکگر باشود م نمی کپاگز و نفس انسان ھر .»رندیگن

سی ک« د:یفرما می /ند، علامه ابن جوزیک می الھی در واقع مردان را از نامردان جدا
ش قرار یچگاه مورد آزمایھمواره بر قرار بماند و ھتش یه سلامت و عافکه آرزو دارد ک

 دد درینه اسلام را شناخته است ھر نفسی با ده ویلف بودن را فھمکرد نه معنای مینگ
تحمل  وھا  گی بنا شده است بر مشقتا مسلمان، و زندیافر باشد کند، یببرنج و 

ند، انسان کحاصل  نجاتش یآزما وه از درد کسی آرزو داشته باشد کھا، مبادا  دشواری
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ه ک ÷، آدام»گاھی ابتلاء ند گاھی نعمت وک ت میکب حرینش فراز و شه دریھم
ه از بھشت اخراج شد، کد یردند زمانی ھم فرا رسکش سجده یگان براروزی فرشت
 سختی و رش دیآرزوھا وھا  ه انسان بر خلاف خواستهکن است یش ایمعنای آزما

ی یک متر وکی یکد بچشد یس باک را ھمهگردد، پس تلخی زندگی  می مشقت واقع
ه کگردد نه آن که پاکرد برای آنست یگ ش قرار مییابتلاء آزما ومورد شتر، مؤمن اگر یب

گام سختی از ده و در ھنیگردغرور  ش گرفتار فتنه ویھنگام آسا اما انسان ند،یعذاب بب

يّئَِاتِ لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ وََ�لَوْناَهُمْ باِْ�َسَنَاتِ ﴿: دھد بی صبری نشان میخود   ﴾١٦٨وَالسَّ
گاھی  .»گردندد باز یم تا شایردکش یآزماھا  و بدیھا  ییکبن ار و آنان« .]۱۶۸[الأعراف: 

 قت به نفعش تمام شود ویناپسندی گردد اما در حق ن است انسان ظاھراً دچار امرکمم
ش رنج یقت برایاما در حقرو برو شود ای  دهیت پسندیفکین است ظاھراً با کگاھی مم
ه کی یاز جا نی ویبب داری شر رید خیه امکد از جای یجا معلوم شاکپس از  ،آور باشد

نْ تَْ�رَهُوا ﴿ د:یفرما بت گردد خداوند متعال مییصیر نیم ضرر داری خیب
َ
وعَََ� أ

نْ ُ�بُِّوا شَيئْاً وَهُوَ َ�ٌّ  شَيئًْا وهَُوَ خَْ�ٌ لَُ�مْ 
َ
�تُْمْ َ�  لَُ�مْ وعَََ� أ

َ
ُ َ�عْلَمُ وَ� وَا�َّ

ه آن برای شما کد در حالی یزی را نا پسند پندارید چیشا و« .]۲۱۶[البقرة:  ﴾٢١٦َ�عْلَمُونَ 
 خداوند ه آن برای شما بد باشد وکد در حالی یزی را دوست بدارید چیشا ر است ویخ

 .»دیدان نمی شما داند و می
ه کنین، تا اکد برای تحمل آن آماده یایش بیپل که مشکپس خودت را قبل از آن

 ه ھر ابتلاء وکن کلی برخوردی بی صبری نکھرگاه با مش ت آسان گردد، ویتحملش برا
دھانت  ازای  لمهکنا راحتی  شی در نزد خدا ساعت مشخصی دارد، مبادا با خشم ویآزما

شد مؤمن ک ت میکلمه انسان را به ھلاک یکمان شوی، چه بسا یه پشکنی کرون یب
ر جھت یقلبش تغ ماند و بت ثابت مییمص شه در ھنگام سختی ویبا اراده ھم امل وک

لات که مشکنیاد آور تا ایشود، پاداش خداوند را ب ت باز نمییاکزبانش به ش دھد، و نمی
ت بگذرد، عقلمندان ھمواره در یاکبدون ش ش با آسانی ویآزما ند وکنی نیبر تو سنگ
ه علاوه بر تلخی کنیرند تا ایگ ار میکتحمل  از صبر وھا  سختی لات وکھنگام مش

غم تو باخبر  ه دشمن اگر از رنج وکشد، چونکز بردوش نیحوادث خوشحالی دشمن را ن
بت از صفات مردان یمص رنج و شود حتماً خوشحال خواھد شد، پنھان داشتن درد و

ش ین آزمایه اکه به صبر عادت بد ش خودت رایعاقل است، پس درھنگام آزما و کریز
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سانی کش نخواھد بود، ین صبر چند روزی بیاج به ایاحت بزودی بر طرف خواھد شد و
ھا  این بر خلاف نند وک می کرا ھلا بت صبر ندارند در واقع خودیمص ه در وقت رنج وک

جْرَهُمْ ﴿: نندک سب میکمی ینندگان پاداش عظکصبر 
َ
وا أ ِينَ صََ�ُ حْسَنِ وََ�جَْزَِ�نَّ ا�َّ

َ
بأِ

نندگان را پاداشی بھتر از کما صبر  براستی که و« .]۹۶[النحل:  ﴾٩٦مَا َ�نوُا َ�عْمَلوُنَ 
عنی یمضاعف است، شان  پاداش صابران اجر و »م دادیردند خواھک ه عمل میکآنچه 

ه پاداش کشوند بل در مقابل ھر عمل دو باره پاداش داده می اند هه داشتکبخاطر صبری 
رستگاری به صبر آنان  روزی ویپ خداوند ھمراه با آنان است و حساب است و آنان بی

 بستگی دارد.
ه کش گذاشته است! بدان یآزما ه خداوند ترا در معرض امتحان وکسی کپس ای 

شوی، خداوند  کپا ابی ویقل یری صیه پند بگکش بخاطر آن است یآزما ن ابتلاء ویا
دھد، پس مبادا  نعمت می د ویآزما گاھی مید، یآزما می دھد و م گاھی نعمت میکیح

ن یه خداوند رساندن آنرا به تو تضمکبرای رزق غم بخوری  فرصت را از دست بدھی و

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ِ� ﴿: ست روزی ھمچنان خواھد آمدیه عمری باقیکرده است، تا زمانک
ِ رزُِْ�هَا رضِْ إِ�َّ َ�َ ا�َّ

َ
ه روزی کنیست مگر این نیدر زمای  هچ جنبندیھ« .]۶[هود:  ﴾اْ�

ه راھی را بر تو بندد حتما رحمتش کند کتقاضا  متشکاگر ح »آن بر خداوند است
دتر باشد، امتحان یه برای تو مفکند کت بازیگری برویه راه دکرد کتقاضا خواھد 

حضرت سعد  ند،ک اد مییرا زشان  پاداش برد و می ان را بالایکه مرتبه نکش است یوآزما
ش خواھند یشتر آزمایسانی بکای رسول خدا! چه  :د: گفتمیفرما می سی وقاصبابن ا

سی به کب درجاتشان، ھریه به ترتیاران، سپس بقکو یکامبران، سپس نیپ« :شد فرمود
اگر  وتر دیشش شدیم باشد آزماکنش محیشود اگر د ش مییاش آزما ندارییاندازه د

ش قرار یمؤمنان ھمواره مورد آزما متر خواھد بود،کشش ینش سست باشد آزماید
ت از بخاری یروا( »گناه ھم ندارد یکرود اما  ن راه مییه برروی زمیکرند تا جائیگ می

 .)است
خسته شد  ÷پر مشقتی است، آدم ش راه دشوار ویآزما مسلماً راه ابتلاء و

م ماھی کبه ش ÷ونسیارد رفت، کر یز ÷لیبه آتش انداخته شد اسماع ÷میابراھ
الا کدر بازار ÷وسفیرد، کلات را تحمل کن مشیطاقت فرساتر ÷وبیرفت، افرو 

به او تھمت زده شد  در چاه انداخته شد، و د، ویی بفروش رسکمت اندیبا ق راج شد وخ
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 لات وکاقسام مش با انواع و صامبرمان حضرت محمدیپ بی گناه به زندان افتاد، و و
 پنچه نرم فرمود. دست وھا  سختی
چ یا برای ھیدن نی،ک ت میکش حریآزما مسلمان! در ھمان خط امتحان وز ای یتو ن

 د.یابیش فراوان بیآسا ه در آن نعمت وکس بی درد سر نخواھد بود ھر چند ک

او  دربارهه خداوند کسی ک« »نْ يرُدِِ االلهُ بِهِ خَْ�اً يصُِبْ مِنهُْ مَ «ند: یفرما می صامبر یپ
 ی از علماءیک ).ت از بخاری استیروا( »ندک ر داشته باشد آزماشش مییاراده خ

 لات وکشه دچار مشیده ھمیه خداوند او را برای بھشت آفرکسی ک«فرمود:  می
ن باشد علاوه از آن ھر یه در دکبت واقعی آن است یمص .»ھا خواھد شد سختی

 کش را پانھا هند وگناک ه درجات مؤمن را بلند میکسلامت است،  ت ویبتی عافیمص
بت زده یمص بت است، ویند مصکن یکه انسان را به خدا نزدکھر نعمتی ند، ک می
ا از دست یه از ثواب محروم بماند، پس برای آنچه از متاع دنکسی است کقی یحق

دن یشیاند ا زود گذر، سخن گفتن از آن غم آور، ویدادی نارحت نباش، حوادث دن
 خورد عذاب ه برای آن غم میکای  ا به اندازهیسی در دنکآن ملال آور است، ھر  درباره

خورد برابرند، درد ھای  ه غم میکسی کند با ک ه در آن خوشحالی میکسی کند، یب می
د: یفرما می سھای اوست، حضرت أبوالدرداء امد خوشییش پیھا غم ھا، و لذت ۀدییآن زا

نافرمانی خداوند جز در  ت ویه معصکافی است کنقدر یا ھمیبرای بی ارزش بودن دن«
ا لازم یدن کبرای حصول آنچه در نزد خداوند است تر رد، ویگ ا انجام نمییدن نیا

 .»است
 پس ای بنده خدا!

ای جبران  ه از دست دادهکدتر باشد، آنچه را یت مفیه براکزی مشغول شویبه چ 
بر دروازه رب الأرباب عاجزانه  را اصلاح نما، و خطاھا ن وکرا بر طرف ھا  مبودکن، ک

بت زود گذر است تا آسان بگذرد، اگر شدت یه مصکن کن یخود تلق ن، بهکالتماس 
ردی، از آنچه در دست ک ش را نمییساعت آسا یکمشقت نبود ھرگز آرزوی  رنج و

ه رسوا کد گردی ین آنان باشی، مبادا نا امیتر ن تا غنیکدل بر مردم است چشم بردار و
اد آور، غم را باخوشنودی، یبش یی پروردگار را بر خوھا نعمتل یخواھی شد، ھمواره س

ه طولانی کن، شب عذاب ھرچند کش دفع یقدر از خو به حتمی بودن قضاء و باور و
ش است، یآسا اندوه آغاز سھولت و ان غم ویپا د، وید خواھد دمیشود سر انجام صبح ام

چ یھ گری در پی دارد، وید ۀیه، قضیماند، ھر قض نمی حال باقی یکشه به یروزگار ھم
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لات انباشته شود که مشکه بزودی آسان خواھد شد، ھرچند کنیست مگر این لیکمش
و آسانی غالب نخواھد شد، نزد خدا تضرع  نبودسختی  یکچگاه یوس نشود، ھیھرگز مأ

 یکه مؤمنی به خدا نزدکست ین نکت آسان گردد، ممیلی براکن تا ھر مشکعاجزی  و
ه کھنگامی  ÷عقوبیش باز خواھد شد، یه در بروکنیجام صبر را بنوشد مگر ا باشد و

ه فرزند کوس نشد، حتی وقتی ید، ھرگز مأیشکھا طلول  مدت رد، وکفرزندش را گم 
د وار بود، یتا امیکد، ھمچنان به پروردگار یدش قطع نگردیگرش از او گرفته شد امید

ُ ﴿ جا به او برگرداند،یکفرزندش را  ھردوه خداوند کرد که آرزو کبل تيَِِ�  عََ� ا�َّ
ْ
نْ يأَ

َ
أ

فقط  .»آورد باز من شیپ را آنان ھمه خداوند است دیام« .]۸۳وسف: ی[ ﴾بهِِمْ َ�يِعًا
لی را فقط کمش رنج و ھر درد و ش است ویستا ق ھر گونه ثنا ویمان لا یتایکپرودگار 
ت یھمه درھا برو ند وگه افیحوادث روزگار بر تو سا ھرگاهت برد، پس یاکد شیبه او با

چ دری مراجعه یألم جز بارگاه او تعالی به ھ ن درد وکیتس ل وکبسته شد برای رفع مش
ت ید رویی بر ھمه جا خمه گسترانیکه تارکد نبند، شب ھنگام یسی امکچ یبه ھ ن وکن

 م ویرکاز خدای  ن وکعاجزی بسوی آسمان بلند  دست تضرع و به خدا بر گردان و
ه اگر کمطمئن باش  ارت را آسان گرداند وک وند کلت را رفع که مشکمھربان بخواه 

ی به او متوجه گردد دعا ردد یسویک دل با م گردد وکشا محکل کنت به ذات مشیقی

وءَ ﴿: نخواھد شد نْ ُ�ِيبُ المُْضْطَرَّ إذَِا دََ�هُ وَ�َْ�شِفُ السُّ مَّ
َ
ا آن یآ« .]۶۲[النمل:  ﴾أ

غم آنان را بر طرف  رنج و ند وک گان مضطر را اجابت می چارهیه دعای بکست کی
عاجز بسوی او پناه ببر تا  قلب خاشع و با ن وکل کتوانا تو بر خدای قادر و .»سازد می

از مخلوقات  ھرگاه«د: یفرما می /اضیل بن عیند، فضکت باز یدرھای رحمتش را برو
ه خواسته باشی به تو کت ھر آنچه یمولا زی از آنان نخواستی، إله ویچ د شدی وینا ام
 ل بر خداوند درکل را با تویسماعافرزندش  و هھمسرش ھاجر ÷میدھد، ابراھ می

ن فرزند روزی به ینه آبی، ھم اھی بود وینه گ )زرعیلم (ه در آن وادی کرد کجای رھا 
ه کھنگامی  ÷ونسیفرمود،  ات امر میکز الش را به نماز ویع ه اھل وکد یامبری رسیپ

حتی لباس  ه تنھا بود وکنیآن صحرای سوزان با ارون انداخته شد در یم ماھی بکاز ش
رسد،  پارد به مقصود مییه خودش را به خدا بسکسی کن نرفت، پس یھم نداشت از ب

نتَْ سُبحَْانكََ إِّ�ِ كُنتُْ منَِ ﴿: ثرت بخوانکونس را به یلذا دعای حضرت 
َ
َ� إَِ�َ إِ�َّ �
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المِِ�َ   براستی کها، یھستی خدا کست پایز تو نچ معبودی جیھ« .]۸۷اء: ی[الأنب ﴾٨٧الظَّ
 .»اران بودمکمن از ستم

ن دعا را بخواند مگر یا لی داشته باشد وکه مشکست یس نکچ یند: ھیفرما علماء می
ه ھر کردم کد: تجربه یفرما می /میند، علامه ابن قک لش را حل میکه خداوند مشکنیا

ِ�َ ﴿ بيِّ رَ ( د:یس ھفت مرتبه بگوک ّ�ِ مَسَّ
َ
اِ�ِ�َ � رحَْمُ الرَّ

َ
نتَْ أ

َ
ُّ وَ�  .]۸۳اء: ی[الأنب ﴾٨٣ال�ُّ

خداوند  .»تری تو از ھمه مھربانان، مھربان ده است ویبت رسیپروردگارا! به من مص«
ارت کن، وکدت را به او وابسته یام ند، پس خودت را بخدا بسپار، وک لش را حل میکمش

لت را آسان که مشکاز او بخواه  است، وار مھربان یه بسکن کرا به پروردگاری واگذار 
رده کن، اوقات اجابت دعا را جستجو کوابستگی را از مخلوق قطع  د ویند، ھرگونه امک
ر کش را طولانی فیره، مبادا مدت آزمایغ ن ھمچون حالت سجده، آخر شب وکدعا  و
آمده، ش یت پیش حساب شده برایه آزماکرا یار خسته شوی، زیردن بسکاز دعا  نی وک
ه کوس نگردی، ھر چند یاز رحمت خدا مأ دعا نمای، و نی وکه صبر کلفی کتو م و

است، از باز  یکل نزدکش مشیه بھر حال ساعت گشاکشد، چونکش طول بیآزما ابتلاء و
ن یقیمھربان است،  ار مشفق ویه او بسکند کت باز یه در را بروکننده درھا بخواه ک

سی کچ یند جز خود او ھکند ترا بدان گرفتاره خداوکلی کمش ه ھرکداشته باش 
ند بر انجام دادن آن قادر که اراده کاری کرا او ھریند زکنخواھد توانست آن را رفع 

توانا فرزندی از  ده بود، خداوند قادر ویری رسیار به پیه عمرش بسک ÷ایرکزاست 
ه ک ÷مید، ابراھیبخشامبران را به او ین پیه از بھترک، بلھا انسان ترین فاضل ن ویبھتر

ر شده یلّی پکز بیشوھرش ن ،هکگفت  می رد وک ت مییاکناتوانی ش ری ویھمسرش از پ
 بود خداوند به آنان مژده فرزند داد.

ه گناھان موجب کن کاستغفار  م است توبه وکات  ه روزیکردی کھرگاه احساس 
ن کت اجابت نشد مجداداً در زندگی خودت جستجو یگردند، اگر دعا حرمان عقوبت می

 ه سخاوتمندتر وکباز به دعا روی آور،  و نکح یات صادقانه نبوده، آنرا تصح د توبهیشا
ه کن ک کمکمستمندان  افت، به فقراء وینده نخواھی یدست بازتر از پروردگار بخشا

ار یروردگار را بسش پیلت حل شد ستاکند، ھرگاه مشک بلاء را دفع می بت ویصدقه، مص
ن کرا عقوبت ممیشات است، زین آزمایه مغرور بودن به سلامتی از بزرگترکبدان  ن وک

ار را در نظر داشته کعواقب  نده ویه آکسی است کر افتد، عاقل یاست مدتی به تأخ
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اراده او  ر ویباتدب ده ویائنات را او آفرکه ھمه کنیبه ا قدر الھی و باشد، ھمواره به قضاء و
در برابر اوامرش  ن وکامتحانش صبر و مکدر مقابل ح اشته باش ودن یقیچرخد  می
 م باش.یتسل

ُ َ�اَ هُوَ مَوَْ�ناَ﴿ يمِ جِ الرَّ  يطانِ الشَّ  نَ مَ  االلهِ بَ  وذُ عُ أَ  وََ�َ  قلُْ لنَْ يصُِيبنََا إِ�َّ مَا كَتبََ ا�َّ
ِ المُْؤْمِنُونَ 

ِ فلَيَْتَوَ�َّ رسد  بتی نمییھرگز به ما مص !)امبریای پ(بگو «. ]۵۱[التوبة:  ﴾٥١ا�َّ
ل کد تویبر خدا با ما، و اوری مان نوشنته باشد، اوست دوست ویه خداوند براکمگر آنچه 

 .»نند مؤمنانک

 بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم...

 خطبه دوم
 ای مسلمانان!
ند، کشه یھمواره تقوا په کسی است کماند، سعادتمند  نمی حال باقی یکروزگار به 

اگر  ند وک ش مینیاز بیند، اگر محتاج شد ک ن مییش را سنگیشد ترازو نیاز بیاگر 
ه با کرا ین، زکشه یند، پس در ھر حال تقوی پک ش میکمکش قرار گرفت یمورد آزما

ه کنی، آنچه یب می غنا در فقر ماری سلامتی، ویب فراخی، در تنگی داشتن تقوی، در
چ یھ ه مقدر نباشد باکآنچه  رد وکتوان، آن را دفع  ای نمی لهیچ وسیه ھمقدر باشد ب

 ند، وک می ر را آسانیه تقدکت است یضارل در کرد، توکتوان حاصلش  نمی ای لهیوس
ن یا زد ویر ش برنامه مییبرا ند وک ه سر نوشت انسان را انتخاب میکتنھا خداوند است 

خداوند از خود بنده  و ،شتن استیبنده برای خور یر خدا برای بنده بھتر از تدبیتدب
ز ید: علامت تقوای مؤمن سه چیفرما مان مییتر است برای بنده، داود بن سل مھربان

 ،ه بدست آوردهکت در آنچه یاورده، حسن رضایه بدست نکل در آنچه کحسن تو :است
ت دھد یه به انتخاب خداوند رضاکسی که از دست داده است، کحسن صبر در آنچه  و

از او راضی  د ولی خداوند بر او مھربان شده ویر باشد به او خواھد رسیآنچه در تقد
ر است ینباشد باز ھم آنچه در تقد یه به انتخاب خداوند راضکسی ک د، ویخواھد گرد

ن وجود یبا ا از او راضی نخواھد بود، و رسد اما خداوند بر او مھربان نشده، و به او می
 ر وجود ندارد.یاو تقد چ راه فراری ازیھ

به آنچه  م باشد وکت یه آرزوھاکنیا :ست؟ فرمودیغنا چ :دندیمی پرسکیاز ح
ه به وی کست ینای  چ بندهید: ھیفرما می /حیشر .ند راضی باشیک تت مییفاک
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بت ین مصیه اکنین ابتلاء سه نعمت است، اول: ایش در ایه براکنیبتی برسد مگر ایمص
ه خداوند به او کنیسوم: ا ه ھست نبوده، وکه بزرگتر از آنچه کنینش نبوده، دوم: ایدر د

 رده است.که صبر کت فرموده یصبر عنا

 أمركم... فقد ج عبدااللهمحمد بن ثم صلوا وسلموا عباد االله على خير خلق االله 
 ھـ ق.۵/۱/۱۴۲۲: هجمع



 
 
 

 

 خطبه

 بندگان خدا!ای 
 ابد، وی ه از پروردگارش بترسد نجات میکسی کد، ینکشه یقوا پت د ویاز خدا بترس

ن یباشد او بھتر دواریه به او امکسی ک شود، و نمی مانیند پشکقش یه تصدکسی ک
 دواران است.ید امیام

 ای مسلمانان!
او  ۀارت خانیبه قصد ز به او پناه آورده و ه بسوی خدا آمده وکسی کخوشا به حال 

ه کای  ن بندهیمھربان است پس خوشا به حال چن م ویرکار یه بسکی یخدا ،آمده است
 شتابند. می یکعمل ن ر ویار خکه بسوی کسانی درج شده کرست فھنامش در 

 بندگان خدا!
رد یگ می در بربشر را ن، ھمه مصالح ین دیترلشام ن ویاملترکن اسلام بعنوان ید

جامعه را  ند، وک می که فرد را پاکره یغ رات ویتعز حدود و معاملات و اعم از عبادات و
زند تا  لجام می ند وک می نـترولکنفوس بشر را  ند وک نا آرامی حفاظت می از شورش و

 ھای پست وارکستند، انسان را از یا شدن به گناھان باز ملوث رات وکاب منکاز ارت
خوشبخت  ا سعادتمند ویتواند در زندگی دن سی نمیکچ ی، ھدارد باز میاخلاق زشت 

 اسلام. نیردن به دکعمل  گردد مگر با چنگ زدن و
مان یرده اکاگر خدای ن شود، و اد مییاد شود پاداش آن زیاخلاص ز مان ویھرگاه ا

سانی بودند کش ین قرکیان مشریم گردد، در م میکملوث گردد پاداش عمل  کبه شر
، صله رحمی دادند ردند، صدقه میک رفتند، عمره می ردند حج میک ادت میبه عک

 هک ه فقط خداوند استکردند ک ه اعتراف میکبل ردند، وک ردند، مھمان نوازی میک می
ھنگام  حتی در و ،ندک ائنات را اداره میکگردش نظام و ده است یمخلوقات را آفر

له قرار یوس شتن واسطه ویخو ن خدا ویدند اما بیپرست سختی خدا را با اخلاص می
 کمکردند از آنان ک نذر می شان ذبح ویخواندند، برا ه آنان را میکدادند،  می
ترند  یکآنان به خدا نزدچون ه کنیردند، به گمان اک طلب شفاعت می خواستند و می
را  صامبرمان حضرت محمد ی، خداوند متعال پنندکتوانند برای آنان شفاعت  می

ند کم یبه آنان تفھ ند، وکد یشان تجدیم را برایپدرشان ابراھ نید هکنیمبعوث فرمود تا ا
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رده است، کرا فاسد شان  ردار آنان ھمه عباداتکن یا ه عبادت صرفا حق خدا است، وک
تمامی انواع عبادت را فقط  استغاثه و نذر و ذبح و ه دعا وکنید تا ایسپس با آنان جنگ

ه کره یغ دن گناھان ویشبخ ض ویمری ن طلب شفایھمچن و ،برای خدا انجام دھند
دعا به  برای نماز و انجامش دھد فقط از خدا بخواھند، و دتوان ر خدا نمییسی غکچ یھ

ا یه که برای مردگان در نظر گرفته شده کی است یح نروند، قبر صرفا جایضر پای قبر و
خواستن از مرده از  کمک ،ا چاھی از چاھای دوزخ استی ی بھشت وھا باغباغی از 

ه معمولاً توان آنرا کھر مخلوقی در آنچه  زخواستن ا کمکه کن گناھان است بلیبزرگتر
چ یند، ھکنجات  و کمکگر طلب یاز غرق شده دای  ه غرق شدهکن است یندارد مثل ا

دش نقش بر آب است، پس به یه امکنیمگر ا ببندد دیه به مخلوق امکست یشخصی ن
ه گمان کی یاز جا بدون سبب و سبب و ه باکن خداوند است ید، اینکخدا رجوع 
ننده کجبران  فاره وکاست،  ورای ن دوست ویدھد، خداوند بھتر می د روزیینداشته باش

ه جز پروردگارش از کسی کبرد،  می نیب زاھا گناھان را  یکین د است ویفقط توح کشر
 ند وک ال زندگی مییخ ند در عالمکلش را حل که مشکد داشته باشد یگری امیس دک
امثال آن از و ذ یه تعویه انسان بوسلکن یرده است، ھمکنی را طلب کنا مم محال و زیچ
ر خدا ست، یتعلق به غ خود وابستگی واست ر خدا رفع حاجتش را خواسته یغ

َ�، وَالتَّمَائمَِ، وَالتِّوَلةََ، شِرْكٌ «د: یفرما می صامبریپ  ).استاحمد ز ت ایروا( .»إنَِّ الرُّ
  .»است کگره شر بند و ذ ویتعو ردن نامشروع وکدم  بدرستی که«

ا انسان را یند، کل یم خدا را تبدکتواند ح نمی ه ھرگزکجانی است ی بی زیذ چیتعو
دن ه به گرکسانی کش برساند، یرا به آرزو ا اوی و ندکحفاظت  ھا مصیبت از آفات و
 رده وکواگذار ذ یتعوخداوند آنان را به ھمان  دبند می ذیتعو و ھمسرش،بچه خودش، 
 ،جات خودت را از او بخواهایاحت ن وکم کپس رابطه خودت را با خدا مح ،ندک خوار می

ت برآورده تلاکه مشکنیا ان، تکواگذار  را به او ودتخ ن، وکزاری  ش او خواھش ویپ و
ست، یافکند پس خدا برای او کل که بر خدا توکسی ک قلبت مطمئن گردد و شود و

 چ دشمنیید ھیحفاظتش نما ند وکفل کرده، تکل که بر او توکرا ای  ھرگاه خداوند بنده
 .نده ل قرارکات را تو ناتوانی لت را نا توانی، وکند، توکدر او طمع  ندتوا نمی
از آنان  ردن، وکخرافات آنانرا باور ان، ویبگویغ ش ساحران ویرفتن پ هک بدان و

ا از آنان برای جلب ینده نظر خواستن یچه آ پنھانی چه گذشته و بی ویامور غ درباره
 ده ویل بر ضعف عقیا به آن راضی بودن دلیخواستن  کمکا دفع مضرتی یمنفعت 
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قدر الھی وآنچه  ن انسانی بر قضاء ویه چنکن است یل بر ایه دلکل است، بلکسستی تو
 صخدا امبریناراضی است، پ ن ویخشمگر نوشته یش در تقدیه خداوند براک

تَى عُرَّ «ند: یفرما می
َ
وْ كاَ مَنْ أ

َ
نزِْلَ عَلىَ هِناً فصََدَّ افاً أ

ُ
 »دٍ  ُ�مََّ قهَُ بمَِا َ�قُوْلُ َ�قَدْ َ�فَرَ َ�مَا أ

را در  او نی برود ویا فالبیبگو یه نزد غکسی کعنی ی« ).ح مسلم استیت از صحیروا(
ده یافر گردکنازل شده  نا به آنچه بر محمدیقید ینماق یند تصدک ه ادعا میکآنچه 
 .»است

 ند وکتر یکنزدو شتر یتواند آنرا ب ص مییه خداوند مقدر فرموده نه حرص حرکرزقی 
دم یوقتی فھم«د: یفرما می /دورتر، حسن بصری متر وکسی آنرا کحسادت  د وکینه 

پس افتادن به  »شد لبم مطمئنقتواند بخورد  مینر خودم یس غکچ یه روزی مرا ھک
 .ندکنه اجل را مؤخر  ندازد ویتواند رزق را جلوتر ب نمی شعبده بازان نه پای ساحران و

گر ید دارند چون محتسب و یدسترس ه قدرت وکسانی ک«د: یفرما می /امام قرطبی
 .»رندیت بگیراتی را با قاطعکن منیه جلو چنکھای رسمی بر آنان واجب است  گانرا

ل بر آن است یز از قسم دلیه پرھکراست باشد، چون اگر یز حتیبپرھاز قسم خوردن 
ا یچنانچه قسم خوردی جز به اسمی از اسماء  نی، وک م مییه تو پروردگارت را تعظک

امبر یپ عبه وکر خدا قسم نخور مانند یھرگز به غ صفتی از صفات خداوند قسم نخور، و
در  و ،امل داشته باشکن یقیرش یتدب خلق و قدر خداوند و ره، به قضاء ویغ ولی و

سرشار از  ایدن هکی یاستقامت داشته باش، از آنجا شات الھی صبر ویام آزماکمقابل اح
ت مقدر یھاست پس در ھر صورت به آنچه برا مشقت ف ویالکت وھا  سختی لات وکمش

است، ن یان دکنی از ارکدر رق مان به قضاء ویه اکچون ،داشته باش وربا مان ویده ایگرد
و زاری در دعا و توجه  و ابد، با اصراریند در که ھر چه انسان آرزو کست ین نیچن

ابد، مؤمن ی و آرزوھا تحقق می شود، امل بسوی خدا درھای رحمتش باز میکی یسوکی
ه ترس کسی کشود،  می کی غالب گردد ھلایکھرگاه  دش مساوی باشد،یم و امید بیبا
دش غالب شود از یه امکسی کگردد،  دچار می یدیمش غالب شود به نوعی نا امیب و

ه تو را از آنچه کمطلوب است ای  ندازهه اماند، ترس ب می الیگرفت خدا بی خ عذاب و
حلاوت عمل صالح را در دلت احساس  نی ویدارد، ھرگاه شر رده بازکخداوند حرام 

 ورکخداوند شرا یابی، زین تا آنرا درکوشش که ضعف داری، ھمچنان کردی بدان کن
سی در آن داخل نشود در بھشت آخرت که ھرکبھشتی است  ایدن ه درکبدان  ت، وسا

ه کسی است کعبادت است) محروم  مان ویا حلاوت ایداخل نخواھد شد (بھشت دن
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را در  خواھشاتش او ه نفس وکسی است کر یاس قلبش از پروردگارش غافل باشد، و
مان را یی خداست اھا هه خانکن در مساجد یمجماعت مسل چنگ داشته باشند، نماز با

ه خداوند متعال کدارد، چنان از محرمات باز می ده ویرده به چھره نور بخشکاد یز

َ�ةَ ﴿ :فرماید می قمِِ الصَّ
َ
َ�ةَ َ�نَْ� عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ  وَأ  و« .]۴۵بوت: ک[العن ﴾إنَِّ الصَّ

دن یحلال نوش حلال خوردن و »دارد میر باز کمن فحشاء وه نماز از کنماز را برپای دار 
 صرامبیت دعا است، لذا پیسبب قبول حسن عمل و مان ویسلامت ا ل بریدل

طِب مَطعَمَكَ تَُ�ن مُستجََابُ الدَّ «د: یفرما می
َ
ای سعد! روزی حلال «. )١(»وَةِ عْ يا سَعدُ أ

 . »ت قبول گرددیشه دعایه ھمکنیبخور تا ا
روحت  ه نفس وکنیز، تا ایسود بپرھ و دادنستد حرام بخصوص گرفتن  از داد و

دشمنی برای  اساس دوستی برای خدا و گران برید برخورد با گردد، در رفتار و کپا
پی حصول رضای خدا باشد حتی اگر مخلوق از او ناراضی  ه درکسی کن، کخدا عمل 

گران ید ستم بر از ظلم و ند،ای مردم را بسوی او برخواھد گردھا دلگردند خداوند 
دامن ترا خواھد گرفت، مظلوم مستجاب  ه ظلم در آخرت مضاعف شده وکز یبپرھ

 گران را به آنان بر گردان ویشود، پس حقوق د می ش قبولیه معمولا دعاکالدعاء است، 
اری حرام را حتما بدنبال دارد، کاب کا ارتی ،عملی صالح کشه ترین، ظلم ھمکتجاوز ن

ند که از شما ظلم کسی ک و« .]۱۹[الفرقان:  ﴾١٩ظْلمِْ مِنُْ�مْ نذُِقهُْ عَذَاباً كَبًِ�اوَمَنْ �َ ﴿
 .»م چشاندیعذابی بزرگی به او خواھ

ه بسوی خدا گام کسی کوب خودش مشغول باشد، یعبه ه کسی است کعاقل 
 رشد دھد، و ش براند، ویرا ھمچنن پ ه اوکد ھمتی عالی داشته باشد یدارد با برمی

ند، پس بسوی خدا کش نشان دھد و ھمواره ارشادش یه راه را براکعلمی داشته باشد 
وب خودت را ھمواره یوسته در نظر داشته باش، عیی پرودگارت را پھا نعمتگام بردار، 
 ،زیبھتان بپرھ بت ویغ گران بایردن با آبروی دکاز بازی  ن، وکاصلاح  جستجو و

مْوَالَُ�مْ  دِمَاءَُ�مْ  إنَِّ «د: یفرما می صامبریپ
َ
عْرَاضَُ�مْ ، وَأ

َ
 كَحُرْمَةِ ، حَرَامٌ  عَليَُْ�مْ  وَأ

ُ�مْ  فِي ، هَذَا شَهْرُِ�مْ  فِي ، هَذَا يوَْمُِ�مْ  آبروی  مال و ه خون وکد ین بدانیقیبه « .»هَذَا بََ�ِ
  .»ن شھر برای شما حرام استیدر ا ،ن ماهین روز در ایگر ھمانند حرمت ایدیکشما بر

                                                           
/ ٤فة والموضوعة: یث الضعیة الأحادلسلساین حدیث را ضعیف جداً گفته است. [ /شیخ آلبانی -١

٢٩٢[. 
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گری یھرگناه د از ، حسدیه بھتان بتراشکند کادارت  خواھشات و مبادا حسد و
ند، یعتاً دوست دارد خودش را از ھمنوعانش برتر ببیشتر است، انسان طبیعقوبتش ب

اصرار  قدر نارضی باشد و سی از قضاء وکه کاست  نیان مذموم است این میآنچه درا
ن خصلت زشت را از خودت یپس ا فش ضربه بزند،یه حتماً به حرکداشته باشد 

صبر داشته باشد خداوند  ه تقوا وکسی کن، پس کشه یھمواره تقوا پ گردان وردو
برعبادت  ن، وکن یو مزیکاخلاق ن با شتن رایخو رساند، و می ش به او نفعیله تقوایبوس

خواستن از  کمک برد و ن مییاری را از بکایثرت عبادت رکه کمداومت داشته باش، 
بت را دفع یر مصکنھی از من امر به معروف و ، ودارد میبر محفوظ کت خدا انسان را از

بدن را سست  ه گناه قلب وکز یباشد، چه بزرگ بپرھ کوچکند، از گناھان چه ک می
رای انسان بطان یند، شک عذاب را جلب می برد و می نیرا از ب ھا نعمت ند، وک می

را به  او برد، و می ادشیعقوبت را از  دھد، و لذت بخش جلوه می وبا یار زیگناھان را بس
بار ملوث یکاگر  ند، وکه به گناه ملوثش کنیند تا اک ر میادویمغفرت خداوند ام رحمت و

ند کسرای آخرت  تش بسوی خدا وکحر بنابراین شود و م بطور دائم آلوده میکم کشد 
ار کادی را شیافراد ز برای انسان نشانده وھای رنگارنگی  طان دامیگردد، ش سست می و
ا، پس یوتاه نکمجاھدت در برابر او  از مقاومت و طان مرو، ویرده است، پس بدنبال شک

ن است یا یکت عمل نیی قبولھا هه از نشانکن، کار یعبادت بس از اتمام حج طاعت و
 شتری انجام دھد.یب یکابد اعمال نیق یپی آن انسان توف ه درک

 :باالله من الشيطان الرجيمأعوذ 

اِ� مُسْتَقيِمًا فاَتَّبعُِوهُ ﴿ نَّ هَذَا ِ�َ
َ
قَ بُِ�مْ َ�نْ سَبيِلهِِ  وَأ بُلَ َ�تَفَرَّ  وََ� تتََّبعُِوا السُّ

اُ�مْ بهِِ لعََلَُّ�مْ َ�تَّقُونَ  ، است نیا من راست راه هکآن و« .]۱۵۳[الأنعام:  ﴾١٥٣ذَلُِ�مْ وَصَّ
 جدا] خدا[ او راه از را شما هک دینکم روییپ] گرید[ ھای راه از و دینک روییپ آن از پس

 .»دینک شهیپ پروا تا است نموده سفارش آن به را شما هک میکح است نیا. نندک

...بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم





 
 
 

 

 خطبه دوم

 ای مسلمانان!
 ز ناظر ویبر ھر چ ا آخرتی، ھر عمل حسابی دارد، ویدن بدنبال دارد و زندگی مرگی

د یبا ریانی دارد، ناگزیھر عمل پا ی پاداش، ھرگناه عقوبت ویکنگھبانی مقرر است، ھر ن
رامت کف باشد ایشر اگروی دفن گردد،  گاز مر تو پس ه باکداشته باشی ای  ق زندهیرف

تو حشر نخواھد  ق جز باین رفیرد، اکتو بدی خواھد  اگر پست باشد با رد وکخواھد 
ن یخته نخواھی شد، جز او از تو سؤال نخواھد شد، پس ایتو بدون او برانگ شد، و

 او انس نخواھی گرفت، و ن، اگر صالح باشد جز باکو انتخاب نیکن ت را جز صالح ویرفق
توانی اعمال  می او عمل توست، پس ھرچه د، ویاگر زشت باشد جز از او نخواھی ترس

نی، اوامرش را کت یه آنرا تقوکوش کب نت استوار باش، ویبر د شتر انجام بده، ویصالح ب
 اتش را انجام بده، ویمقتض نت چنگ بزن، ویز به دیاش بپرھ از نواھی بجای آور و

ان دھنده کی تھا هصحن از حوادث و ن وکعمل صالح مسلح  علم و مان ویخودت را به ا
 رهاست، ھموا ھا داستان ترین راستھا  این هکن کدر مواعظ قرآنی تدبر  اموز، ویعبرت ب

نه تمام شدنی است،  ر وقت مشخص ندارد، وکه ذکاد خدا مشغول باش ی ر وکبه ذ
ه تو را کنیخداوند را بر ا ادی دارد، ویوتاھی ھای زک انسان رایز نکوسته استغفار یپ

 ن.کر کده شیق بخشیتوف

 أمركم بالصلاة والسلام على نبيهفقد  عبداهللا على خير خلق االله محمد بن ثم صلوا وسلمو
 ھـ ق۱۴/۱۲/۱۴۲۱جمعه: 
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